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  مقدمه
زيارت رسمي ديرينه و آدابي پسنديده است كه مورد تأييد و تأكيد اسلام مي باشد، ديداري مشتاقانه، با حضور در                  

و برقرار كردن ارتباط قلبي است با حجت خدا، قرار دادن خويشتن است             » عليهم السلام «پيشگاه اولياي خدا و ائمه هدي       

انساني است متعالي و خدانما با ابعاد وجودي گسترده كه واسطة رحمت و             در حوزة روحانيت و فيض بخشي امام، و امام          

  .خيررساني به آفريده هاست

امامي كه وجودش پايه و اساس نظام هستي و واسطة فيض اكمل به جهان خلقـت و يگانـه الگـوي انـسانيت و                    

ي ببرد و بداند كـه داروي       صراط مستقيم تكامل روحي امت است كه اگر آدمي به نقش و اثر بخشي آن ذوات مقدس پ                 

هر درد و شفاي هر مرضي در تولّي آنان نهفته است و با معرفت به سوي زيارت آنان بشتابد، نه تنها خير آخرت و سراي 

  .باقي را تأمين مي كنند، بلكه خير دنيا و عالم فاني را نيز تضمين كرده، به زندگي معنا و به حيات كمال مي بخشد

لامش و تلألو بيانش اين شاهكار معرفتي را انشاء كرده و زيباترين هنر ارادت و مهـرورزي      آن امامي كه لعمات ك    

او كه زيارت سراسر نغزش، بهترين و زيباترين طريق محبت و اخلاص .  مي باشدرا تبلور بخشيده است امام هادي   

 توجيه ارتبـاط آن ظـاهر و ايـن مظهـر     و نيز برترين نمونة خداشناسي، امام شناسي و  » عليهم السلام «نسبت به اهل بيت     

  .است

سالروز شـهادت وي سـوم رجـب    .  در مدينه بدنيا آمد۲۱۲ در نيمه ذي الحجه يا دوم رجب سال  امام هادي   

نام پدر محمدبن علـي مـشهور بـه    .  در سامرا بدست معتز عباسي مي باشد و در همان شهر بخاك سپرده شد       ۲۵۴سال  

  . مغربيه مي باشدجواد الأئمه و نام مادر سمانه

 مي باشد كه در اين تحقيق بـا موضـوع امـام         زيارت جامعه كبيره يكي از آثار ماندگار و ارزشمند امام هادي            

  .شناسي مورد بررسي قرار گرفته است

  

  سند زيارت جامعه
» لامعلـيهم الـس   «يكي از مقدمات رايج براي استنباط احكام شرعي فقهي،بحث سندي روايات منقول از معصومان               

بسته بندي مي كنند و براي هريك از        ... است و بر اين اساس، روايات را به دسته هاي صحيح، حسن، موثق، ضعيف و                

يعني برخي از اينها به تنهايي مي تواند مستند فتوا قرار گيرد،          . اين دسته ها جايگاه خاص و كاربرد ويژه اي قائل هستند          

ليكن چنان كه روشن است    ... ارد، برخي از اعتبار ساقط است و اصلاً كارآيي ندارد و            برخي از اينها در حد تأييد كارآيي د       

اصل بحث سند زيارت، موضوعيت و ارزش ذاتي ندارد، بلكه طريقيت دارد و ارزش آن به ايـن اسـت كـه راهـي بـراي                       

ن حاصل شود، كفايت مي   از هر راهي كه اين اطمينا     : از اين رو گفته اند    .  است اطمينان به صدور حديث از معصوم       

خواه به عدالت راوي باشد يا به وثاقت وي، به علو متن روايت باشد، يا به عمل كردن فقها به متن و اسناد بـه آن                          : كند



 

٢ 

در مقام استدلال يا هر راه ديگر لذا تصريح كرده اند كه اگر متن روايت به گونه اي بود كه صـدور آن از غيـر معـصوم                             

  .مورد اشاره حاصل مي شود و مي توان به صدور آن از جهت بالغة الهي مطمئن شدممكن نبود، اطمينان 

متن زيارت جامعه كبيره به گونه اي است كه هر منصفي صدور اين معارف بلند را از غير معـصوم محـال عـادي        

سي روايات است افزون بر آن كه خطوط كلي آن را با خطوط كلي معارف قرآن كريم ـ كه مرجع نهايي در برر . مي داند

  ۱.ـ هماهنگ مي بينيد

اين زيارت از يكسو برخوردار از عالي : صحت صدور و ارزش سندي آن چنان است كه مرحوم مجلسي مي نويسد           

ترين سند حديثي و روايتي است كه نه تنها بزرگان از علماي شيعه در كتب مربوط متعرض آن شده انـد كـه بعـضي از                

  .هل تسنن هم آن را ذكر كرده اندعلماي معروف و نسبتاً معتدل ا

از سوي ديگر از پر محتوا ترين مضامين زيارتي مي باشد كه با فصاحت و بلاغـت هرچـه بيـشتر بيـانگر شـئون                         

خانوادگي، علمي، اخلاقي و ولايتي سرنوشت ساز أئمه اطهار در اين جهان و در عالم قيامت است، آنچنانكه ـ بـا قطـع    

 ـ انطباق يك يك فرازهايش از آغاز تا انجام با دلائل عقلي و نقلي مربوط به امر امامت و  نظر از سند محكم روايتي آن

  .خلافت خلفاي راستين، خود دليل بر صدور آن از ناحيه امام معصوم است

باشد و نه مايه تنصيص و تنـزل از مقـام   » عليهم السلام«آنچنانكه نه مستلزم غلو و تندروي دربارة أئمه معصومين       

دس امامت و رهبري واقعي أئمه دوازده گانه، و به طور خلاصه نه تنها احاديث شيعه و فرمـوده هـاي خـود خانـدان                         مق

و مؤيد آنهاست كه احاديث اهل تسنن در زمينـة فـضائل و مناقـب         » جامعه«رسالت مشتمل بر محتويات زيارت شريفه       

و كافي اسـت كـه يـك شخـصيت     . رت بوده و مي باشداهل بيت هم مجموعاً مؤيد و شاهد صدق آغاز تا انجام اين زيا           

) در ايام سلطنت سلطان محمد خدابنده مغول      (علمي و حديث شناس اهل تسنن از جمله مقام شيخ الاسلامي اين فرقه              

فـي فـضائل    /فرائـد الـسمطين   «عيناً از آغاز تا انجـام آن را در كتـاب            ) ۷۳۰(يعني شيخ ابراهيم جويني حموئي متوفاي       

  .ذكر و بدان اعتراف نموده است» البتول و السبطينالمرتضي و 

عين فرموده امام دهم حضرت هـادي       » جامعه كبيره «بطور خلاصه طبق مصادر حديثي دست اول زيارت شريفه          

 اين زيارت با امتيازات و جامعيتي كه از لحاظ سند و محتوي داراست پيوسته از قديم مورد عنايـت علمـاء و                      .  است

گان شيعه بوده كه هم در حرم هاي مقدس اهل بيت بيش از همة زيارات با خواندن آن انجام وظيفه                    محدثين و نويسند  

مي كرده و مي كنند و بيش از پنجاه شرح فارسي و عربـي بطـور     » عليهم السلام «زيارتي و عرض حال با أئمه معصومين        

   ۲» .مستقل يا ضمن شروح ديگر به چاپ رسيده است

                                                
 ٨٧جوادي آملي، ج اول، ص :  ادب فناي مقربان‐  ١

 ١٢، ص )ره(شرح زيارت جامعه كبيره، علامه محمد تقي مجلسي  ‐  ٢



 

٣ 

ــد  ــوم صـ ــارت را مرحـ ــن زيـ ــاب ايـ ــه«وق در كتـ ــضره الفقيـ ــن لا يحـ ــاب » مـ ــي در كتـ ــيخ طوسـ   و شـ

  ۱.تهذيب الاحكام از موسي بن عبداالله نخعي نقل مي كند

 خواستم مرا زيارتي با بلاغت و كامل تعليم دهد كه بوسيله آن بتـوانم هريـك از أئمـه را               از امام علي النقي     

غسل كرده اي بايست و شهادتين را بگو و چون داخـل        چون به درگاه رسيدي در حالي كه        «: زيارت كنم حضرت فرمود   

سپس اندكي راه برو با گامهـاي كوتـاه و بـا آرامـش و وقـار،      . شدي و قبر را ديدي توقف كن و سي مرتبه االله اكبر بگو   

 اهميت ايـن زيـارت را  » .پس به قبر مطهر نزديك شو و چهل مرتبه تكبير بگو. دوباره بايست و سي مرتبه االله اكبر بگو       

را تا حد خدايي بالا برده، » عليهم السلام«معصومان » غلات«هنگامي مي توان دريافت كه بدانيم در آن زمان عده اي از       

 با سخنان خود مرز افراط و تفريط را مشخص كرده و            امام  .  تحت پرچم ضلالت خويش گرد آورده بودند       راگروهي  

 در آداب   بـدين جهـت امـام       . افكار و آراي باطل دور داشـت      دوستدار واقعي خويش را از انحراف و تمايل به سوي           

مرحوم مجلسي در حكمت آن مي گويـد ايـن دسـتور شـايد بـدين        . صد مرتبه تكبير بگويد   : خواندن زيارت مزبور فرمود   

  : در متن خود زيارت نيز آمده است. جلوگيري كند» عليهم السلام«جهت است كه غلو و زياده روي درباره أئمه 

هد اَنْ لا اِله الاّ االله وحده لا شريك لَه، كَما شهِد االله نَفْـسه و اَشْـهد اَنَّ محمـداً عبـده الْمنْتَجـب و رسـولُه                            اَشْ«

  » الْمرتَضي

در ابعاد مختلف، با بلاغت اعجاب انگيز كـه هـر سـخن       » عليهم السلام «در اين زيارت اوج معنوي و جامعيت أئمه         

ي با ادبيات عرب آن را در مي يابد، اين امر خود مي تواند بيانگر صدور اين جملات از سوي امام معـصوم                   شناس و آشنا  

باشد، بيان شده است .  

زيارت جامعه كه از زيارت هاي بزرگ و طولاني نيز محسوب مي گردد در حدود دوازده فراز را شامل مي شـود ـ   

رده باشند ـ كه از اين دوازده فراز شـايد چهـار پـنجم آن در رابطـه بـا       البته كساني هم شايد به ترتيب ديگري تقسيم ك

  .معرفي مقام امامت است و از ابعاد گوناگوني در رابطه با امام سخن مي گويد

  : تحقيق حاضر در پنج فصل گردآوري شده است

  .فصل اول به بيان كلياتي در باب موضوع پرداخته شده است

 مشروعيت آن از نظر آيات و روايات و آثـار تربيتـي و اجتمـاعي و سياسـي در          معناي لغوي و اصطلاحي زيارت و     

  .فصل دوم مورد بررسي قرار گرفته است

در فصل سوم معناي لغوي و اصطلاحي امام و امامت و ضرورت وجود امام از منظر قـرآن و روايـات و همچنـين         

  .ضرورت شناخت امام مورد بحث قرار گرفته است

  .جتماعي و سياسي امام در فصل چهارم بيان شده استويژگي هاي فردي وا

                                                
آيت االله عبداالله شبر، مترجم عباسعلي سلطاني گلشيخي، : ، با اختران تابناك ولايت٥احمد زمرديان، ص :  مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره‐  ١

  ١٦ص 



 

٤ 

در فصل پنجم معناي لغوي و اصطلاحي ولايت و بررسي انواع ولايت منفي و مثبت و انواع آن از جمله ولايـت                      

كه باعث تطهير نفس، آمـرزش گناهـان، قبـولي         »عليهم السلام  «تشريعي و تكويني و آثار مترتب بر پذيرش ولايت أئمه         

، ورود به حزب خدا و بركات معنوي ولايت در  »عليهم السلام«ول به بهشت، حصول ايمان، حشر با اهل بيت      اعمال، وص 

  .هنگام مرگ اشاره شده است

  

  ضرورت و اهداف تحقيق
در احاديث، امام شناسي جزئي از تفقة ضروري دين شناخته شده و امامت، بخشي از اسلام و امامان نجوم آسمان  

ي از قرآن و نيز خليفه و وصي و ولي امر و حاكم و حجت خدا معرفي شده انـد و تكيـه و تأكيـد بـر             هدايت و جدا نشدن   

اهميت و ضرورت شناخت و معرفت امام آن چنان است كه عدم شناخت آنها موجب فساد جامعه و گمراهي امت اسلام                     

ابسته به وجود امام معصوم مـي دانـد و    راز صلاح و اصلاح زمين و اهل آن را و      مي باشد، تا آن جا كه امام صادق         

زمين، آباد و اصلاح نمي شود، مگر بـه وجـود           «: مهمترين نياز هر مسلمان را شناخت امام و رهبر ديني بيان مي فرمايد            

امام، هركس بميرد و امام خود را نشناسد، به جاهليت مرده است، و تا هنگامي كه هريك از شما نفس مي كشيد، بيشتر         

  » به شناسايي امام نيازمندتريد تا دراين حال بگوييد به كار خوبي پرداخته ايماز هر چيزي

با اندك تأملي در حديث فوق، شدت ضرورت و فزوني اهميت شناخت امام، براي هر فرد مـسلماني روشـن مـي                      

همتر اين  م. را مرگ جاهليت، يعني مرگ شرك و كفر مي داند         » امام« ، مرگ بدون شناخت      شود، زيرا امام صادق     

بزرگترين نياز انسان را تا فرا رسيدن مرگ وي، شناخت و معرفت امام مي داند و اضافه مي فرمايـد اگـر در                   كه امام   

حالي كه براي شناخت امام خويش تلاش مي كند، بميرد مي تواند ادعا كند در حالي مرده كه به كار نيكـويي، سـرگرم                        

  .بوده است

تنها راه رسيدن به كمال مطلق كه همان قرب خداوندي اسـت از همـين طريـق                 علاوه بر اين شايد بتوان گفت       

شناخت امام و پذيرفتن ولايت وي مي باشد كه ضرورت پرداختن به موضوع امام شناسي از منظر زيارت جامعه كبيره را          

  .قوت مي بخشد

  : اهداف اين تحقيق را مي توان اين گونه برشمرد

  .لاحي زيارت و مشروعيت آن از نظر آيات و روايات آشنايي با معناي لغوي و اصط-۱

  . آشنايي با معناي لغوي و اصطلاحي و ضرورت وجود امام-۲

   بررسي ويژگي هاي امام از نظر فردي و اجتماعي و سياسي-۳

 پرداختن به معناي لغوي و اصطلاحي ولايت و بررسي انواع ولايت منفي و مثبت و انواع آن از جمله ولايـت                -۴

  .»عليهم السلام«ي و تشريعي و آثار مترتب بر پذيرش ولايت أئمه تكوين



 

٥ 

  

  پيشينة موضوع
ي او      از زمانيكه خداوند انسان را خلق نمود و براي هدايت او فرستادگان خود را فرستاد تا دين و شريعت را برا 

ايت آنها را بر عهـده گرفتـه و بـه سـر     نه تنها از طريق ارائه شريعت بلكه به حسب باطن، هدبه ارمغان آورند و مردم را    

منزل مقصود برسانند، مسأله رهبري و پيشوايي مورد اهميت بوده است و قرآن كريم نيز به اين موضـوع پرداختـه و در                       

  .جاي جاي آن ويژگي هاي رهبر و امام را بيان كرده است

امام مكتـوب گرديـده و نيـز تـاكنون     با توجه به اين قدمت موضوع، كتابهاي فراواني در بيان ويژگي ها و صفات           

كه از آن جمله مي توان به كتاب . شرح هاي مختلفي به زبان فارسي و عربي براي زيارت جامعه كبيره نوشته شده است

از آقاي احمد زمرديان اشاره كرد كه ايشان در اين كتاب به بررسي بند بنـد                » مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره      «

 به آيات قرآن و تطبيق بندهاي زيارت به آيات پرداخته اند و يا شرح زيارت جامعه كبيره از آقاي مجلسي                     زيارت با توجه  

  ...كه بيشتر به معناي زيارت پرداخته شده است و 

تاكنون به رشته تحرير در نيامده باشـد يـا         » امام شناسي در زيارت جامعه كبيره     «از آنجا كه شايد كتابي با عنوان        

 بـا يـك فـصل       در اين تحقيق قصد ما بر آن است كه بحث امام شناسي را از زبان امام هادي                  . ديده ام اين حقير ن  

بندي خاصي، از زيارت جامعه كبيره با توجه به آيات قرآن و كتب تفسيري و شروح و كتب ديگر مورد بررسي قـرار داده        

  )اء اهللان ش. (و مطالب بدست آمده را در اختيار مشتاقان اين بحث بگذاريم

  

  سؤالات اصلي و فرعي
   زيارت در لغت و اصطلاح به چه معني است؟ -۱

   آيا زيارت مورد تأييد قرآن و روايت است؟ -۲

   آثار مترتب بر زيارت چيست؟ -۳

   امام و امامت در لغت و اصطلاح به چه معنا مي باشد؟ -۴

   وجود امام چه ضرورتي دارد؟ -۵

    چرا شناخت امام ضرورت دارد؟-۶

   ويژگي هاي فردي و اجتماعي و سياسي امام چيست؟ -۷

   ولايت در لغت و اصطلاح به چه مفهومي مي باشد؟ -۸

   اقسام ولايت كدامند؟ -۹

  چيست؟ » عليهم السلام« آثار مترتب بر پذيرش ولايت أئمه -۱۰
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  روش تحقيق
ي اعتقادي است و مـرتبط بـا كتـاب    با توجه به اينكه موضوع تحقيق در رابطه با بحث امامت مي باشد و موضوع 

است در اين تحقيق از روش كتابخانه اي استفاده نموده و بـا         ... و كتب ديگر     »عليهم السلام «آسماني و روايات اهل بيت      

مراجعه به منابع و مآخذ موجود در كتابخانه ها و فيش برداري و در آخر تنظيم فيش ها، به بررسي موضـوع مـورد نظـر                     

  .پرداختم
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  معناي زيارت
اصل اين واژه به معناي ميل و عدول از چيـزي اسـت دروغ را از آن جهـت، زور       .  است ۱»زور«زيارت از ريشة    

  .گفته اند كه مايل و منحرف از راه حق است

 غير تو عدول مـي      زائر را از آن جهت زائر مي گويند كه وقتي به زيارت تو مي آيد از               : احمدبن فارس مي گويد   

   از اين رو برخي۲.كند و رو، برمي گرداند

  ۳.زيارت، به معناي قصد و توجه است:  گفته اند

زيارت، در عرف آن است كه انسان با انگيزة بزرگداشت كسي و انس گرفت با او به وي روي         : فيومي مي گويد  

  ۴.آورد

ت فلاناً يعني او را سينه به سينه ملاقـات كـردم يـا    قسمت بالاي سينه و زر  : الزَّور: راغب در مفردات مي گويد    

    تُههجمثل عبارت و هروز تدچهره به چهره اصطلاحي است كه در زبان فارسي در بـر خـورد و   ( با او روبرو شدم    : قَص

   ۵.و الزَّور يعني كج روي و عدول از حق است) ديدار حضوري بكار ميرود، يعني رو در روي

، انحـراف از    ت شده، از آن جهت اسـت كـه ايـن كـار            اين كه بر ملاقات اولياء، اطلاق زيار      : فته اند نيز برخي گ  

جريان مادي و عدول از عالم طبيعت و توجه به عالم روحانيت است، در حـالي كـه در محـيط طبيعـي حـضور دارد و          

  . جسمانيت خويش را حفظ مي كند

ألهكُـم الْتَكـاثُر   «در آية كريمة »  زرتُم« اين معنا استعمال كرده گويا تنها موردي كه قرآن كريم اين واژه را در    

   قابِرالْم تُمرتّي زكه به معناي سراغ كسي يا چيزي رفتن و ديدار كردن با او در قرآن كريم، زيارت ناميده        ۷. است ۶» ح

  . است

  

  پيشينه زيارت
فقـط  . همة اديان و مـذاهب وجـود داشـته و دارد        زيارت رسمي است ديرينه و متداول ميان اقوام مختلف و در            

اگر چه زيارت در اسلام با آنچه كه در بوداييان، زردشـتيان و مـسيحيان               . شكل آن در مكان و اشخاص فرق مي كند        

                                                
 ٣٦، ص ٣، ج

  »و من الباب الزائر لأنه إذا زارك فقد عدل من غيرك« همان؛ ‐ ٢
  ]»زود«مصباح المنير[د فهو زائر قص:  و زواراً

   همان‐ ٤
  ٢٣١‐٢٣٢، ص ٢غلامرضا خسروي حسيني، ج: مفردات، ترجمه و تحقيق:  راغب اصفهاني‐ ٥
 ١‐ ٢آيه /  تكاثر‐  ٦

 ٢٤، ص ١ادب فناي مقربان، ج:  جوادي آملي‐ ٧
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مي گذرد از نظر محتوايي و روش تفاوت هايي بنيادين دارد لكن چون بر انگيخته از فطرت آدمي است و بـه انگيـزه                         

  .  مي گيرد گستره اي به وسعت تمام اقوام و اديان دارداي دروني انجام

در بررسي اجمالي تاريخ زيارت از هزار سال پيش از ميلاد حضرت مسيح به زيارت ها و اماكن مقدس بـر مـي          

  . داشتند» اورـ سوسا ـ ني پور ـ آنسا« خوريم كه اقوام آشور و بابل در شهرهاي 

 برخوردار است و براي آن ادبي همچون شستشوي بدن قبل از زيارت  زيارت در مذهب هندو از قدمتي تاريخي

بزرگتـرين معابـد و زيارتگـاه هـاي هنـدوان در بنـارس              . مقرر است ... و عطرآگين كردن خود و پوشش براي زنان و          

ت ، كه معبد طلائي معروف در آن وجـود دارد تـشريفا  »امريت سر«در شهر . را بسوي خود جلب مي كند    ميليونها زائر   

  .زيارت ديدني است

با اينكه گسترش و عموميت زيارت و زيارتگاههاي قديمي در كشورهاي آسيايي مانند چين، تبت، سبلان، هند، 

حكايت از عمق و ريشه دار بودن اين سنت در مشرق زمين است اما بايد دانست اختـصاص بـه   ... برمه، كره، ايران و     

و در . ز آداب مذهبي مهم در مـسيحيت زيـارت امـاكن مقـدس مـي باشـد      زيرا يكي ا. نژاد و يا سرزميني خاص ندارد     

  .شهرهاي اروپا قبرهاي قديسين بصورت زيارتگاه مطرح شده است

اولين زيارتگاه مسيحيان فلسطين مي باشد و در قرون وسطي كاروان هاي عظيمي از قلب اروپا بـراي زيـارت                    

  . زيادي طي طريق مي كردند تا خود را به اورشليم برسانندبيت المقدس به راه مي افتادند و با شدائد و مشكلات

رم نيز بعد از بيت المقدس بزرگترين زيارتگاه ها را در خود جاي داده و زائران با نذر و نياز و دعا به آنجـا مـي                           

  .انگلستان و فرانسه و ايتاليا نيز داراي مكانهاي بسيار زيارتي مي باشد. روند

و فقهاي مذاهب اربعه اهل سنت زيارت قبـر نبـي معظـم اسـلام را از                 . ز رواج دارد  زيارت در بين اهل سنت ني     

  ۱.افضل مستحبات مي دانند

و هر آنچه براي پرورش و تربيت انسان » تبيان لكلّ شئ«از آنجا كه قرآن مجيد روشن كنندة هر چيزي است   

  .و نيز به رواياتي در اين زمينه اشاره خواهيم كردلازم باشد بيان نموده به بررسي كوتاه پيرامون زيارت در آن پرداخته 

  

  مشروعيت زيارت قبور در آيات و روايات
و كَذلِك أعثَرنا لِيعلَموا اَنَّ وعد االلهِ حقُّ و أنَّ الساعةَ لا ريب فيها إذ يتَنازعون بينَهم أمرهم فَقالوا ابنوا علَـيهِم            «

أعلَم مهبنياناً رجِداًبسلَيهِم مرِهِم لَنَتَّخِذَنَّ علي أموا عقالَ الَّذينَ غَلَب ۲» بِهِم   

 سال در خواب بودند سپس بيـدار      ۳۰۹اصحاب كهف كه بصورت معجزه      (و اينچنين مردم را متوجه حال آنها        «

اسـت و در پايـان جهـان و    كرديم، تا بداند كه وعدة خداوند حق ) شدند و بعد از مدتي از خداوند تقاضاي مرگ كردند      
                                                

  ٦٧تاريخ زيارت، نشريه حرم، تاريخ انتشار:  بي نام‐ ١
 ٢١آيه  / كهف‐  ٢
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در آن هنگام كه ميان خود دربارة كار خويش نزاع داشتند، گروهـي گفتنـد بنـايي بـر آنـان                     . قيام قيامت شكي نيست   

ولي آنها كه از رازشان آگاهي يافتند گفتند ما مسجدي در كنار مدفن             . پروردگارشان از وضع آنها آگاه تر است      . بسازيم

  ».ان فراموش نشود و مورد زيارت قرار گيرندتا خاطره آن. آنها مي سازيم

معلوم مي شود بعد از فوت اصحاب كهف مردم به زيارت آن قبور آمدنـد و بـه همـين جهـت بنـا و مـسجدي             

  ۱.ان از چنين عملي نهي نفرموده استساختند، و خداوند بعد از اين داست

لَنَتَّخِـذَنَّ علَـيهِم مـسجداً نَعبـدااللهَ فيـه      «فخر رازي نيز در تفسير خود شبيه اين كلام را بيان كرده اسـت كـه        

 يعني آنان مي گفتند مسجدي نزد قبر اصحاب كهف بسازيم كـه     ۲»نستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد      

  .تا خدا را در آن عبادت كنيم و آثار اصحاب كهف  را نيز بوسيله آن مسجد حفظ كنيم

   ۳»ت اَبداً و لا تَقَم علي قَبرِهِ اِنَّهم كَفَروا بِااللهِ و رسولِهِ و ماتوا و هم فاسِقونو لا تَصلِ علي اَحدِ مِنْهم ما«

نايست، چرا كه آنهـا     ) براي دعا و طلب آمرزش    (هرگز بر مردة هيچ يك از آنان، نماز نخوان و بر كنار قبرش              «

  ».به خدا و رسولش كافر شدند و در حال فسق از دنيا رفته اند

 آن بود كه بر جنـازة مردگـان نمـاز مـي      آيه دلالت بر مشروعيت زيارت مي كند و از آداب پيغمبر اكرم      اين

لذا در اين آيه نسبت به اين عمل در خصوص . خواند و بر مزارشان مي ايستاد و بر ايشان دعا و طلب مغفرت مي كرد          

  ۴.كفار و منافقين نهي شده است

در ذيل به . انسانها را به عهده دارد، خود پايه گذار زيارت قبور مؤمنين است     كه هدايت و تزكيه      پيامبر اكرم   

  . اشاره مي كنيم» عليهم السلام«گوشه اي از روايات در اين باره از پيغمبر و أئمه 

    پيامبر اكرم      ب ( به زيارت قبر آمنههمادربزرگوارشان رفت و گريـست و آن را بازسـازي و مرمـت             ) بنت و

  ۵.ن در حجة الوداع قبر مادر خود را زيارت كردهمچني. كرد

       ابوهريره نقل مي كند پيامبر         مـرگ را بـه يـاد بياوريـد بـا      :  قبر مادر را زيارت كرد و گريست پس فرمـود

  ۶.زيارت كردن قبور مسلمين

  رسول خدادر ابتدا هر سال به زيارت شهداء احد مي رفتند و اينگونه زيارت مي كردند  .»ع كمُ بِما سلاملَي

  ۱.و ابوبكر و عمر و عثمان هم چنين مي كردند» صبرْتُم فَنِعم عقْبي الدار

                                                
 ٢١٥، ص ١٣تفسير الميزان، ج: باطبايي علامه ط‐ ١

 ١٠٥، ص ٢١التفسير الكبير، ج:  فخر رازي‐ ٢

  ٨٤آيه /  توبه‐  ٣
  ١٩٥‐١٩٦شوق ديدار، ص : تاريخ زيارت ،، محمدمهدي ركني١٠٥، ص ٢١التفسير الكبير، ج: فخر رازي ‐ ٤
 ٤٤١، ص ٧بحار الانوار، مترجم موسي خسروي، ج:  محمدباقر مجلسي‐ ٥

 ٤/٤٦سلم،  صحيح م‐ ٦



 

١٠ 

      مردي نزد رسول خدا        به قبرستان رفته از قيامت عبرت      :  آمده از قساوت دل شكايت نمود، حضرت فرمود

  ۲».گير

    پـدرم بـر   «: ريه مي كرد و مي فرمود هر روز به زيارت قبر پدرش مي رفت و گ       »سلام االله عليها  « فاطمه زهرا

  ۳».من مصائبي نازل شد كه اگر بر روز نازل مي شد مبدل به شب مي گشت

    عن النبي  العين و تَذْكُرُ                 «:  قال بدا لي فَزَوروها فإنّها تَرقُّ القلوب و تُدفِع نْ زيارة القبور، ثُمنُهيتُكُم ع كُنت

 يعني رسول خدا ۴»جراًالْآخرَةَ، فَزُوروا و لا تَقولوا ه من قبلاً شما را از زيارت قبور بر حذر مـي داشـتم امـا    «:  فرمود

پس آنها را زيارت كنيد زيرا آنها سبب نرمي دلها شده و چشم را              ) برايم بداء حاصل شد   (اكنون تصميم من عوض شد      

  ».ي كه موجب دوري شود نگوئيدپس زيارت كنيد آنها را و سخن. به گريه مي اندازند و آخرت را يادآوري مي كنند

را پذيرفته است و اهل سنت بـر        » بداء«زيرا اولاً صريحاً    . اين حديث از جهات مختلف مورد توجه و دقت است         

خلاف اين حديث بداء را انكار مي كنند، ثانياً اين حديث دوبار امر به زيارت قبور نموده است و امر به دلالت بر وجوب  

  ۵.ثالثاً اين حديث فوايد مختلف زيارت قبور را بيان كرده است. داردو يا دليل بر استحباب 

درود بر شما كه در خانة مؤمنين آرميده «:  به بقيع مي رفت و مي گفترسول خدا «از عايشه آمده است كه   

ق خـواهيم شـد،   ايد، و به شما آنچه كه دربارة فردا وعده داده شده بود، عنايت گرديد و ما نيز به شما ان شاء االله ملح               

  ۶.خدايا اهل بقيع را بيامرز

از احاديث اسلامي كه نويسنده صحاح و سنن آنها را نقل كرده اند، استفاده مي شود كه پيامبر گرامي به طـور                       

  .سپس اجازه دادند كه مردم به زيارت آنها بشتابند. موقت از زيارت قبور نهي كرده بودند

 آنان غالباً مشرك و بت پرست بوده اند و اسلام علاقه و پيوند آنان را شايد علت نهي اين بود كه اموات گذشته

ممكن است علت نهي، چيز ديگري بوده باشد، و آن اينكه گروه تازه مـسلمان بـر سـر    . با جهان شرك قطع كرده بود  

 ـ  . خاك مردگان به باطل نوحه سرائي مي كردند و سخنان خارج از ادب اسـلامي بـه زبـان مـي راندنـد                       س از  ولـي پ

و پيامبر گرامي به خاطر منافع تربيتي كه در . گسترش اسلام و پابرجائي نهال ايمان در دل افراد اين نهي برداشته شد           

زيارت قبور است اجازه داد كه مردم به زيارت قبور بشتابند، آنجا كه نويسندگان سنن و صحاح ايـن چنـين نقـل مـي         

  »زَوروها فانّها تزهد في الدنيا و تذكر الآخرةكنت نُهيتُكُم عنْ زيارةِ القبورِ فَ«: كنند

                                                                                                                                                  
 ] به نقل از عبادبن ابي صالح٤/٣/٩٣٢، چ]به نقل از وفاء الوفاء باخبار دار المصطفي[ نشريه حرم ‐ ١
  ٤٢٩٩٩، ح٧٦٢، ص ١٥كنز العمال، ج:  علامه علاء الدين‐ ٢
  ٢/١٧٣به نقل از تاريخ الخميس، :  نشريه حرم‐ ٣
 ١٦٣للطرائف، ص : السيدابن طاووس الحسيني؛ ٤٢٩٩٨، ح٧٦١، ص ١٥كنز العمال، ج:  علامه علاء الدين‐ ٤

  ٤٥فلسفه زيارت، ص :  احمد عابدي‐ ٥
 ٢٧٦، ص ٩الغدير، مترجم زين العابدين قرباني، ج:  علامه اميني‐ ٦
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من شما را از زيارت قبور نهي كرده بودم از اين به بعد زيارت كنيد، زيرا زيارت قبور، شما را نسبت به دنيا بي                      «

  ۱.اعتناء مي سازد و آخرت را به ياد مي آورد

  
  زيارت در فقه

  حكم فقهي زيارت از نظر شيعه-۱
 به توصيه ها و تأكيدات فراواني كه دربارة زيارت شده است، فتوا به استحباب زيارت داده   فقهاي شيعه با استناد   

  : اند، فقيه نامور اماميه، مرحوم محقق حلّي گفته است

 و سـلّم للحـاج   يستَحب زيارةَ النّبـي   «.  بشتابد بر حج گزار مستحب مؤكّد است كه به زيارت پيامبر اكرم            

  ۲»استحباباً مؤكّداً

 را ترك كردند، حاكم اسلامي آنها را اجبار بر زيارت مـي كنـد،               اگر مردم زيارت پيامبر اكرم      : حتي مي گويد  

 اُجبِروا علَيهـا لِمـا يتَـضَمن مِـنَ          إذا تَرك النّاس زيارةِ النبي      «. زيرا ترك زيارت آن حضرت موجب جفاي به اوست        

  ۳»الجفاء المحرّم

  ۴»و كذلك إنْ تركوا زيارة النبي كانَ علي الإمامِ إحبارهم علَيها... «: تمرحوم شيخ طوسي نيز گفته اس

 نقل شـده اسـت كـسي كـه بـراي حـج           اين بزرگان به حديثي استناد كرده اند كه اين گونه از رسول اكرم              

زرنـي إلـي الْمدينـة    منْ أتي مكّة حاجاً و لَم ي«گزاردن به مكه عزيمت كند و مرا زيارت نكند، به من جفا كرده است،         

  ۵»جفاني

اگـر  «: گفتـه اسـت   » رحمة االله عليـه   «اگرچه برخي از فقها در وجوب اين اخبار خدشه كرده اند، ليكن شهيد ثاني             

زيارت آن حضرت را همگان ترك كنند، بزرگ ترين سنت الهي تحقير و سست مي شود از اين جهت به مقداري كه                      

  ۶».بار مي شوداين تحقير و تهاون رفع گردد، بر آن اج

، » رحمـة االله عليـه    «در جواهر كلمات خود هنگـام شـرح كـلام محقـق حلّـي               » رحمة االله عليه  «فقيه نامدار اماميه    

 و فرزندان معصوم آن دو بزرگـوار را  ، اميرمؤمنان علي  »سلام االله عليها  «استحباب زيارت صديقة كبرا، فاطمة زهرا       

  ۱.مورد كاوش و بررسي قرار داده است

                                                
 ٤٦‐٤٧آئين وهابيت، ص :  استاد جعفر سبحاني‐ ١

  ٣٨٢، ص ٢مستألك الأفهام، ج: يد الثاني؛ الشه٢٠٩ و ص ٢٧٧‐٨، ص ١شرايع الاسلام، مترجم ابوالحسن محمدي، ج:  محقق حلي‐ ٢

 ٢٠٩  و ص٢٧٧‐٨، ص ١شرايع الاسلام، مترجم ابوالحسن محمدي، ج:  محقق حلي‐ ٣

  ٣٢، ص ]٢٨٥به نقل از النهايه، ص : [ادب فناي مقربان:  جوادي آملي‐ ٤

  ٥٢ ، ص٢٠جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بتصحيح ابراهيم ميانجي، ج:  محمدحسن نجفي‐ ٥

 ٣٧٤، ص ٢مستألك االأفهام، گردآورنده و مترجم ابوالحسن محمدي، ج:  شهيد ثاني‐ ٦
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   حكم فقهي زيارت از نظر اهل سنّت-۲

 ابوداود در سنن خود دو حديث درباره زيارت قبور نقل كرده است كه هر دو حديث امر به آن نموده انـد و امـر             

مخصوصاً كه هيچ روايتي بر خـلاف آن        .  بنابراين زيارت قبور نزد او يا واجب است يا مستحب          ۲.دلالت بر وجوب دارد   

  .نقل نكرده است

قرار داده است و ظاهر كلام او اين است كه در اين مسأله متوقف بوده         » زيارة القبور «يز عنوان باب را     بخاري ن 

گرچه چون فقـط احاديـث   .  بنابراين حرمت يا جواز زيارت قبور را نمي توان به او نسبت داد۳.است و فتوي نداده است   

  .واز زيارت قبور داشته استجواز را نقل كرده است اين قرينه است بر اينكه او تمايل به ج

  ۴.مسلم نيز فقط احاديث جواز زيارت قبور را نقل كرده است

ابن جزم زيارت قبور را مستحب و بلكه يك بار را واجب مي داند و گويد زن و مرد در اين حكم مـساوي مـي                         

حديث آن نيز صحيح مي تنها عمر از آن نهي كرده و : باشند و پس از نقل چند حديث صحيح درباره زيارت قبور گويد

  ۵.باشد

. عسقلاني نيز جواز زيارت قبور را پذيرفته و پس از شرح حديث گويد تفاوتي نمي كند كه زائر مرد باشد يـا زن       

  ۶.و مزور مسلمان باشد يا كافر

 مستحب است، زيرا از خـود آن حـضرت    زيارت قبر پيامبر اكرم     : عالم بزرگ اهل سنت، ابن قُدامه مي گويد       

كسي كه حج بگذارد و قبر مرا بعد از وفاتم زيارت كند همانند آن است كـه در حيـاتم مـرا زيـارت                        : شده است روايت  

:  و در روايت ديگر از آن حـضرت رسـيده اسـت     ۷»من حج فَزار قبري بعد وفاتي فكأنّما زارني في حياتي         «كرده باشد؛   

  »منْ زاري قبري وجبت له شفاعتي«. كسي كه قبر مرا زيارت كند، شفاعت من بر او واجب مي شود

بـر اسـتحباب   ) شافعي، ابوحنيفـه و احمـدبن حنبـل   ) مالك(پيشوايان چهارگانة اهل سنّت : ابن هبيرة مي گويد 

  ۸. اتفاق كرده اندزيارت پيغمبر اكرم 

اي پـاي   ابن قدامه از فقهاي بزرگ حنبليان پس از ذكر لزوم احترام اموات مسلمانان و اينكه ميـت حتـي صـد                    

هيچ اختلافي بين اهل علم در مباح بودن زيارت قبور براي مردها نيـست و از احمـدحنبل                  «: گويد. مردم را مي شنود   
                                                                                                                                                  

  ٣٣، ص ١ادب فناي مقربان، ج:  جوادي آملي‐ ١

 ٥٠، ص ]٧٢، ص ٢به نقل از سنن المصطفي از ابوداود، ج[فلسفه زيارت، :  احمد عابدي‐ ٢

 ١٩٩، ح٥٤٨، ص ٢خاري، جصحيح الب:  محمدبن اسماعيل بن ابراهيم البخاري الجعفي‐ ٣

  ٤٥، ص ٧صحيح مسلم، ج:  بشرح الهندي‐ ٤
  ]٦٠٠، مسأله ٣٨٨، ص ٣به نقل المحلّي بآلاثار، ج [٥٠فلسفه زيارت، ص :  احمد عابدي‐ ٥
  ]١١٥، ص ٣فتح الباري، ج[فلسفه زيارت، :  احمد عابدي‐ ٦
 ٥٨٨، ص ٣المغني و الشرح الكبير، ج: ؛ عبداالله بن احمد ابن قدام٣٥ادب فناي مقربان، ص :  جوادي آملي‐ ٧

  ١١٠، ص ٥الغدير، ج:  علامة اميني‐ ٨
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السلام علَيكُم «: نقل كرده است كه زيارت قبور افضل از ترك آن مي باشد و مستحب است هنگام زيارت قبور بگويد         

و استحباب قراءة سوره يس را نزد قبر والدين و دعا و استغفار بر آنها را نقـل                  » ...ميناَهل الديارِ مِنَ الْمؤمنينَ و الْمسلِ     

  ۱.كرده است

منْ حـج فَـزار قَبـري    «: دارقطني و طبراني در كبير و اوسط و ديگران از ابن عمر از رسول خدا روايت كرده اند  

نة خدا آيد و قبر مرا نيز زيارت كند مانند كسي است كـه         هر آنكه به زيارت خا    » بعد وفاتي كانَ كَمن زاري في حياتي      

  ۲.مرا در حال حيات زيارت كرده است

هر آنكه به زيارت خانة » «من حج الْبيت فَلَم يزَرني فَقَد جفاني«: ابن عدي در كامل، از ابن عمر، از رسول خدا      

  ۳».خدا آيد و مرا زيارت ننمايد به من ستم كرده است

 و بلكه قبور مـسلمانان از مـسلّمات و   ه آنچه گذشت معلوم شد كه استحباب زيارت قبر رسول خدا با توجه ب 

ضروريات فقه حنبلي است و اين مسأله اجماعي است و اهل علم در آن هيچ اختلافي ندارند، پس وهابياني كه امروزه 

  .مي كننداز زيارت قبور جلوگيري مي كنند بر خلاف اجماع و خلاف فقه خودشان عمل 

  ۴. را مستحب مي دانند» عليهم السلام«ساير مذاهب اسلامي نيز زيارت قبور مخصوصاً قبور اهل بيت 

و «.  يك نور در چهارده تن هـستند » عليهم السلام« افزون بر اين، در جاي خود ثابت شده است كه ائمه اطهار  

  ۵»أنَّ أرواحكُم و نوركُم و طينتكُم واحدة

؟ آن حـضرت در جـواب    افضل است يا امام حـسين      امام حسن   :  پرسيد مام صادق   زيد شحام از ا   

فضل اول ما به آخر ما و فضل آخر ما به اول ما برمي گردد خلقت ما يكي است، علم ما يكي است، فضل مـا                          : فرمود

  ۶.د استيكي است، همة ما در پيش خدا يكي هستيم، اول ما محمد است، وسط ما محمد است آخر ما نيز محم

سلام االله «خداي سبحان گروهي از فرشتگان را مأمور كرده تا فاطمة زهرا :  نيز نقل شده استاز پيامبر اكرم   

را از پيش رو، پشت سر، سمت راست و چپ محافظت كنند، در مدت حياتش با او باشند و بعد از مرگ نيز وي               » عليها

پس كسي كه مرا بعـد از وفـاتم   . زندانش صلوات فراوان بفرستند  را در قبر همراهي كنند، بر او، پدرش، شوهرش و فر          

كسي كـه علـي     . زيارت كند، گويا فاطمه را زيارت كرده است و كسي كه فاطمه را زيارت كند، مرا زيارت كرده است                  

كسي كـه حـسن و      ] در نتيجه مرا زيارت كرده است     [ را زيارت كند گويا فاطمه را زيارت كرده است           بن ابيطالب   

                                                
  ٤٢٤، ص ٢اللمغني الشرح الكبير، ج:  عبداالله بن احمدابن قدامه‐ ١
 ١٤، ص ٧الكامل، ج: ؛ عبداالله بن عدي٤٣٩‐٤٠تاريخچة نقد و بررسي وهابي ها، ص :  ابراهيم سيد علوي‐ ٢

  ٤٣٩‐٤٠ة نقد و بررسي وهابي ها، ص تاريخچ:  ابراهيم سيد علوي‐ ٣
  ٥٠فلسفة زيارت، ص:  احمد عابدي‐ ٤
  مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٥
  ٣٦٣، ص ٢٥بحار الانوار، ج:  علامه مجلسي‐ ٦
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هركس كه ذريه حسن    ] در نتيجه فاطمه و مرا زيارت كرده است       [ين را زيارت كند گويا علي را زيارت كرده است           حس

  ۱»]در واقع علي و فاطمه و مرا زيارت كرده است[و حسين را زيارت كند گويا خودشان را زيارت كرده است 

يلت نيز يكسان هستند، لـيكن برخـي از   بنابراين، زيارت هركدام در حقيقت زيارت همه آنان است و از نظر فض           

سبب شده كه به زيارت برخـي از        ... عوارض خارجي، مانند دوري راه، غربت، فشار و سخت گيري حاكمان ستمگر و              

چنـان  . توصية ويژه اي نموده اند يا ثواب مخصوص ذكر كرده اند   » عليهماالسلام«امامان، مانند امام حسين و امام رضا        

  . براي حفظ دين سبب توصية ويژه به زيارت آن حضرت شده باشدري ويژة امام حسين كه ممكن است فداكا

 براي اثبات فضيلت و ثواب زيارت ساير امامـان و           بدين ترتيب اثبات فضيلت و استحباب زيارت پيامبر اكرم          

رگـواران نداشـته   ، كفايت مي كند حتي اگر دليـل خـاص دربـارة زيـارت آن بز    » سلام االله عليهـا   «حضرت فاطمة زهرا    

  ۲.باشيم

  

  زيارت از نظر عقل و اجماع و عمل صحابه
با ادلة اربعه، يعني كتاب، سنت، عقل و اجمـاع مـي تـوان رجحـان و فـضيلت                   : برخي از فقهاي شيعه گفته اند     

علـيهم  ««داشتن زيارت قبور صلحا، ابرار، متقيان و نيكان را نيز اثبات كرد تا چه رسد به زيارت انبيا، اوصياي معـصوم                 

  .و علما» » السلام

حكم عقل آن است كه در بزرگداشت و احترام كساني كه خداوند بزرگشان داشته بايد كوشيد و زيارت قبر آنان       

 با زيارت خودبزرگداشت شعائر اسلامي و به خـاك ماليـدن    نوعي احترام براي آنان است وانگهي بزرگداشت پيامبر         

حضرت در زمان حياتش عملي پسنديده بوده پس از مرگ نيز همينطور خواهـد    بيني مخالفان است و چون زيارت آن        

بود بخصوص كه پيامبر پس از مرگ حيات برزخي دارد و عقل مانعي از زيارت آن حضرت نمي شناسد و نيـز قبحـي                   

ه راسـت   در آن نمي بيند بلكه همان گونه كه گفته شد بزرگداشت قبر او عقلاً احترام خود اوست كـه مـردم را بـه را                        

  ۳.هدايت فرموده و سبب سعادت و خوشبختي مردم در دو جهان شده است

مسلمانان از زمان پيامبر تاكنون هر نسلي پس از نسلي ديگر بر استحباب زيارت قبـر او اجمـاع و اتفـاق نظـر                        

و صـلحا و حتـي قبـور    جز وهابيان كه عملاً و نظراً مخالف اند، بلكه در ميان مسلمانان جواز زيارت قبور انبيـاء     . دارند

مردمان عادي و مشروعيت آن از زمان پيامبر و صحابه و تابعين تاكنون به حد ضرورت و بداهت رسيده تا چه رسد به 

  .اجماع و اتفاق و مسلمانان انكار آن را، انكار ضروريات مي دانند

                                                
  ٢٨، ح١٢٢، ص ٩٧ همان، ج‐ ١
  ٣٥ادب فناي مقربان، ج اول، ص :  جوادي آملي‐ ٢
  ٤٥٤‐٤٥٧ة نقد و بررسي وهابي ها، ص تاريخچ:  ابراهيم سيد علوي‐ ٣



 

١٥ 

 در ميـان مـسلمانان      ر  عياض گفته زيارت قبـر پيـامب      «: سمهودي در وفاء الوفاء به نقل از سبكي مي نويسد         

  ».سنتي است مورد اتفاق همه و فضيلتي است ارزنده

علماي اسلام اجماع دارند كه زيارت قبور براي مردان مستحب است چنانكه ندوي حكايـت      «: سبكي مي گويد  

  ۱.كرده بلكه برخي به وجوب آن معتقد شده اند ولي در زيارت قبور براي زنان اختلاف نظر است

عبدالرزاق به سند خود روايت كرده كه پسر عمر هرگاه از سفر برمي گـشت كنـار قبـر                   «: يسدسمهودي مي نو  

سلام بر تو اي رسول خدا، سلام بر تو اي ابوبكر و سلام بر تو اي پـدرم از ابـن     :  حاضر مي شد و مي گفت      پيامبر  

و پاسخ داد آري من صد بار بلكه    عون نقل شده كه مردي از نافع سؤال كرد كه آيا پسر عمر بر قبر سلام مي گفت؟ ا                  

سلام اي رسول خدا سلام اي ابـابكر        : بيشتر ديدم كه او وارد بقعة نبوي مي شد و در كنار قبر مي ايستاد و مي گفت                 

  »سلام اي پدرم

مستحب است از سوي قبله وارد حرم نبوي شوي و قبلـه را  : در مسند ابي حنيفه از ابن عمر نقل شده كه گفته        

  ۲»السلام عليك ايها النَبي و رحمةُ االلهِ و بركاتُه«: ه و رو به قبله بايستي آنگاه بگوئيپشت سر گذاشت

  

  معرفت شرط كمال زيارت

 رسـيده  از امـام كـاظم   . معرفت مزور و آگاهي از منزلت او مورد سفارش و تأكيد بسياري از روايات اسـت            

سليم امر او و عارف به حقّـش باشـد، در پيـشگاه الهـي از      را زيارت كند، در حالي كه ت هركس امام رضا    «: است

  ۳».منزلت شهداي بدر برخوردار است

 را زيارت كنيد، هرچند كه سالي يكبار باشد، زيرا هركس عارف بـه              امام حسين   «:  فرمود امام صادق   

وند گشايـشي در كـار او       حقّ او باشد و زيارتش كند، پاداشي جز بهشت ندارد، از رزق واسعي بهره مند مي شود و خدا                  

  ۴».ايجاد مي كند

 را همراه با معرفت زيـارت كنـد، هماننـد كـسي             كسي كه قبر حسين بن علي       «: همچنين به بشير فرمود   

  ۵».است كه خدا را در عرش زيارت كرده است

رفـت و  سرّ اينكه توصيه كرده اند زيارت زائر با معرفت باشد آن است كه آنچه ماية كمال زيارت مي گـردد، مع         

شناخت مقام و موقعيت مزور است، نه اعمالي بي روح و همراه با غفلت، همانند بوسيدن صرف و ناآگاهانة ضـريح يـا          

ايـن كارهـا، بـه سـياحت        ... در و ديوار، گردش كوركورانه در اطراف ضريح، تماشاي آثار هنري، شمارش ستون ها و                
                                                

  ٤٥٦تاريخچة نقد و بررسي وهابي ها ، ص :  ابراهيم سيد علوي‐ ١
  ٤٥٧ همان، ص ‐ ٢
  ٤١، ص ٩٦بحار الانوار، ج:  محمدتقي مجلسي‐ ٣
 ٢، ص ٩٨ همان، ج‐ ٤

 ٧٧، ص ٩٨ ، جبحار الانوار: محمدتقي مجلسي ‐ ٥



 

١٦ 

ر دنيوي كه در روايات آمده، بر زيـارت واقعـي مترتـب اسـت،               ثواب هاي اخروي و آثا    . شباهت بيشتري دارد تا زيارت    

  .يعني جايي كه ارتباط قلبي با مزور برقرار شود در منشأ تحول در زائر گردد، نه بر سياحت و زيارت جسمي و صوري

 در نامة حضرت ثـامن الحجـج، علـي بـن موسـي الرضـا       : شاهد اين ادعا كلام بزنطي است كه مي گويد     

تعجب . [هي با هزار حج برابري مي كندلاين پيام را به شيعيان ما برسانيد كه زيارت من در پيشگاه ا: ودخواندم كه فرم

با هزار هـزار    ! آري، به خدا سوگند   : واقعاً با هزار حج برابري مي كند؟ فرمود       :  گفتم به امام جواد    ] كردم، از اين رو   

  ۱.راه با معرفت زيارتش كندبراي كسي كه هم] ليكن[حج برابري مي كند ] يك ميليون[

است، بلكه دربارة طواف كعبه نيـز ايـن    » عليهم السلام «معرفت و آگاهي، نه تنها شرط كمال زيارت أئمه اطهار           

هركس :  با تكيه زدن بر من فرموددر حال طواف كعبه بودم كه امام صادق : ابراهيم تيمي گويد. تعبير آمده است  

ر حالي كه عارف به حق آن است، با هفت شوط دور آن طواف كند و سپس دو ركعت نماز به سراغ اين خانه بيايد و د      

  ۲». بگذارد ده هزار حسنه براي او مي نويسد و ده هزار درجه وي را بالا مي برددر مقام ابراهيم 

بـه  هركس كه براي زيارت برادر مؤمنش از خانه خارج شود در حالي كـه عـارف                 «دربارة مؤمن نيز آمده است      

حق وي باشد براي هر قدمي كه برمي دارد حسنه اي براي او نوشته مي شود، گناهي از او محو مي گردد و درجه اي       

وقتـي كـه بـا    . هنگامي كه درِ خانة او را به صدا درمي آورد، درهاي آسمان به رويش گشوده مـي شـود               . بالا مي رود  

: نها توجه كرده، بر ملائكه مباهـات مـي كنـد و مـي گويـد               يكديگر ملاقات، مصافحه و معانقه مي كنند، خداوند به آ         

بر مـن لازم اسـت كـه    . بنگريد به دو بندة من كه براي من يكديگر را زيارت مي كنند و همديگر را دوست مي دارند    

  ۳»...آنان را عذاب نكنم

  .بنابراين، نقش اصلي را در فضيلت و كمال زيارت، معرفت و آگاهي حق مزور ايفا مي كند

 چه شخصيتي است، معرفت او چگونه ممكن است، حق او چيست؟ حـق معرفـت او                 ن كه امام معصوم     اي

مطالبي است كه بحث هاي طولاني طلب مي كند، ليكن به طور خلاصه مي توان گفت شناخت وجودي  ... چيست و   

دسـت نايـافتني، چنـان كـه        پيامبر و امام بتمامه براي ما خاكيان و حتي بسياري از افلاكيان امري اسـت ناميـسور و                   

. امام همچون ستاره اي دور از دسترس اشخاص و فراتر از توصيف وصف كنندگان است«:  فرمودندحضرت رضا 

فَبلَـغَ االلهُ  «:  و در زيارت جامعه كبيره در مورد آن بزرگواران آمـده اسـت       ۴»انديشه ها كجا و شناخت حقيقت امام كجا       

مين و علي منازلُ الْمقَرَّبين و اَرفَع درجاتِ الْمرْسلين، حيثُ لا يلْحقُه لاحِقٌ و لا يفُوقُه فـائقٌ و             بِكُم اَشْرَف محلَّ الْمكَرَ   

في اِدراكِه طامِع عطْمسابِقٌ و لا ي سبِقُه۵»لا ي  

                                                
  ٣٣، ص ٩٩ همان، ج‐  ١
  ٣١٩، ص ٧٧ همان، ج‐  ٢
  ٣٤، ص ٧٣ ، جبحار الانوار: محمدتقي مجلسي ‐  ٣
 ]٣١مهدي طيب، ص : برگرفته از ده گوشة ديدار [٥٢٧، ص ٩٧الامالي و المجالس، مجلس :  شيخ صدوق‐ ٤

  مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٥



 

١٧ 

ن مراتـب   پس آن گاه خداوند شما را به شريفترين جايگاه اهـل كرامـت و برتـرين منـزل مقرّبـان و بـالاتري                      «

پيامبران، نايل ساخت، جايگاهي كه هيچ كس به آن نمي رسد و هيچ تفوق يابنده اي بر آن تفوق نمي يابـد و هـيچ                         

  ۱».سبقت جوينده اي بر آن سبقت نمي گيرد و هيچ طمع كننده اي به درك آن طمع نمي ورزد

فتـه و معرفـت آنهـا را از خودشـان           پس با وجود اين ناتواني در شناخت، ما خاكيان بايد بـه سـراغ افلاكيـان ر                

درخواست نمود، تا ما را از اين وادي جهل و تاريكي به سوي نور و روشنايي رهنمون شوند بـراي همـين منظـور بـه                    

 در زيارت جامعه كبيره رفته و مي بينيم كه چقدر زيبا به مقام و منزلت امام     سراغ معرفي امام از زبان امام هادي        

  :گوشه هايي از آن مي پردازيماشاره شده كه ما به 

اَلسلام علي أئمةِ الْهدي و مصابيحِ الدجي و اَعلامِ التُّقي و ذَوِي النُّهي و اولِي الْحِجي و كَهفِ الْـوري و ورثَـةِ               «

  ۲»...الْأنبياءِ و الْمثَلِ الْأعلي

انه هاي پرهيزكاري و صاحبان عقل و       سلام بر پيشگامان طريق هدايت و چراغهاي فروزان در تاريكيها و نش           «

  »...دارندگان خرد و پناهگاه مردمان و وارثان پيغمبران و نمونه هاي برتر

اَلسلام علي محالِّ معرِفَةِ االله و مساكِنَ برَكَةِ االله و معادِنِ حِكمةِ االله و حفَظَـةِ سِـرِّ االله و حملَـةِ كتـابِ االله و                         «

  ۳»... و رحمةُ االله و برَكاتُه وو ذُرِّيةِ رسولِ االله اوصياءِ نبي االله 

سلام بر جايگاه معرفت خداوند و مواضع بركت خدا و معادن حكمت خدا و راز داران خدا و حاملان كتاب خدا    «

  »...و جانشينان پيامبر خدا و فرزندان رسول خدا درود خدا بر او خاندان او و رحمت خدا و بركات او

هد اَنَّكُم الْأئمةُ الرّاشـدونَ الْمهـديونَ الْمعـصومونَ الْمكَرَّمـونَ الْمقَرَّبـونَ الْمتَّقـونَ الْـصادِقونَ الْمـصطَفَونَ                    اَشْ«

  ۴»... لِغَيبِهِ واخْتاركُم لِسِرّهِالْمطيعونَ اللهِ الْقَوامونَ بِاَمرِهِ الْعامِلونَ بِارادتِهِ الْفائِزونَ بِكرامتِهِ اصطفاكُم بِعِلْمِهِ و اَرتَضاكُم

ــصوم و           « ــد و مع ــه اي ــق راه يافت ــراه ح ــار و ب ــت ك ــشوايان درس ــما آن پي ــه ش ــم ك ــي ده ــواهي م   گ

بي گناه هستيد و گرامي مقرب درگاه الهي مي باشيد، شمائيد پرهيزكاران و راستگويان و برگزيدگان و فرمانبرداران با                   

فرمان الهي و عمل كنندگان بخواست او و كامياب به كرامتش كه برگزيـد شـما را         استقامت و قيام كنندگان به امر و        

  »...بعلم ازلي خود براي كشف بعالم غيب و برگزيد شما را براي اسرارش

لذُّلِّ و فَرَّج عنّا بِاَبي اَنْتُم و اُم و نَفسي كَيف اَصف حسنَ ثَنائِكُم و اُحصي جميلَ بِلائَكُم و بِكُم اَخْرَجنَا االلهُ مِنَ ا      «

   ۵»...غَمراتِ الْكروبِ و اَنقَذَنا مِنْ شَفا جرُفِ الْهلَكاتِ و مِنَ النّار

                                                
  همان‐ ١

  مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٢
  همان‐ ٣

  مان ه‐ ٤
  مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره: عباس قمي ‐ ٥



 

١٨ 

پدر و مادرم و جانم فداي شما باد چگونه وصف كنم خوبي ثناء و مدح شما را، چگونه بشمار درآورم بلاء نيكو              «

ورد ما را از ذلّت و خواري و خلاصي داد از مذّلتها و زائل كرد و آزمايش شما را، خدايتعالي بوسيلة شما خارج كرد و درآ

از ما رنج و اندوهها يعني امواج گرفتاريهاي ما را برطرف نمود، و رهانيد ما را از ورطة پرتگاههاي هلاكت و نابوديها و          

  »...نجات بخشيد ما را از آتش دوزخ

 طبق الهي يعني قرآن هستند، همچنانكه رسول اكرم  عديل بي بديل كتاب » عليهم السلام«از آنجا كه أئمه 

إنّي تارك فيكُم الثَقَلَينِ ما إنْ تَمسكْتُم بِهما لَنْ تَضِلّوا بعدي، أحدهما اَعظَـم مِـنَ                «: نقل محدثان شيعه و سنّي فرمود     

نْ يفْتَرقا حتّي يردا علَي الْحوض، فانْظروا       الآخر كتابِ االله، حبلٌ ممدود من السماء إلي الْأرض، و عترتي أهلَ بيتي، و لَ              

  ۱»كيف تَخْلفُوني فيهما

مخاطبان اين پيام وارثان تمدن غني و قوي اسلام در پهنة زمان و گستردة زمين اند، يعني نسل هيچ عـصر و               

  .زماني از آن توصية سعادت آفرين مستثنا نيست و نه مردم هيچ شهر و دياري از آن جدا خواهند بود

چنين وصيت فراگيري نشان از هماهنگي كامل تكوين انساني و تدوين الهي است، به طوري كه همـة مـردم                    

روي زمين تا هنگام معاد، در بخش علم و عمل، نيازمند به رهنمود و رهبري قرآن و عترت هستند و هيچ مكتبي تـا                        

علـيهم  «جهان آرايي آن بـر قـرآن و عتـرت           شامگاه تاريخ بشري پديد نمي آيد جزء آن كه لازم است جهان بيني و               

  . عرضه شود و پاسخ منفي يا اثبات آن از ثَقَلين استنباط گردد» السلام

چنين آگاهي و معرفت به مقام و منزلت امام مي تواند زمينة اطاعت و تسليم در مقابل اوامر و نواهي مزور را ـ  

يعنـي تـا   (حقِ امام، معيار كمال زيارت معرفي شده اسـت   و در واقع معرفت ۲كه همان فرمان خدا است ـ فراهم كند 

  .)معرفت حاصل نشود اين حق رعايت نمي شود

قربانت گـردم   : حمزة بن حمران پرسيد   .  سخن گفتند   از فضيلت زيارت عارفانة امام رضا         امام صادق   

  ۳.استاين كه او واجب الطاعة، غريب و شهيد : چيست؟ فرمود) امام(منظور از معرفت حق او 

 در زيارت جامعه به معرفي امام پرداختـه و در فـرازي از ايـن زيـارت چنـين مـي                      هم چنانكه امام هادي     

  : فرمايد

موضِع الرِّسالةِ و مختَلِف الْملائِكَةِ و مهبطُ الوحي و معدِنَ الرَّحمةِ و خُزّانَ الْعِلمِ و منْتَهي الْحِلمِ و اُصولَ الْكَرَمِ                    «

 الرَّحمنِ و              و قاد الْايمان و اُمناء وابكانَ الْبِلاء و اَبةَ الْعبِادِ و اَرالْاخيار و ساس عائِمرارِ و دناصِرَ الْأبمِ و عالنِّع لياءمِ و اَوةِ الْاُم

   ۴»سلالَةَ النَّبيين و صِفوةَ الْمرسلينَ و عِتْرَةِ ربي الْعالَمين
  

                                                
  ١٠٨، ص ٢٣ و كتاب بحار، ج٦٦٣، ص ٥ج:  سنن ترمذي‐ ١
 ٤٧ادب فناي مقربان، ج اول، ص :  جوادي آملي‐  ٢

  ١٧، ح٣٥، ص ٩٩ بحار، ج‐  ٣
 مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐  ٤



 

١٩ 

  فوائد زيارت

  :  فوائد بسياري وجود دارد كه مختصراً به گوشه اي از آنها اشاره مي كنيمدر باب زيارت

  آثار زيارت در بعد تربيتي انسان: الف
   دست يافتن به معارف عميق ديني و هويتي-۱

. زيارت، كلاس درس و مدرسة تعليم و تربيت و زيارت نامه ها متون آموزشي اين كلاس ها و مدرسه هاسـت                    

 تعليم و تربيت پيروان حق و بيان حقايق و معارف دين همت داشتند، مباحثي در توحيـد و صـفات               أئمه كه همواره به   

 و بيـان مظلوميـت هـا و رنـج هـاي             » عليهم السلام «الهي، نبوت، پيامبر شناسي، امامت و رهبري، تاريخ زندگي أئمه           

خواه و حقيقت جو، لزوم همگرايي در خويش، افشاي ستم هاي حاكمان جنايت پيشه در برابر حق طلبي ياران عدالت            

را در زيارت نامه ها بيان كرده اند و از طرفي اوصاف مزور هنگام سلام دادن تكرار مي                  ... فكر، موضع، اقدام، عمل و      

اين، از آن جهت است كه مرتبت شخص مزور براي زائـر روشـن تـر گـردد و                   . گردد و به ذكر سلام بسنده نمي شود       

عشوق و محبوب او براي اعلاي كلمة توحيد، اقامة نماز، اداي زكات، احياي امر به معروف و نهي                  توجه پيدا كند كه م    

  ۱.چه رنج هايي كشيده است... از منكر، تلاوت كتاب خدا و

و از آنجا كه يكي از راه هاي بزرگداشت مفاخر و صاحبان كمال، زيارت آنان است كه در حقيقت موجب بقاء و                      

 هنري و معنوي آنان مي گردد، افزون بر اين كه عامل پيوند نسل حاضر و نسل هاي آينده بـا                 استمرار حيات علمي و   

  . نسل هاي گذشته و وسيلة ارتباط روحي با آنان و كمالاتشان است

در طول تاريخ در كنار صالحان، طالحان نيز همواره موج آفريني كرده، در سرنوشت ملّـت هـا نقـش داشـته و                       

وامع انساني آفريدند، ليكن پس از مرگ، نام و ياد آنان به همراه جسمشان دفن گرديد سرّ اين تحولاتي، شگرف، در ج

  .ناپايداري، ريشه نداشتن اين گونه شخصيت ها در عواطف و احساسات انسان هاست

در مقابل، شخصيت هاي صالح با توجه به پايگاهي كه در عقايد، احساسات و عواطف ملـت هـا دارنـد، نـام و                        

ن همواره زنده مي ماند و علاقه مندان به آنان براي زنده نگه داشتن يادشان تا پاي دار پايداري مي كننـد و تـا             يادشا

  ۲.قطع قدم ثابت قدم مي مانند و براي نيل به كام معنا گام به دام بلا مي نهند

 در اجتماع داراي قبوري كه مورد توجه خداپرستان جهان، بالاخص مسلمانان است غالباً مدفن گروهي است كه

  .رسالتي بوده اند و رسالت خود را به گونه اي شايسته انجام داده اند

  : اين گروه عبارتند از 

 پيامبران و پيشوايان مذهبي كه رسالت الهي را به دوش گرفته و با دادن جان و مال و نثار خون عزيـزان و       -۱

  .تحمل رنج و درد، به هدايت مردم همت گماشتند

                                                
 ٣٧‐٣٨ج اول، ص ،  جوادي آملي، ادب فناي ‐  ١

   همان‐ ٢



 

٢٠ 

  .و دانشمندان بزرگ كه بسان شمع سوخته و اطراف خود را روشن ساخته اند علماء -۲

 گروهي از مظالم اجتماع، و حق كشي هاي روز افزون وتبعيض هاي ناروا، جام صبرشان لبريز شده و براي                    -۳
ن خـود  احياي حقوق انساني و عدالت اجتماعي جان به كف با حاكم ستمگر و خودخواه به نبرد پرداخته انـد و بـا خـو              

  )شهداء در راه اسلام. (مظالم حاكم جائر را از اجتماع شسته اند
زيارت قبور اين گروه از شخصيت ها يك نوع سپاسگزاري و قدرداني از جانبازي و فداكاري هاي آنان اسـت و                   
هشدار به نسل معاصر است كه پاداش آن كس كه راه حق و فـضيلت را برگزينـد، و در دفـاع از عقيـده و گـسترش                            

 و در روايـات مـي خـوانيم هـر كـه را      ۱حريت و آزادي جان بسپارد، اينست كه هيچ گاه از خاطره ها محو نمي گـردد     
همچنان كـه در زيـارت جامعـه اعـلام     . تا اين علاقه شديدتر شود» تو را دوست دارم  «دوست مي داريد به او بگوئيد       

  ۲»منْ اَبغَضَكُم محِب لَكُمعارِف بِحقِكُم مبغِض لِ«. دوستي و تجديد عهد مي كنيم
  

   ايجاد انگيزه براي اتصاف به صفات اولياء خدا-۲

  .زيارت سفري است به كوي دوست به قصد ديدار و شوق لقاء و وصال است
سفر زيارت نمود و جلوه ايست از سير باطني و سفر دروني مؤمن سالك به سوي خدا و اوليائش، كه طي آن از                 

  .شود و به سوي خدا و اوليائش هجرت مي كندخانة نفس خارج مي 
منْ يخْرُج من بيتِهِ مهاجراً اِلي االلهِ ثُم يدرِكْـه          «هر دو سفر ظاهري و باطني، مصداق اين آية شريفة قرآنند كه             

   ۳»الْموت فَقَد وقَع اَجرُه علَي االلهِ و كانَ االلهُ غفوراً رحيماً
ود در حالي كه مهاجر به سوي خدا و رسولش باشد پس موت او را يابد، پس هـر  هركس از خانه اش بيرون ر    «

  ».آينه پاداش بر عهدة خداوند است و خداوند بخشندة مهربان است
زائـر قطـره    . زائري كه با توجه و با دل، عازم سفر زيارت ظاهري شود، هر دو مرتبه اين هجرت خدايي را دارد                   

 جدا شده و اكنون به دريا باز مي گردد و به اصل خود » عليهم السلام«د اهل بيت اي است كه از درياي بيكرانة وجو     
كَلامكُم نُور و اَمرُكُم رشْد و وصيتُكُم التَّقوي و فِعلُكُم الْخَيرُ و عادتُكُم الْإحسانُ و سجيتُكُم الْكَـرَم و   «. ملحق مي شود  

  ۴» و قَولُكُم حكْم و حتْم و رأيكُم عِلْم و حِلْم و حزْمشأنُكُم الْحقُّ و الصدقُ و الرِّفْقُ
امام با تمام عظمتش يك الگو براي انسانها است و هركس در حد خود بايد بكوشد صفات خود را همچون امام       

 همرنگ و نمايد كه اين عنصر در زيارت بطور واضحي مشهود است كه انسان زائر خود اين الهام را مي گيرد كه خود               

  : در زيارت هاي مختلف اين تعبير آمده است از جمله در زيارت عاشورا مي خوانيم... همسو و هم جهت امامش بنمايد

                                                
  ٥٤آئين وهابيت، ص :  جعفر سبحاني‐ ١
  ١٩٠حج، ص :  محسن قرائتي‐ ٢
  ١٠٠آيه /  نساء‐  ٣
 مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٤



 

٢١ 

  »اَللّهم اجعلْ محياي محيا محمدٍ و آلِ محمد و مماتي ممات محمدٍ و آلِ محمد«

  )صلوات االله عليهم(م را مرگ محمد و آلش خدايا زندگيم را زندگي محمد و آلش قرار ده و مرگ

  .مي بينيد كه اين كلام چقدر گويا و زندگيساز است

آري اين زيارتهـا اسـت كـه       . اگر اين جهت در زيارت هاي ما احياء شود تحولي عظيم در جامعه بوجود مي آيد               

 همانگونه كه خداوند با تمام اسماء و ۱.مي تواند پاكسازي روح و روان باشد و انسان را به آن همه ثواب ها نائل گرداند

علـيهم  «زائري كه به بركت عـشق و ارادت بـه پيـامبر و أئمـه       . صفات خويش در آيينة وجود آنان تجلي نموده است        

   آيينة عكس مهرويان بوستان خدا را در خويش پذيرا شود، هنگامي كه به محضر آنان تشرّف مي يابد، آيينة           » السلام

ــا   ــا و ام ــامبر نم ــت        پي ــل بي ــود اه ــة وج ــدا در آيين ــه خ ــه ك ــان گون ــود هم ــي ش ــا م ــسلام «م نم ــيهم ال    » عل

 ۲»لمـنْ زار االلهَ فـي عرْشـيهِ      «:  فرموده اند  »عليهماالسلام«مي توان ديد و لذا در مورد زائران پيامبر اكرم و امام حسين              

 » علـيهم الـسلام  «پيامبر و أئمـه  زائران شايستة » .همچون كسي است كه در عرش الهي خداوند را زيارت كرده است   «

علـيهم  «نمايشگر خود آن بزرگوارانند و هر كس به زيارت چنين زائراني نائل شود، گويي به زيارت خود پيامبر و أئمـه                      

كسي كه زائران و دوستان شايستة ما را زيارت كند چونان كسي است كه :  نائل گرديده است و لذا فرموده اند» السلام

  ۳.ارت كرده باشدخود ما را زي

  

   مجالست و معاشرت با معصومين در قالب زيارت-۳

مجالست و معاشرت در رفتار انسانها بسيار مؤثر است چرا كه روح حالتي دارد كه تأثير و تأثر مي پـذيرد وقتـي               

 تبادل بين اين. كه شما كنار كسي نشسته ايد روح آنكس ناخودآگاه بر شما اثر مي گذارد و از روح آنكس اثر مي گيرد       

روحها حتي از حضور فيزيكي جسم هايشان كه كنار هم قرار مي گيرد خصوصاً از دو كانال چشم و گوش كه مجراي                   

مي پذيرد مجالست يعني اينكه آن سوژه مدتي هم نشين انسان صالحي باشد و يا در يـك جمـع    تغذيه روح است اثر

  ؤثرهالمجالسةُ م: شايسته اي زندگي كند كه پيامبر فرمود

اگـر مـي    » هركس بر دين دوست و قرينش مي باشد       » «المرء علي دين خَليفِهِ و قَرينِه     «:  مي فرمايد  پيامبر  

  ۴.خواهي بداني طرف مقابل تو چگونه است ببين با چه كسي حشر و نشر دارد

.  است مجالست از مؤثرترين عوامل شكل گيري شخصيت انسان       . زيارت مجالست با پيامبران و امام امت است       

تأكيدهاي فراواني كه در آيات و احاديث نسبت به همراهي و . انسانها غالباً همرنگ مجالسان و معاشرانشان مي باشند     

                                                
  ٣٨زيارت، ص :  سيد محمد حسيني‐ ١
 ١٤٠، ١١٩، ص ١٠٠بحار الانوار، ج:  محمدتقي مجلسي‐ ٢

 ٢٩٥، ص ١٠٢ همان، ج‐  ٣

  ٧مقامات اولياء، ص : يني مجتبي حس‐  ٤



 

٢٢ 

بـا  » «قارِنْ اَهلَ الْخَيرِ تَكُـنْ مِـنْهم      «:  فرمود همنشيني با نيكان شده، ناظر بر همين امر است، چنانكه پيامبر اكرم             

  ۱».تا تو نيز يكي از آنان باشياهل نيكي همراه و همنشين باش 

زائر با حضور در محضر و زانو زدن در پيشگاه پيامبر و امام، به اقتضاي آنچه بيان شد، از كمـالات ايـشان اثـر                        

ايـن  . مي پذيرد و ظاهر و باطن، گفتار و رفتار، اخلاق و روحيات و افكار و عقايدش به رنگ پيامبر و امام درمـي آيـد                        

  ۲. است» عليهم السلام«د مهم زيارت اهل بيت يكي از آثار و فوائ

  
   تحول روحي و توبه و پاكي روان-۴

  .مي كند» متحول«عواملي چند انسان را . دگرگوني، از حالات روحي انسان است

است، اين اعجاز را و اين تأثير شگفت را و اين كيمياي دگرگون ساز را، گـاهي در                  » محول الحال «خدايي كه   

مـي  » نظـر «و فـوز يـك   » نگـاه «قرار مي دهد، گاهي در فيض يك » زيارت«د، گاهي در يك    مي نه » تربت«يك  

  .منشأ اين تحول مي شود» حضور«مي بخشد و » ديدار«را در » حال«بخشد، گاهي 

  .نقش دگرگون ساز و تحول آفرين مي تواند داشته باشد» زيارت«.. آري

  اگر در زيارت، اين تحول روحي پديد نيايد چه سود؟ 

  : مرحوم صاحب جواهر از شهيد، در كتاب دروس نقل مي كند كه ايشان فرموده است

  »از جمله آداب زيارت، اين است كه زائر پس از زيارت، بهتر از آن باشد«

اين تحول و انقلاب روحي و حال زائر، پيش و پس از زيارت، نشانه اثرپذيري از جمله هاي معنوي است كه در   

  . مرقد يك پيشواي معصوم وجود داردمزار يك امام در كنار

  ۳.همين نكته، در زيارتها هم مطرح است. اين انقلاب، خواسته يك زائر بايد باشد

فضاي زيارت . انسان زائر وقتي به زيارت مي رود، يكي از آدابي را كه بايد بجا آورد توبه از گناهان گذشته است

و با اين پشيماني و توبه و استغفار ـ اگر واقعاً از روي صدق . ستيك چنين فضاي آماده براي توبه و بازگشت به خدا ا

  ۴.باشد ـ روح و روان زائر از آلودگيها پاك مي گردد و انسان را آماده ترقيات روحي و كمالات انساني مي كند

كُلُّ مولـودٍ   « انسانها نيز كه در بدو آفرينش با فطرت پاك الهي آفريده شده اند               ۵.پيامبر و امام كه قلب عالم اند      

  ۶».همة نوزادان با فطرت پاك الهي متولد مي شوند» «يولَد علي الفِطرَةِ

                                                
 ٣١ نهج البلاغه، نامه ‐  ١

  ٧٢‐ ٧٣ص : ره توشه ديدار:  مهدي طيب‐  ٢
  ٣/٤/٨٣آثار تربيتي زيارت، نشريه قدس، تاريخ انتشار :  عبداالله امامي‐ ٣

   همان‐ ٤
  ٦، ص ٢٦بحار الانوار، ج:  محمدتقي مجلسي‐ ٥
  ٢٠٢، ص ٦السنن الكبري، ج: ؛ البيهقي٧، ص ٣ل الأعمال، جاقبا: ؛ السيد ابن طاووس الحسني٢٧٩، ص ٣ همان، ج‐ ٦
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هنگامي كه از پيامبر و امام دور شده اند و در تار و پود زندگي مادي دنيوي فرو مي روند و در اثر محبـت دنيـا                  

و ظلماني و آلوده مي شوند، بـراي پـاك شـدن،             تيره   ۱»حب الدنيا رأس كُلِّ خَطيئَةٍ    «كه سرچشمة همة الودگيهاست     

بايد به قلب عالم، يعني به محضر پيامبر و امام باز گردند از اين طريق است كه به صفا و طهارت نخـستين بـاز مـي                           

  ۲.گردند

بايـد فـرق كـرده باشـد     . بنابراين آن كه از زيارت برمي گردد، بايد همراه با تحول و تغيير و توبه و انابت باشـد               

نه از زيارت بهره اي نگرفته است و اين تحول، چه بسا از دور فراهم نگردد، بايد بيايد، رنج سفر ببيند، پاي به راه                        وگر

  ۳.تأثير تربيتي دارد» حضور«گيرد آن گاه اين » قرار«نهد، با شوق و درد، وادي ها را بپيمايد، تا در كنار مرقد 

تغيير و تحول و . ا نيست، در زيارت بسياري از قضايا وجود دارد زيارت تنها درد دل و درمان دردها و التماس دع         

  ۴.نوشدن وجود دارد

ناگفته پيداست كه وقتي انسان به زيارت هريك از معصومين خاندان رسالت نائل مي شود كم و بـيش تحـت                     

 درجـه بـالاتر     تأثير عوامل روحي قرار مي گيرد و چه بسا حالش از بدرفتاري به خوش رفتاري و از خوش رفتاري بـه                    

 » علـيهم الـسلام  «تغيير مي كند و اين واقعيتي است كه در نوع زائران حرم هـاي مطهـر پيـامبر و أئمـه معـصومين          

مشاهده شده كه از بركات زيارت اين خاندان كارشان به انقلاب فكري و دگرگوني اخلاقـي انجاميـده و روش هـاي                      

سن اخـلاق و تحكـيم مبـاني عقيـدتي گرديـده و مـشكلات و                سوء اخلاقي يا نقاط ضعف عقيدتي آنها تبديل به ح ـ         

گرفتاريهاي مادي و معنوي بطور غير مترتب و باورنكردني بسادگي حل و فصل مي شود، حوائج خرد و درشتي كه از                     

  .حاجتمندان برآورده مي گردد

 فكـري و    چه بسيار حال معنوي و ملكوتي به افراد دست مي دهد و چه عقـده هـاي روانـي و نـاراحتي هـاي                       

  ۵.فشارهاي روحي كه فوراً جاي خودش را به آرامش خاطر و شادي و اميد مي دهد

  

   زيارت عامل توجه به خدا-۵

  »نسيان«و » دوري«و » غفلت«است، و ريشه تباهي اخلاق، » ذكر خدا«اساس تربيت روحي مسلمان 

                                                
 ١١٩، ص ٧٠ همان، ج‐ ١

  ٦٩‐٧٠ره توشه ديدار، ص :  مهدي طيب‐ ٢
  ٣/٤/٨٣آثار تربيتي زيارت، نشريه قدس، تاريخ انتشار :  عبد االله امامي‐ ٣
 ٨ مجتبي حسيني، مقامات اولياء، ج اول، ص ‐ ٤

  ٩عه كبيره، صشرح زيارت جام:  محمدتقي مجلسي‐ ٥
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. را در اوج متعاليش دارا هستند     » اعبوديت خد «اگر أئمه معصوم، مقرب درگاه پروردگارند به خاطر آن است كه            

اگـر نـزد خداونـد، مقـام و      . هاي خدايند » حجت«اگر سخن و عملشان براي ما سند و ملاك است، از آن روست كه               

  .مرتبه اي والا دارند، رازش در ارتباط عميق و همواره و عاشقانه آنان با خداي عالم است

  : نتيجه آن كه

ه ادب مي بوسد و به تكريم و احترام مي پردازد، بايد به ياد خدا افتد، چرا كـه      زايري كه در مرقد پاكشان، آستان     

  .واسطه خالق و خلقند، راه منتهي به خدايند، آئين حق نمايند، زيارتشان يادآور خداوند است» أئمه«

لياي خدا بيـشتر و  وقتي توجه به خدا، نقش تربيتي و سازنده و باز دارنده از گناه دارد، اين توجه، در كنار مزار او               

  .شديدتر است

به اداي احترام امامي مي ايـستيم كـه عظمـت و    » زيارتگاه«پس زيارت بايد باز دارنده از گناه باشد چرا كه در          

قداستش را مديون بندگي خداست، مگر مي شود كسي مدعي عشق و محبت دوستان خدا باشد، ولي راه و روشـي و                      

ت آنان داشته باشد؟ ويژگي زيارت، رنگ الهي، داشتن آن است چه بسا كه به        عمل زندگي اي، بر خلاف رضا و خواس       

اما زيارت معصومين و مزار أئمه و قبور اولياي خدا و امامزادگـان، جـدا از             . ديدار كساني برويم، ولي به ياد خدا  نيفتيم        

. در آنها مـشهود اسـت     » بغة االله ص«مزارها، جلوه هاي ربوبي دارند و       . ياد خدا و منفصل از معنويت و روحانيت نيست        

پيوند داشته است زيرا هم، از اين رهگذر غنچه فطرتش را مي شكوفاند و              » او«كه به ديدارش آمده ايم با       » آن«زيرا  

احساس كشش از سوي مبدأ مي كند پاك و زلال مـي شـود و از                . با ياد خدا و توجه به معبود، دل را صفا مي بخشد           

  ۱. از گناه، يعني نزديكي به خداگناه دور مي گردد و دوري

  .از طرفي هم همانگونه كه پيشوايان به ما آموخته اند ياد أئمه ياد خداست

توجه انسان را به خدا زياد مي كند و با زيارت انسان از غفلتها    ... ياد امامان و تذكر زندگي و حركت و قيام آنها           

شَـهداء علـي   «يشوايان ما بر اعمال و احوال ما حاضـر و ناظرنـد       خصوصاً اگر بدانيم كه پ    . رو به خدا نزديكتر مي شود     

  ۳. ما نيز كه به زيارتشان مي رويم آنها به ما توجه دارند و به سلام ما پاسخ مي گويند۲»خَلقِهِ

وقتي در زيارت، انسان ناقص، در برابر انسان كامل قرار مي گيرد و به آن مدل و الگو توجه مـي كنـد، انگيـزه            

چرا كه اينان، وسيله و صراط راهنما و مشعل   . ، او را به قرب معنوي به خدا، راهي است براي تقرب به خدا             كمال يابي 

  . آشنايي و انس با اينان، زائر را با خداوند هم مأنوس و آشنا مي سازد۴»اَنْتُم الصِّراطُ الْاَقوم«. هدايت اند

                                                
 ٣/٤/٨٣آثار تربيتي زيارت، نشريه قدس، تاريخ انتشار:  عبداالله امامي‐ ١

 مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  شيخ عباس قمي‐ ٢

  ٣٨زيارت، ص :  محمد حسيني‐ ٣
 مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٤
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رسـيد، بـه همـين      » قرب«جست، تا به    » تقرب«ايد  ب. تا انسان نخواهد كه تقرب جويد، نزديك هم نمي شود         

در زيارتنامه ها زياد است و ديدار مرقد ولي خدا، سبب نزديك شدن به خـدا بـه حـساب آمـده         » اتقرب«جهت، تعبير   

  .است

  : از موارد فراوان، به چند نمونه اشاره مي شود

:  برادر پيامبرت، به تو تقـرب مـي جويـد          خدايا بنده و زائر تو، با زيارت قبر       :  مي گوييم  در زيارت امام علي     

   ۱»اللّهم عبدك و زائرك، متقرب اِلَيك بِزيارةِ قَبر اَخْي رسولك«

  :  مي خوانيمو در زيارت حضرت موسي بن جعفر 

   ۲»متقرباً بِزيارتِك اِلي االلهِ تعالي«

  ۳»متقرب بكُم اليه«: و در زيارت أئمه معصومين، خطاب به آنان مي گوئيم

زيارت امام، وسيله نزديك شدن به خداوند است و آراسته شدن به اوصاف و اخلاقيات معصومين آراسـتگي بـه    

  .اوصاف الهي است و در همين قرب به خدا، كمال وجودي انسان نهفته است

 ابوسعيد ابوالخير، از شيخ الرئيس بوعلي سينا، نابغه دوران، درباره تشرف به زيـارت، پرسـش مـي كنـد، وي در             

اذهان، صفاي زيادتري پيـدا كـرده، خـاطره هـا بـا تمركـز               ) هنگام تشرف به زيارت   (در اين هنگام    «: پاسخ مي گويد  

  ».شديدتري جلوه نموده و باعث نزديكي به خداوند مي گردد

  .زائر حتي اين تقرب را احساس مي كند

شود، علايق قلبي خود را كنتـرل       اگر بشر از ميان همه رسالتهايي كه به عهده دارد فقط عهده دار يك رسالت                

رستگار مي شود؛ و چنـان كـه   : كند و در حوزه حب خداوند قرار گيرد و به اعمالي مشتاق شود كه محبوب مي خواهد             

  .»عليهم السلام«مشهود است تعظيم مشاهد مشرفه انبياء و أئمه هدي 

  
   حيات نوراني و طيب-۶

تنهـا راه  . رفع ظلمات و گريز تـاريكي هـا از وجـود زائـر اسـت     پيامبر و امام نورند حضور در محضر نور موجب          

 ۴»اِنَّ الْحسنات يذْهِبنَ الـسيئات    «: رهايي از ظلمات و تيرگي، راه پيدا كردن به محضر نور است، زيرا به فرمودة قرآن               

  .همانا نيكي ها، بدي ها را از بين مي برد

و . د مي آيد، تنها با نور پيامبر و امام برطرف مي گـردد            ظلمات و تيرگي دل كه در اثر غفلت و معصيت به وجو           

. از آنجا كه امام روح عالم است و همة عالم بمنزلة پيكر امام و هر جزئي از عالم بمنزلة عـضوي از ايـن پيكـر اسـت                         
                                                

 ]٨٧، ص ٤ محجة البيضاء، جبرگرفته از[آثار تربيتي زيارت، :  عبداالله امامي‐ ١

   مفاتيح الجنان، زيارت موسي بن جعفر ‐ ٢
 ٣/٤/٨٣آثار تربيتي زيارت، نشريه قدس، ت :  عبداالله امامي‐ ٣

  ١١٤آيه /  هود ‐  ٤
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 و همان گونه كه حيات و زنده بودن هريك از اندامهاي انسان منوط به ارتباط آن اندام بـا روح انـسان اسـت، حيـات          

بر اين مبنا زائر به عنوان عضوي از پيكرة عـالم، بـا             .  هريك از اجزاي عالَم نيز بسته به ارتباط با امام است            بودن زنده

 و پيوستن به روح عالم، زنده مي شود و به حيات طيبه انساني، كه حيات جاودانـه اسـت،                    تشرّف به محضر امام     

و چگونگي امر واقف باشند به وضوح اين احساس را دارند كه با تشرّف       دست مي يابد و اغلب زوار بي آنكه به چرايي           

 چنان شادابي و طراوتي در آنها ايجاد مي شود كه گويا پيش از زيارت مرده بودنـد  » عليهم السلام «به زيارت اهل بيت     

  ۱.و اكنون زنده اند

  
   تقرب به خدا-۷

منظور، نزديك شدن مكاني نيست، كـه خـدا      . ستوالاترين هدف خلقت، الهي شدن انسان و قرب به خداوند ا          

  .و مقصود، نزديك شدن خدا به ما نيست، چرا كه خداوند، به ما نزديك است. مكان ندارد

  از رگ گردن به ما باشد خدا نزديكتر                هرچه ما دوريم از او، او به ما نزديكتر

   ۲»نْ حبلِ الْوريدو نحن اَقرَب اِلَيهِ مِ«: اين نص قرآن كريم است كه

  )سعدي(وين عجيب تر كه من از وي دورم تر از من به من است              دوست، نزديك

از طريق كسب فضايل، از راه آراسته شدن به مكارم اخلاق، از راه . بلكه هدف، نزديك شدن ما به خداوند است

  تخلق به اخلاق االله، به وسيله بندگي و طاعت و اخلاص و تقوا

چون پيوند و تجديد عهد با بندگان خالص خداوند است، زمينة كسب صفات شايـسته و عامـل رشـد          » يارتز«

  ۳.معنوي و در نتيجه تقرب به خدا مي گردد

خانه هايي كه خدا اعـلام فرمـوده آن را بـزرگ شـمرند و قـدر آن بلنـد                    «مورد عنايت ذات اقدس الهي است       

  ۴».دارند

 وقتي اين آيه را خواند، مردي برخاسـت و          رسول خدا   : ور نقل شده است كه    در تفسير الميزان، ذيل آيه مذك     

بيوت انبياء، سپس فردي برخاست و گفت يا رسول االله لابد يكي از   : يا رسول االله اين كدام بيوت است؟ فرمود       : پرسيد

  ۵».بلي از بهترين آنهاست:  است؟ فرمود» عليهم السلام«اين بيتها، بيت علي و فاطمه 

علـيهم  « تصريح شده است اين بيوت خانه هاي انبيـاء و أئمـه هـدي        وايتي از حضرت امام محمدباقر      در ر 

  ۱. مي باشد» السلام

                                                
  ٧٥‐٧٨ره توشة ديدار، ص :  مهدي طيب‐ ١
۲

 ۱٦آيه /  ق ­ 

  ٣/٤/٨٣آثار تربيتي زيارت، ت انتشار :  عبداالله امامي‐ ٣
  ٣٦/نور» بيوتٍ أذِن االلهُ أن تُرفَع و يذْكَر فيها اسمهفِي  «‐ ٤
  ١٤٢، ص ١٥الميزان، ج:  علامه طباطبايي‐ ٥
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از بررسي روايات، دانسته مي شود كه امر به تعظيم علاوه بر زمان حيات، زمان ممات را نيز شامل مي شود، از                      

اي الهي موجب تقرب و تعالي بشر مي گردد و به سبب اين      اين رو زيارت خواستي آسماني است و مانند ديگر خواسته         

  ۲.تقرب هاست كه بشر به كمال وجودي خود مي رسد

  

  تأثير زيارت در بعد اعتقادي انسان: ب
   رابطه زيارت با توحيد و ولايت و امامت-۱

ايت خـاص  در مكتب اسلام خصوصاً مكتب تشيع مسأله ولايت از اهميت و نقش ويژه اي برخوردار است و عن                

منْ مـات و لَـم   «:  اين تعبير و نزديك به آن نقل شده كه فرموده اند در روايات بسياري از پيامبر      . به آن شده است   

  ۳»يعرِف اِمام زمانِهِ مات ميتَةً جاهليةً

  : و در رواياتي ديگر شده كه

  ۴» الولاية و لم ينادِ شيء، كما نودِي بِولايةعلي الصلوةِ و الزكاةِ و الصوم و الْحجِ و: بني الاسلام علي خَمسِ«

بر نماز و زكات و روزه و حج و ولايت و به هيچ چيز آنچنان كه بـه ولايـت نـداء                      : اسلام بر پنج پايه بنا شده     «

  ».شده نداء داده نشده است

د و آنها را به مسأله رهبري و ولايت تأثيري سرنوشت ساز در حفظ اسلام و هدايت مردم در صراط مستقيم دار           

و بدون ولايت اعمال انـسان مقبـول نمـي          ) ۳/مائده(سرمنزل سعادت رهبري مي كند، و بدون آن دين كامل نيست            

  .افتد

  :  نقل شده كه فرموددر اصول كافي از امام باقر 

ولـي  هركس با تلاش در عبادت جان خود را به تعب افكند بدين اميد كه از خداوند تعالي پاداش خواهد گرفت           

در مسير اين عبادت از فكر و انديشة خود سرمشق بگيرد بدون امام و مقتدائي كه از جانب االله رهبر او باشد، تلاش و            

  ۵».طاعت او مقبول درگاه حق نباشد و اين چنين عابد گمراه و سرگردان است و خداوند از عبادت او بيزار است

  .در ميان عامه و خاصه اتفاق نظر استو اينها از مسائلي نيست كه فقط شيعه بگويد بلكه 

اكنون مكاتبي كه خود را از ولايت جدا كرده اند چقدر در حلّ مـسائل و      . بدون ولايت اسلام شناخته نمي شود     

  . پاسخ به نيازهاي جديد عاجزند و دست بدامن آراء شخصي شده اند

                                                                                                                                                  
  ١٤٢، ص ١٥ ، جالميزان: علامه طباطبايي ‐ ١
  ٢٥٧، ص ١٠ شيخ محمدبن الحسن الحر العاملّي، وسايل الشيعه، ج‐ ٢

 ٨٩، تحقيق جلال الدين محدث، ص 

 ٢٧٧، ص ١، ج١٤٠٧جامعه المدرسين، قم، 

  ٣٠زيارت، ص :  محمد حسيني‐



 

٢٨ 

يـرا بـا ولايـت طاغوتيـان حاكميـت      نكته قابل توجه اين است كه بدون ولايت، توحيد نيز تحقق نمـي يابـد ز      

توحيدي بي معنا است و با آمدن ولايت الهي است كه توحيد نيز تحقق مي يابد و اين را حديث سلسلة الذهب بخوبي 

  :  در ميان مردم نيشابور فرمود و هزاران دانشمند قلم بدست، آن را ثبت نمودند كهكه امام رضا . به ما مي فهماند

كلمـة  » حِصني فَمن دخَلَ حِصني اَمِنَ مِنْ عذابي بِشَرطها و شُروطِها و أنا مِـنْ شُـروطها               » لااله الا االله  «كلمة  

توحيد دژ من است هركه در اين دژ قلعة محكم الهي داخل شود از عذاب من در امـان اسـت البتـه ايـن بـا شـرط و                    

  .از شرائط نجات بخش آن است) يعني ولايت و امامت(شرائطش و من 

زيارت ولايت خود را با امام معصوم و همة امامان ديگر از اولين آنها تا امام زمانش، بياد مـي آورد و بـا                    زائر در   

  ۱ .آنها عهد ولايت مي بندد

 كه انوار علميش پر فروغ تر از خورشيد خراسان اسـت و روشـني بخـش                 ابوالحسن علي بن موسي الرضا      

وفاي به اين .  امامي را پيماني در گردن اوليائش و شيعه اش مي باشدهر: دلهاي شيعيان است، د اين باره مي فرمايند   

پس كسي كه امامان را مشتاقانه زيارت كنـد و بـه آنچـه              . پيمان وقتي تمام و كامل است كه قبرهايشان زيارت شود         

  ۲».مورد خداست و رغبت آنان بوده تصديق داشته باشد، امامانش در روز رستاخيز شفيع او خواهند بود

خستين آموزش اين حديث معتبر اين است كه زيارت متمم و مكمل وفاي به عهديست كه هر مأموم با امـام                 ن

خود بسته و با تأملي اندك مي يابيم كه ديدار شوق آميز مرقد امام و شرح مناقب و فضائلشان ضمن خواندن زيارتنامه 

  .ظايفي كه زائر نسبت به حجت خدا داردبراستي كه تجديد پيمان مودت و امامت است با او، و هم يادآور و

دومين آموزش بيان حالتي خاص است كه زائر بايد داشته باشد يعني رغبت و ميل فراوان به ديـدار امـام، كـه                       

جانشين : البته نتيجة معرفت ابعاد گوناگون شخصيت امام است و شناخت درست او كه در معرفي كوتاهش توان گفت            

  .دگار بين مردم، امام مبين استخدا در زمين، نماينده آفري

سومين آموزش تصديق زائر است به آنچه مورد خواست و محبت امام است اگـر بـه خـاطر آوريـم كـه اينـان                         

خواستي و رضايتي جز خواست و رضاي آفريدگار متعال ندارند، به اين نتيجه مي رسيم كه زائر بايد در پـي تحـصيل                       

  ۳.ك برآيدرضاي الهي و فرمانبرداري از آن ذات پا

محتواي بسياري از زيارات ما در همين جهت است همانگونه كه در زيارت جامعه اين گونه است كـه در آنجـا                      

زائر در اينجا در حال بيان اين نكته » و مقَدِّمكُم اَمام طَلِبتي و حوائجي و اِرادتي في كُلِّ اَحوالي و اُموري  «: مي خوانيم 

 دارد چنانچه هر كاري را زير نظر آن بزرگواران و با توجه به امـر     » عليهم السلام «مه هدي   است كه اطاعت كامل از أئ     

ايشان مقدم مي دارد و قبل از طلب حوائج و خواسته هاي خود توجه به امر و رضايت آنان داشته است چه امر مربوط                   

                                                
  ٣١ همان، ص ‐ ١
  ٧٩٥٠، ح ٢٢٨٢ميزان الحكمه، ص :  محمد محمدي ري شهري‐ ٢
  ١١٧شوق ديدار، ص :  محمد مهدي ركني يزدي‐ ٣



 

٢٩ 

الات و رفتار و كردارش با امـر و فرمـان آنـان      به دنيا باشد يا آخرت، يا آنكه از خدايتعالي چنين تقاضا دارد كه تمام ح              

  .تطبيق كامل داشته و مورد رضايت آن رهبران عزيز باشد تا از هر گونه لغزش در امان باشد

  » مؤمِنٌ بِسِرِّكُم و علانيتِكُم و شاهِدِكُم و غائبِكُم و اَولِكُم و آخِرِكُم«: و بعد زائر چنين بيان مي كند

ا در مقام ولايت در علانيه و آشكار به آن مواجه هستيد و بر هر امر و فرماني كه در ايـن            من بر آنچه كه شم    «

مقام بطور ظاهر و آشكار از شما صادر گرديده ايمان و اعتقاد دارم من به تمام آنچه كه شما در ظاهر در امر توحيـد و                      

هيه و كتب آسماني بخصوص قرآن كـريم و         نبوت و معاد و تمام اصول دين و مذهب بيان داشتيد و آنچه از معارف ال               

 و بيانات او تفسير و تشريح كرديد و خلاصه آنچه كه از هر جهت در هر دوران بـراي                    آنچه كه دربارة رسول اكرم      

  .ارشاد خلق بكار برديد، همه را قبول كرده و اعتقاد و ايمان داشته و دارم

»  اِلَيكُم و مسلِّم فيهِ معكُم و قَلْبي لَكُم مسلِم و رأيي لَكُم تَبع             و مفَوِّض في ذلك كُلِّهِ    «: و آنگاه چنين مي گويد    

و تمام امور خود را تابع امر شما گردانيده ام و تسليم فرمان شما هـستم و هـم دلـم مطيـع شـما و تـسليم فرمـان                              «

  ».شماست و رأي و عقيده و تدبير و انديشه من پيرو و تابع شما مي باشد

در واقع اين جملـه كمـال       » و مفَوِّض في ذلك كُلِّهِ اِلَيكُم     : براي تشريح اين معنا كه زائر عرض مي كند        اكنون  

و اُفَوِّض «:  را مي رساند با اينكه خداوند در قرآن كريم مي فرمايد» عليهم السلام«بزرگي شأن و مقام و منزلت أئمه    

   ۱».وا مي گذارم كار خود را بخدا چون تنها او بصير و بينا به كار بندگان است» «...ادِاَمري اِلَي االلهِ اِنَّ االله بصيرٌ بِالْعب

اَطيعـوا االله و  «پس با تطبيق اين آيه شريفه به فقرة مورد شرح هيچ گفتگويي نيست مگر آنكه به آيـه شـريفه       

     خدا و رسول و اولوالامر همان تفويض امر بندگان           مراجعه كنيم، يعني اطاعت امر     ۲»اَطيعوا الرَّسولَ و اُولِي الْاَمرِ مِنْكُم 

بخدا و رسول و صاحبان امر است، يا به اعتبار ديگر تمام انبياء و اولياء الهي كارگردانان امور بندگان هستند همچنانكه 

  .اطاعت از ايشان همانند اطاعت از خدا برهمه كس واجب است

اِنّما كانَ قَولَ المؤمِنينَ إذا دعـوا اِلَـي         «: وجه است كه مي فرمايد    و در رابطه با اين معنا بيان ايه ديگري قابل ت          

  ۳»...االله و رسولِهِ لِيحكُم بينَهم اَنْ يقولوا سمِعنا و اَطَعنا

مؤمنان هنگاميكه به سوي خدا و رسول دعوت مي شوند تا ميان آنان داوري كنند سخنانشان تنها ايـن         «يعني  

 شنيديم و اطاعت كرديم، يعني جز اين سخن كه تسليم كلي است چيز ديگري ندارند كـه در هـر          است كه مي گويند   

  ۴.حال اين همان مقام اطاعت امر و تفويض امور كلي در تمام حالات بندگي و فرمان الهي است

كُم في اَيامِهِ و يظْهِرَكُم لِعدلِـهِ و        و نُصرَتي معدةٌ حتّي يحيي االلهُ تَعالي دينَه بِكُم و يرُد          «: و آن گاه بيان مي كند     

لَكُمبِهِ اَو تلَيبِما تَو آخِرَكُم تلَيبِكُم و تَو نْتآم رِكُمغَي عكُم لامعكُم معضِهِ فَمكِّنَكُم في اَرمي... «  
                                                

  ٤٤آيه /  غافر ‐  ١
 ٥٩آيه /  نساء ‐  ٢

  ٥١آيه /  نور ‐  ٣
  ٦٢٢‐٦٢٤مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديان‐ ٤



 

٣٠ 

سـيله شـما و برگردانـد شـما را       و مهيا و آماده براي ياري شما هستم، تا زنده كند خداي تعالي دين خود را بو                «

بدورانش و ظاهر سازد شما را براي گسترش عدلش و تمكين و مكنت و اقتدار بخشد به شما، پس در هر حال من با                        

شما هستم و در ملازمت و متابعت همراه و پيرو شما هستم و از غير شما و دشـمنان شـما بيـزارم و ايمـان و اعتقـاد             

ما دارد، همانطور كه دوستي و علاقه و ايمان و اعتقاد به اولين فرد شما داشته و بـه                   كامل به مقام ولايت و امامت ش      

  ».آخرين شما دارم

اما اشاره مهمي كه در اين فقره از زيارت بكار رفته و زائر آن را تقاضا دارد اين است كـه بـا كـساني همـراه و                        

اعتبار ديگر از نظر قرآن مجيد با كساني همراه باشد          دوست باشد كه دوست خدا باشند و خدا با آنان همراه باشد يا به               

فَمعكمُ «: اينكه در اين بند از زيارت زائر عرض مي كند. كه خداي تعالي همراه بودن خود را با آنان تأييد فرموده است

 االله مع الصابِرين ـ  اِنَّ االله مع المتقين ـ اِنَّ «: شايد اشاره بر همين معنا است كه خداي تعالي مكرر مي فرمايد» معكُم

 آمده است شاهد بر اين كـلام  » عليهم السلام«كه اين صفات در واقع در شأن أئمه هدي » ... اِنَّ االله مع الشاهدين و     

مِـنَ النبيـينَ و   و منْ يطِع االلهَ و الرَّسولَ فَأولئِك مع الَّذينَ اَنْعم االلهُ علَـيهِم          «: اين آية شريفه را مي توان بيان كرد كه        

  ۱»الصديقينَ و الشُّهداء و الصالحينَ و حسنَ اولئِك رفيقاً

كسيكه خدا و پيامبرش را اطاعت كند با كساني خواهد بود كه خدا نعمـت خـود را بـر آنهـا تمـام كـرده و از                     «

ئر هم همين تقاضـا را دارد       بنابراين زا » پيامبران و صديقان و شهداء و صالحان كه آنها رفقا و همراهان خوبي هستند             

  ۲.كه در دنيا و آخرت همراه و همنشين و محشور به آن بزرگواران باشد

  
   رابطة زيارت با توسل و شفاعت-۲

از .  نيز بعد ديگر از زيارت است كه زائر از اين طريق خود را به درگاه الهي نزديـك مـي كنـد   ۳توسل و شفاعت  

  .تب تشيع تجلي زيباتري نموده، مسأله شفاعت و نيز توسل استناب ترين معارف اسلامي كه بخصوص در مك

انسان زائر از پيشواي مقرب بدرگاه خدا، تقاضاي شفاعت مي كند كه او به نزد خدا برايش شـفاعت كنـد يـا از             

  . خدا مي خواهد كه شفاعت مقربان را شامل حال او بكند كه اين دو به يك معنا است

توسل يعني براي رسيدن به رحمات الهيه و اسـتجابت دعاهـا، انـسان         . ين دارد توسل نيز معنائي نزديك به هم     

وسيله برگيرد و با اين وسيله به خدا نزديك گردد و انسان گنه كار براي بهره مند شدن از غفران و رحمـت الهـي بـه      

 عزَّوجلْ ذُنوبـاً لا يـأتي علَيهـا الا رضـاكُم     اِنَّ بيني و بينَ االله) يا اَولياء االله(يا ولي االله «: امام معصوم متوسل مي شود   

                                                
  ٦٤آيه /  نساء ‐  ١
 ٦٣٢‐٦٣٤مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره ، ص :  احمد زمرديان‐ ٢

ت در لغت به معني پيوستن به ديگري براي اينكه يار و ياور اوست و درخواست كننده از او بيشتر كاربرد شفاعه يعنـي پيوسـتن و انـضمام بـه           شفاع ‐ ٣
‐٧٦، ص ٢مفـردات، ج : راغب[كسي كه از نظر حرمت و مقام بالاتر از كسي است كه مورد شفاعت قرار مي گيرد و از اين معني شفاعت در قيامت است                        

٤٧٥[ 



 

٣١ 

فَبِحقِّ منِ ائْتَمنَكُم علي سِرِّهِ و اَستَرعاكُم اَمرَ خَلْقِهِ و قَرَنَ طاعتَكُم بِطاعتِهِ لَما استَوهبتُم ذُنوبي و كُنتُم شـفَعائي فـانّي           

  » ...لَكُم مطيع

ان من و خدا گناهانيست كه جز خشنودي شما آن گناهان محو نخواهد       همانا مي ) اي اولياء الهي  (اي ولي خدا    «

شد پس سوگند بدانكه سرّ خود را بشما سپرده و امر بندگان خود را بشما واگذاشته و اطاعت از شـما را بـا اطاعـت از                           

رمـانبردار  من فرمانبردار شـمايم كـه ف  . خود قرين ساخته براي من از خدا آمرزش طلبيد و در پيشگاهش شفاعت كنيد 

  ۱»...شما اطاعت از خداست

كسي :  پرسيد خبر داد كه تو در سرزمين عراق كشته و دفن خواهي شد، علي  به علي پيامبر اكرم 

اي :  فرمـود كه قبر ما را زيارت و تعمير كند و تعهد خويش را بـا آن حفـظ كنـد، چـه اجـري دارد؟ پيغمبـر اكـرم                    

قلب . ند تو را بقعه اي از بقعه هاي بهشت و زميني از زمين هاي آن قرار داده است    خداوند قبر تو و قبر فرز     ! اباالحسن

جوانمرداني از مخلوقات خود و برگزيدگان از بندگانش را مشتاق به سوي شما قرار داده به گونه اي كه ذلـت و اذيـت     

خدا و دوستي رسول او، فـراوان بـه   را در راه شما تحمل مي كنند و قبرهاي شما را آباد مي سازد و با انگيزة تقرب به     

تنها آنان از شفاعت من برخوردار، وارد شوندة بر حوضم و زائران من در بهـشت  ! اي علي. زيارت قبور شما مي شتابند    

كسي كه قبر شما را آباد كند و به تعهد خويش پاي بند باشد مانند آن است كه سليمان بـن داود را                       ! اي علي . هستند

كسي كه قبر شما را زيارت كند ثواب هفتاد حـج ـ غيـر از حجـة الاسـلام كـه       . قدس ياري رسانددر ساختن بيت الم

پس بشارت باد تو را به . واجب است ـ دارد و از گناهان خود بيرون مي آيد همانند روزي كه از مادرش متولد مي شود 

 ديده، نه گوشي شنيده و نـه بـه دل   اولياء و دوستانت نيز بشارت بده به نعمت ها و چشم روشني هايي كه نه چشمي              

كسي خطور كرده است وليكن نابخرداني از مردم، زائران قبور شما را سرزنش و اينها اشرار امت من هستند، شـفاعت                     

  ۲.من به آنها نرسد و بر حوض من وارد نشوند

تُحمِله اِلاّ زِيارتي كانَ من جائني زائراً لا «:  نقل كرده است كه فرمودعبداالله، پسر خليفة دوم از رسول اكرم     

اين حديث را شانزده تـن از محـدثان و حفـاظّ    » رحمة االله عليه« علامة اميني ۳»حقاً علي اَنْ أكونَ لَه شفيعاً يوم الْقيامةِ 

چهل و يك نفر از بزرگان آنان از عبداالله بن عمر نقل كرده اند كـه                : همچنين آورده است  . اهل سنّت نقل كرده است    

 ۴»منْ زار قَبري وجبت لَـه شَـفاعتي  «هركس قبر مرا زيارت كند، شفاعت من بر او واجب مي شود،      :  فرمود مبر  پيغ

  ۵.آن گاه علامة اميني افزون بر اين دو روايت، بيست روايت ديگر نيز از منابع اهل سنّت نقل كرده است

  

                                                
  مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ١
  ١٢١، ص ٩٧بحار الانوار، ج:  محمدتقي مجلسي‐ ٢
 ٩٧، ص ٥الغدير، مترجم زين العابدين قرباني، ج:  علامه اميني‐ ٣

 ٩٣ص ، ٥ج: الغدير، مترجم زين العابدين قرباني:  علامه اميني‐ ٤

  ٩٣، ص ٥ج: ين قربانيالغدير، مترجم زين العابد:  علامه اميني‐ ٥
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   رابطة زيارت با معاد و برزخ و قيامت-۳

نقش اين اعتقاد در زندگي انسان . ولي همة اديان الهي مسئله معاد و عالم پس از مرگ استيكي از مسائل اص   

اعتقاد به آن عالم است كه زندگي را از پوچي و بي هدفي بيرون مي     . و جهت و معني دادن به آن بسيار مشهود است         

  .وتاه و بي نتيجه مي گرددچرا كه بدون وجود آن عالم، زندگي انسان تبديل به يك زندگي حيواني و ك. آورد

اما اين اعتقاد هم زندگي انسان را معني مي بخشد و هم به او جهت مي دهد كه فقط براي چند سـاله دنيـاي              

از طرفي اين اعتقـاد در كنتـرل   . بلكه خود را براي تعالي و كمال و سير و سفر در عالم آخرت آماده كند. مادي نكوشد 

 انسان، نقش خاصي دارد و چون انسان بايد خود را بـراي آن دادگـاه عمـومي    شهوات حيواني و سركشي هاي بي حد 

آماده كند و نتيجه اعمال خوب و بدش را در آن دنيا ببيند، خود را كنترل مي كند و از دست زدن به زشتي ها و بديها           

زائر تا به حيات پـس از  .  اندازدزيارت زائر، همراه خود اين اعتقاد را دارد و آن را در وجود زائر جا مي      . دست برمي دارد  

مرگ قائل نباشد، با امام سخن نمي گويد ـ او همراه با زيارت اين اعتقاد به عالم پس از مرگ را با خـود تلقـين مـي     

كند و آن را در وجود خود ريشه دارتر مي سازدـ و هرچه اين اعتقاد قوي تر شود، اين استفاده تأثير بيشتر در سازندگي 

زيارت بخصوص قيامت و حساب و كتاب و ميزان و بهشت و جهنّم و اعمال               . ئر سيري در آن عالم مي كند      زا. او دارد 

زشت و گناهان خود را در نظر مي آورد و عذاب الهي را بياد مي آورد و با احساس ضعف و عجز خود از امـام كمـك                             

  ۱.مي خواهد كه در آن صحنه هاي استخوان سوز دستگيرش باشد

كسي كه من يا يكي از فرزندانم را زيارت كند، روز قيامت به زيارت و ديدار او خـواهم              «:  فرمود پيامبر اكرم   

  ۲».رفت و از هراس ها و وحشت هاي آن نجاتش خواهم داد

اي علي، هركس كه مـرا در زمـان حيـات يـا          « :  فرمودند  به حضرت علي     در روايت ديگر پيامبر اكرم      

انت را در زمان حيات يا پس از مرگ زيارت كند، مـن ضـمانت مـي كـنم كـه او را در           مرگم زيارت كند يا تو و فرزند      

  ۳»اهوان و شدايد روز قيامت نجات دهم تا آن كه او را هم درجة خودم مي گردانم

 » علـيهم الـسلام   « و امامـان معـصوم       اين روايت و امثال آن نشان مي دهد كه حيات و مـرگ پيـامبر اكـرم                  

از اين جهت لازم است كه زائر به گونه اي در           . رت دوران حيات و مرگ، اجر و آثار يكسان دارد         يكسان است، زيرا زيا   

حرم شريف آنان حضور پيدا كند و زيارت در دوران مرگ بايد همان آثار و سازندگي زيـارت دوران حيـات را بـراي او                       

نيست، بلكه سنخيت روحي، اخلاقـي و   بدون حساب و برنامه   داشته باشد، چنان كه هم درجه شدن با پيامبر اكرم           

                                                
 ٣٧زيارت، ص :  سيد محمد حسيني‐ ١

 ٢٣، ح٣٣٢، ص ١٤، ج٢وسايل الشيعه، باب :  شيخ حر عاملي‐ ٢

 ١٦، ح٣٢٨ همان، ص ‐ ٣
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معنوي لازم دارد و اين سنخيت، بايد در دنيا كسب شودع اصل زيارت توجه به مقام مزور، تأمل در متن زيارت نامه و                

  ۱.تلاش در تهذيب و تزكية نفس، مي تواند در ايجاد اين سنخيت و تتميم و تكميل آن كمك كند

  

  ياسي انسانتأثير زيارت در بعد اجتماعي س: ج
آثار اجتماعي سياسي زيارت كه معمولاً بدان توجه نمي شـود و بـا اينكـه داراي تبليغـات اجتمـاعي، پيامهـا و                        

  .شعارهايي است كه تمام توجهات را به يك كانون و محوريتي جلب مي كند

ون تبليغـي،   اين همه توصيه به زيارت بيانگر اين امر است كه خودِ كانون زيـارت عمـلاً تبـديل بـه يـك كـان                       

فرهنگي، اجتماعي، به معناي عمومي اش شده است كه در صدر اسلام پيامبر به زيارت مؤمنين و قبـور آنهـا و قبـور                  

  . توصيه كرده اند» عليهم السلام«أئمه اطهار 

 با قدري تأمل انسان درمي يابد كه يك نقطه اي در جايي از دنيا است كه همه از گوشه و كنار به آن سـمت                          

اين هم گرايـي  . وند اين حركات بسوي يك نقطه پيامي دارند و آن پيام اين است كه يك حالت هم گرايي دارد              مي ر 

اين است كه وقتي به مردم اين گونه ندا داده » و أذِّنْ فِي النّاس بِالْحج«. بيان شده است  » إذن«در قرآن با واژه نظير      

هستند يعني هر مـزاري     ) ندا و علامت مجسم   (ت اذان مجسم    مي شود عامل هم گرايي مردم است، مزارهاي اهل بي         

  ۲.از هر امام و معصومي مردم را به يك هم گرايي دعوت مي كند

آنچه تاكنون گفتيم تا اندازه اي ما را به نقش زيارت در زندگي و اجتماع آشنا كـرد ولـي بـراي روشـن شـدن                          

  : نيم دريابيممطلب، نقش زيارت را در جامعه و اجتماع از چند سو مي توا

  
   زيارت عامل بقاي دين در جامعه-۱

فراز و فرود تمدن همسان فراز و فرود ارتباط است، آنجا كه ارتباط انسان با تمدن هـا قطـع شـود، تمـدن بـه                  

از اين رو در اسلام كه مكتبي فرهنگ ساز است، زيارت كه يكي از مظاهر اين پيونـد اسـت سـنتي                   . ضعف مي گرايد  

  .مستحب استپسنديده و عملي 

زيارت حضور در فضايي مقدس و موجب بوجود آمدن تذكر در روح و قلب انسان است و بواسطه آن انـسان در          

فضايي قرار گرفته است كه مي خواهد نفس خود را تربيت كند، اثري آشكار در زنده نگـه داشـتن رسـالتهاي ديـن و                

  ۳.يادآور فداكاري پيشوايان در راه رسيدن به اين مقصود است

  

                                                
  ٢٦ادب فناي مقربان، ج اول، ص :  جوادي آملي‐  ١
  ٤٠زيارت، ص :  محمد حسيني‐  ٢
  ١٥/١١/٨٢امعه، نشريه قدس، ت مقاله آثار زيارت بر شكوفايي فرد و ج:  محمدرضا نجاتي‐  ٣
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   فرهنگ سازي و بالندگي فرهنگي و فكري-۲

انقطاع فرهنگي يك نسل از گذشته درخشان خويش، زمينه ساز بردگي فكري و استعمار فرهنگي آنان از سوي 

  .تاراجگران فكر و انديشه و استقلال ملّتهاست

هـاي ريـشه دار و صـاحب    در مسايل اخلاقي و تربيتي، پيوند با نيكان و رابطه با صالحان و آشنائي با خـانواده    

كرامت و شرف، سازنده است، به همان شكل كه گسيختگي از تبار پاكان و بريدگي از ريشه هاي فرهنگي و اخلاقي، 

  .زمينه ساز فساد و گناه و بي مبالاتي و عدم تعهد است

رابطه و تحكيم   ايجاد  . زيارت، عاملي در جهت پيوند زدن با صالحان، يا تقويت رابطه معنوي با وارستگان است              

  .پيوند است

هركس، در يك جامعه و امت، ريشه هاي عقيدتي، فرهنگي و معنوي دارد، براي ما مسلمانان ايـن ريـشه هـا                      

  . هستند» عليهم السلام«همان پيامبر و اهل بيت 

  .و زيارت، عاملي براي تحكيم اين پيوند است

مزار امامي از أئمه يا پيامبري از انبياء حاضر مي شود، يا زايري كه به ديدار يك ولي از اولياء خدا مي رود، يا بر        

بوسه بر آستان پاك پيشواي شهيد مي زند، و سلام مي دهد، يا به ادب و احترام، در پـيش روي مرقـد معـصومين و                          

صالحان و صديقين و شهداء مي ايستد، به ياد گذشته فرهنگي و ميراث فرهنگي و ريشه هاي معنـوي خـويش مـي                       

 اهل صلاح مي شود همچنان كه انتساب به يك پدر خوشنام و نياكان شريف، انـسان را از غلتيـدن در دامـان                        افتد و 

 بدنامي و هتاكي و هرزگي، تا حدودي نگاه مي دارد و عامل كنترل حركات و رفتار است، انتساب به دودمان پيامبر        

مگـر نـه ايـن كـه از خـانواده شـهداء تـوقعي و          . ارد و شهيدان راه خدا نيز چنين نقشي د        » عليهم السلام «و اهل بيت    

  انتظاري بيش از ديگران است؟ 

! مگر نه اين كه به خانواده يك عالم مذهبي و پيشواي ديني، به چشم ديگري مي نگرند و توقع ديگري دارند؟           

خويـشاوندها، همـه    . دخود اين پيوندها و نسبتها و رابطه ها، انسان را در بستري از نيكي و عفاف و تعهد قرار مي ده                    

  .اش نسبي و سببي نسبت خويشاوندي فكري و فرهنگي هم مهم است

هر مسلمان خويشاوندي معنوي با . شيعه، فرزندان فكري أئمه اند  . پدران اين امتند  » عليهماالسلام«پيامبر و علي    

و تجديد ديدار با » صله رحم«، اين حال زايري كه به زيارت امامي از أئمه مي رود. اهل بيت پيامبر و اولياي دين دارد

با آنـان  .  عشق مي ورزديك خويشاوند معنوي و يا نياكان مكتبي است زاير مدعي است كه به خاندان پيامبر اكرم             

  .رابطه و آشنايي دارد، از آنان است، آنان را مي شناسد

 نكرد؟ چرا دل را برداشت و به        است، چرا جاي ديگر نرفت؟ چرا كار ديگر       » زيارت«نشانة اين پيوند هم، همين      

  يك امام آمد؟ اين نشانه هم خانه، هم خوشه، هم ريشه و همخون بودن نيست؟ » عتبه بوسي«

  چرا 
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  گر بركنم دل از تو و مهر از تو بگسلم               اين مهر بركه افكنم؟ اين دل كجا برم؟

  ر ديگرمـود ذكـو بـت تـز محبـر جـ   گــاد            و بـاق محـه عشـامـم ز كارنـامـن

     من كي رسم به وصل تو، كز ذره كمترمـو از ذره بيشتـر           وي تـان كـاي عاشق

با اين حال آن كه عشق و محبت اولياي خدا را در سينه دارد، آن كه از ديگـران گسـسته و بـه أئمـه پيوسـته             

آن كه خود را مرتبط با دودمان طهـارت و         . اكان مي داند  را شاهد صدقي بر ارادت خويش به پ       » زيارت«است، آن كه    

  هم خانواده مي بيند، آيا سزاست كه ناپاك باشد و گنهكار؟ » معصومين«عصمت مي شناسد، آن كه خود را با 

باشد؟ آيا شـرمندگي نـدارد كـه در ارتبـاط بـا             » ناخلف«آيا پذيرفتني است كه نسبت به اهل بيت تقوا و پاكي            

  باشد؟ » ناصالح «صالحان باشد و

با اولياي خدا   » مؤمن«يادآوري پيوندهاي معنوي و خويشاوندي فكري و فرهنگي يك          » زيارت«اين است كه    

پديـد  » تذكرها«ها و در ساية     » تقوا«است و بسياري از     » يادآور«چرا كه   . و پيشوايان ديني خود است و سازنده است       

  .مي آيد

وم اين رابطه و تكرار اين ديدار و تقويت اين پيوند در دنيـا و آخـرت مـي                در زياتنامه ها هم جز درخواستها، تدا      

  . از خداوند در لحظه وداع آن حضرت چنين مي طلبدبه عنوان نمونه زائر امام رضا . باشد

خدايا ميان مـن و او در       ! اين را آخرين بار، از زيارت من، قبر فرزند پيامبر و حجت خودت را، قرار مده               ... خدايا«

شت، جمع كن، مرا با او محشور ساز، مرا در حزب او قرار بده، مرا با شـهيدان و صـالحان قـرار بـده، كـه ايـشان،                             به

  »...رفتاري شايسته و نيكويند

  : همچنين در زيارت جامعه چنين به امام عرضه مي داريم

» رَكُمغَي عكُم لامعكُم معزائرٌ لَكُم لائذٌ ... فَم تَجيرٌ بِكُمسمعائِذٌ بِقُبورِكُم «  

و ... پس در هر حال من با شما هستم و در ملازمت و متابعت همراه و پيرو شما هستم و از غير شـما بيـزارم                        «

  ».پناه به شما آورده ام، و زائر شما هستم، و شما و قبور شما پناه جويم

  ۱.علاقه به ديدار مجدد، براي زيارتي ديگر، هم، در اصلاح نفس مؤثر است

  
  ۲ تولّي و تبرّي-۳

يكي از بارزترين و برجسته ترين مشخصه هاي ايمان تولي و تبرّي است كه حتـي در نباتـات و حيوانـات بـه                         

هـر حيـوان يـا    . صورت جذب و دفع وجود دارد و در انسان ها به صورت حب و بغض يا نفرت و ارادت جلوه مي كنـد   
                                                

  ٣/٤/٨٣آثار تربيتي زيارت، نشريه قدس، ت :  عبداالله امامي‐ ١
  ]٢٤٦قاموس قرآن، ص [از باب تَفَعَّل بمعني اعراض و دوست اخذ كردن و سرپرست مي آيد :  تولّي‐ ٢

از چيزيست كه مجاورت آن ناپسند است، لذا آورده مي شود از فلان       كنار شدن   : برءَ و براء و تبري    : تبري يعني خلاص شدن، كنار شدن در مفردات آمده        
  ]١٧٣قاموس قرآن، ص . [بري شدم



 

٣٦ 

ي كند و ناپسندها را از خود مي راند و هر انساني بر اساس              درختي، دوست داشتني ها و پسنديده هاي خود را جذب م          

بينش خويش برخي چيزها را پسنديده مي داند و به آن محبت مي ورزد و برخي ديگر را ناپسند مـي شـمارد و مـورد                 

از حضرت امـام بـاقر      . بغض و غضب خويش قرار مي دهد و در روايات نيز حب و بغض معيار دين داري شمرده است                  

 ت و دوستي اولياي خدا و بغض و دشمني دشمنان الهي است؟                     رسـلِ  «يده است آيا دين داري چيزي جز محبه

   ۱»الذينَ اِلاّ الْحب و الْبغض

  حقيقـــت ايمـــان چگونـــه تكميـــل مـــي شـــود؟ امـــام :  پرســـيدابـــوحمزة ثمـــالي از امـــام بـــاقر 

أي شـيءٍ إذا   ! اَصـلَحك االله  : قُلت. راهي با صادقان  با دوستي دوستان خدا، دشمني دشمنان او و هم        :  فرمود  باقر  

توالي اَولياء االلهِ و تعادي اَعداء االلهِ و تكونَ مع الـصادقين كمـا أمـرَك»                 عملته أنا اَستَكْملْت حقيقَةَ الْأيمان؟ قال       

   ۲»االله

دستگيره اي كـه از  . است آن را محكم ترين دستگيرة ايمان معرفي كرده و در حديث ديگري امام صادق      

  ۳.نماز، روزه، زكات، حج، عمره و جهاد در راه خدا محكم تر است

  .بهر صورت زيارت از اين جهت نقش بسيار عظيمي در زندگي اجتماعي انسان و موضع گيريهاي او دارد

ا باطل را و بي انسان در جامعه نمي تواند بي تفاوت و هرهري مسلك باشد يا بايد جناح حق را انتخاب كرد و ي     

زائر با زيارت جبهه خود را مشخص مي كند جبهه حـق را             . طرف و بي تفاوت هميشه بنفع باطل است و بر ضرر حق           

 ۴.انتخاب مي كند و با آنها دوستي و رابطه دارد و با دشمنان آنها دشمني مي نمايد و از آنها برائت و بيزاري مي جويد                        

خداي را گواه مي گيـرم و هـم    «۵» مؤمِنٌ بِكُم و بِما آمنْتُم بِهِ، كافِرٌ بِعدوِّكُم و بما كَفَرْتُم بِه          اُشْهِد االله و اُشْهِدكُم اَنّي    «

به آنچه شما ايمان داريد ايمـان دارم، و منكـر دشـمنان    » نيز«گواه مي گيرم شما را كه من جداً به شما ايمان دارم و  

  .نكر هستمشما هستم و بر آنچه شما منكريد من هم كافر و م

و برِئْـت  «: و باز در جاي ديگر از اين زيارت، زائر چنين بيان مي كند و بيزاري خود را چنين بيان مي كنـد كـه               

قِّكُم والْجاحِدينَ لَح الظاّلمينَ لَكُم الشَّياطينَ و حِزْبِهِم الطاّغوتِ و تِ ومِنَ الْجِب دائِكُم وجلَّ مِنْ اَعزَّوالْمارقينَ اِلَي االلهِ ع 

مِنْ وِلايتِكُم و الْغاصبِينَ لِاِرثَكُم الشّاكينَ فيكُم الْمنحرِفينَ عنْكُم و مِنْ كُلِ وليجةٍ دونَكُم و كُلِ مطـاعٍ سِـواكُم و مِـنَ               

اختگي و قدرتهاي   و نزد حق سبحانه و تعالي بيزارم از دشمنان شما و از معبودهاي س             » «الْأئِمة الّذين يدعونَ اِلَي النّارِ    

سركش و اهريمنان و حزب آنها، آن گروه از ستم كنندگان بر شما كه انكار بحق شما كردند و از متابعت شما بيـرون                        

از غـضب كننـدگان ميـراث شـما و شـك            » و بيـزارم  «رفتند و از دوستي و عهد ولايت شما رو گردانيده خارج شدند             

                                                
  ٢٢٧، ص ١٢مستدرك الوسائل، ج: ، النوري٣٢٦، ص ١تفسير الصافي، ج: ؛ الفيض الكاشاني٦٣، ص ٦٥ بحار، ج‐ ١
 ٢١٣مجمع النورين، ص : ؛ ابوالحسن المرندي٥٧، ص ٢٧ بحار، ج‐ ٢

  ٥٩ادب فناي مقربان، ج اول، ص : ملي جوادي آ‐ ٣
  ٤١زيارت، ص :  محمد حسيني‐ ٤
 مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٥



 

٣٧ 

 شدند و سر از پيروي شما باز زدند و از هر فرمـانروا و پيـشوائي غيـر                 كنندگان در امانت و خلاف شما، آنانكه منحرف       

شما و هركس كه غير شما را اطاعت كند و نيز بيزارم از أئمه ضلال آن و رهبران گمراه كه دعوت مي كنند مـردم را           

  ».بسوي آتش دوزخ

  

  

  

  

  معناي امام و امامت

بـه معنـي    » اُم«: كردن آمده است، مقايس اللغة بيان كرده كه       به معني قصد    » اُم«اين واژه در اصل از ماده       : امام

امام .  و امام به معني هركسي است كه اقتدا به او مي شود و در كارها پيشوا است              ۱.اصل و مرجع و جماعت و دين است       

  .نيز آمده است» جلو«به معني 

امام الْمـسلمين گفتـه     : م و يكونُ الْاِمام رئيساً كقولك     امام القُولُ معناه هو الْمتُقدم لَه     : يقال:  گويد ۲در لسان العرب  

  .مي شود امام قول كسي است كه بخاطر رهبري قوم از ديگران مقدم شده و امام رئيس است مانند امام مسلمين

  محقاً كان أو مبطلاً المؤتم به انساناً كان يقْتدي بِقَولِهِ أو فِعلِهِ أو كتاباً أَو غَيرَ ذلِك :  الامام۳:در مفردات گويد

  . امام انساني است كه به فعل و قول او اقتدي مي شود بر حق باشد يا باطل

كلمة امام، به معناي مقتدا نيز مي باشد و خداي سبحان، افرادي از بشر را به اين نام ناميده كه وجه مشترك آنان 

 اين اسـم را بـه كـار بـرده و فرمـوده      ابراهيم اين است كه بشر را به امر خدا هدايت مي كنند، همچنان كه دربارة           

   ۴»إنّي جاعِلُك لِلنّاسِ إماماً«: است

   ۵»جعلناهم أئِمةً يهدونَ بِأمرِنا«: و دربارة سايرين فرموده است

   ۶»فَقاتِلوا أئِمةَ الْكُفر«قرآن افراد ديگري را كه مقتدا و رهبر گمراهانند أئمه كفر خوانده است 

امامت، اختلاف نظر زيادي وجود دارد، با بررسي تعاريفي كه بـراي امامـت ذكـر شـده، دو نـوع تفكّـر                       در تعريف   

بنيادين در مسأله رهبري از ديدگاه اسلام به چشم مي خورد، چرا كه امامت از نظر گروهي ريشه و پيروان مكتب اهـل                       

                                                
  ٢١‐٣٠، ص 

  ٢٥‐٢٦، ص ١٢ ابن منظور، لسان العرب، ج‐ ٢
 ٨٩‐٩١مفردات الفاظ قرآن، ص :  راغب اصفهاني‐ ٣

 ١٢٤/  بقره ‐  ٤

  ٧٣/  انبياء ‐  ٥
  ٢٤٢، ص ٩الميزان، ج:  علامه طباطبايي‐ ٦



 

٣٨ 

الي كه از نظر گروه ديگر از اهل سنّت جزء فروع ، از اصول دين و ريشه هاي اعتقادي دارد، در ح»» عليهم السلام««بيت  

  ۱.دين و دستورات عملي محسوب مي شود

  : براي روشن شدن اين دو ديدگاه لازم است به برخي از اين تعاريف اشاره كنيم

  :  يك دانشمند سنّي امامت را چنين تعريف مي كند-۱

  »عنِ النبي الامامةُ رئاسةٌ عامةٌ في امورِ الدين و الدنيا، خلافةٌ «

امامت، مسئوليت عمومي سرپرستي و فرمانروايي در امور دين و دنياست كه به جانشيني از پيامبر انجام مي گيرد                   

 و به معني سرپرستي امور ديني و دنيايي امت منظور گرديـده             در اين تعريف، امامت به مفهوم سياسي خلافت پيامبر          

  .وي مردم برگزيده شودطبعاً چنين امامي نمي تواند از س. است

امامت، ولايت تصرّف در امـور امـت اسـت بـه     «: در تعريفي ديگر، همين مضمون به اين عبارت گفته شده است        

  ».نحوي كه دستي بالاتر از آن نيست

 در اقامه احكام شريعت و پاسداري       و به تعبير واضح تر، امامت عبارت از جانشيني يك شخص از جانب پيامبر               

  . به طوري كه فرمانبرداري از او بر همه امت واجب باشد.  استاز حوزة دين

امام، انساني است كه  : برخي از علماي شيعه نيز از باب مماشات و جدل، امامت را به همين معني تفسير كرده اند                 

  .بالاصاله عهده دار مسئوليتهاي عمومي در امور دين و دنيا، در عالم تكليف و مسئوليت انسان است

امامت، عهده داري مسئوليتهاي عمـومي اسـت در زمينـة           : ن در مقام بيان مفهوم متعارف امامت گفته اند        همچني

  ۲.دين و دنيا توسط شخص معين است

هِي منْصبِ إلهي حائز لِجميعِ الشُئون الْكريمة و الْفضائِل إلاّ النُّبوة و            «:  امامت در نزد شيعه چنين تعريف شده       -۲

  » ك الْمرْتَبةِ الساميةما يلازِم تِل

امامت يك منصب الهي و خدادادي است كه تمام شئون والا و فضايل را در بر دارد جز نبوت و آنچه لازمة آن                       «

  ۳».است

امامان جانشينان پيامبرند در تبليغ احكـام و        : امام را چنين تعريف مي كند     » اوائل المقالات «شيخ مفيد در كتاب     «

  ۴» و پاسداري از دين خدا و تربيت كردن بشربرپاداشتن حدود الهي

قرآن در معرفي انبيايي كه مقام : اين تعريف كه جامع ترين معني امامت است ـ از قرآن و سنّت گرفته شده است 

و شيوه اي  آنها را اماماني قرار داديم كه به راه ۵»و جعلناهم أئَمةً يهدونَ بِأمرِنا«: رهبري و امامت را داشته اند، مي گويد     

                                                
  ١٨، ص ٩پيام قرآن، ج:  مكارم شيرازي‐ ١
  ١٩١، ص ٢، ج١‐٢معارف اسلامي :  جمعي از نويسندگان‐  ٢
  ١٩١، ص٢، ج ١‐٢معارف اسلامي : جمعي از نويسندگان ‐  ٣
  ١٤١مترجم احمد آرام، ص انديشه هاي كلامي شيخ مفيد، :  مارتين مكدر مورت‐  ٤
  ٧٠/  انبياء ‐  ٥



 

٣٩ 

كه مقرر كرده ايم، هدايتگر باشند در اين آيه، معني هدايت كه بعدِ معنوي و وسيع امامت اسـت، محـور اصـلي امامـت                         

  ۱.معرّفي شده است

است كه درست دوازده بار در قـرآن مجيـد آمـده            » أئمه« اين نكته لازم به يادآوري است كه اين واژه جمع آن            

  ۲)و پنج بار به صورت جمعهفت بار به صورت مفرد . (است

  

  ضرورت وجود امام از منظر قرآن و روايات
با توجه به نقش مهمي كه مسأله رهبري و امامت در تأمين سعادت بشر دارد، ناگزير بايـد پـذيرفت كـه اسـلام،                        

ده  را مـشخص كـر  امامت را مسكوت نگذارده و مردم را در حيرت و گمراهي رها ننموده و مـسأله جانـشيني پيـامبر               

  .است

از ديدگاه قرآن، مسأله امامت چون نبوت از اراده و قرار داد الهي سرچشمه مي گيرد و مفهومي نظير نبوت دارد و                      

 مطرح است بلكه در مورد انبيـاي گذشـته و حتّـي در زمـان     تنها در دين اسلام نيست كه امامت بعد از پيامبر اسلام         

  .، در هدايت بشر وجود داشته استپيامبران نيز به عنوان يك سنّت حتمي الهي

قرآن، امامت را عهد خدا مي شمارد و كسي را امام مي خواند كه طي يك دورة آزمايشي، انسان كامل بودن خود                

  .و صلاحيت پيشوايي را به اثبات رسانده باشد

  .  سورة بقره، با گوياترين بيان، حقيقت امامت را نشان داده است۱۲۴در اين زمينه، آيه 

»هـدِي                           ونـالُ عتـي قـالَ لا يلِلنّاس اِماماً قـالَ و مِـنْ ذُري نَّ قالَ إنِّ جاعِلُكهبِكَلماتٍ فَاَتَم هبر تَلي اِبراهيمإذا اب 

من تـو  : خدا ابراهيم را مورد آزمايشها قرار داد و آن آزمايشها را به نهايت و كمال رساند آنگاه خدا به او گفت                    » الظّالمين

  ستمگرانشان نه : آيا از ذُريه من هم؟ جواب داده شد كه: ابراهيم گفت. قرار مي دهمرا امام 

 زيرا آزمايشهايي كه در آيـه  ۳بي شك جرياني كه در اين آيه بيان شده مربوط به اواخر دوران نبوت ابراهيم است،           

 شـامات بـه حجـاز و قربـاني كـردن            به آنها اشاره شده از قبيل ارائه ملكوت به او، به آتش انداخته شـدن، مهـاجرت از                 

فرزندش اسماعيل، همه در دوران كهولت ابراهيم رخ داده است معني اين سخن آن اسـت كـه ابـراهيم سـالها پـس از                  

  ۴.رسيدن به مقام نبوت با كمال خود از طريق يك سلسله آزمايشهاي سخت، به افتخار امامت از جانب خدا نائل گشت

                                                
 ١٩٢، ص ١‐٢معارف اسلامي :  جمعي از نويسندگان‐ ١

  ٢٥، ص ٩پيام قرآن، ج:  مكارم شيرازي‐ ٢
 ١٢١‐١٢٤تفسير الميزان، ص :  علامه طباطبايي‐ ٣

 ١٦٧‐١٦٩امامت و رهبري، ص :  ؛ مرتضي مطهري١٩٩‐٢٠٠، ص ١‐٢معارف اسلامي :  جمعي از نويسندگان‐ ٤



 

٤٠ 

هاي الهي همواره تغييرناپذير و به طور مستمر حاكم بر جهان و انسان و جامعه تاريخ             با توجه به اين اصل كه سنّت      

 ، جاي ترديد باقي نمي ماند كه امامت از ديدگاه قرآن، يك ضرورت و سنّت اجتنـاب                  ۱»لَنْ تَجِد لِسنَّة االله تبديلاً    «است  

  .ناپذير است

ام را از راه ديگري بيان نموده است كه مـا آن را بـه طـور    استاد علامه طباطبايي، علت نياز به رهبر و ضرورت ام     

 اشاره شده، بخشي از دين، شـامل حقـايق و            و بيانات پيامبر اكرم      ۳ چنانچه در قرآن   ۲:اختصار در اين بحث مي آوريم     

ابـل فهـم مـا    معارفي است كه بالاتر از فهم عادي ماست و خداوند، آنها را در قالب بياناتي در سطح فكر ما و با زباني ق                 

ميان اعمال ما آنچه كه در جهان ابديت از زندگي و خصوصيات آن هست، رابطة واقعـي                 : نازل نموده است؛ از آن جمله     

هريك از اعمـال نيـك و بـد مـا در     . برقرار مي باشد كه سعادت و شقاوت زندگي آينده، به خواست خدا، مولود آن است         

نوشت ما مرهون آن مي باشد و اين واقعيت، نشان دهندة آن است كه انـسان  درون ما واقعيتي به وجود مي آورد كه سر     

در باطن اين حيات ظاهري، حيات باطني و معنوي دارد كه از اعمال وي سرچشمه مي گيرد و رشد مي كند و آينـدة او                         

يـن حيـات اثبـات كـرده و     حياتي كه قرآن براي انبياء و صديقين و شهداء و مؤمنين صابر بالاتر از ا   : را ترسيم مي نمايد   

  .نتايج باطني اعمال را پيوسته ملازم با ايشان شمرده، اشاره به اين حقيقت است

در اين حيات معنوي و باطني انسان، شيوه و راه و رسم، بسي باريك و پيچيـده اسـت كـه جـزء بـا راهنمـايي و                     

يات معنوي باشد، ميسر نيست، زيرا تـا خـدا          رهبري انساني كه خود عامل و رهرو راستين اين راه بوده و داراي همان ح              

  ۴».كسي را هدايت نكند، هدايت ديگران را به او نمي سپارد

از اين روست كه عرفا امامت و ولايت را باطن شريعت دانسته و آن را يك مسأله شناخته شده براي افراد عميق                      

سأله امامت و ولايت در اسلام يك مسألة لُب بوده يعني اساساً م. و تيزبيني دانسته اند كه از قشر به مغز و لُب رسيده اند

افراد عميق آن را درك كرده و مي فهميده اند، ديگران دعوت شده اند كه به اين عمق برسند، حال برخي مي رسـند و                         

  ۵.برخي نمي رسند

و امامان نجـوم  در احاديث نبوي، امام شناسي جزئي از تفقه ضروري دين شناخته شده و امامت، بخشي از اسلام              

اَلسلام علي «. آسمان هدايت و جدانشدني از قرآن و نيز خليفه و وصي و ولي امر و حاكم و حجت خدا معرفي شده است

لِ الأعلـي و  أئِمةِ الْهدي و مصابيح الدجي و اَعلامِ الْتُّقي و ذَوِي النُّهي و اُولِي الْحجي و كَهفِ الْوري و ورثَةِ الْاَنبياء و الْمثَ  

   ۶»الدعوةِ الْحسني و حجج االلهِ علي اَهلِ الدنيا و الْآخِرَةِ و الْأولي

                                                
 ٦٢/  احزاب‐  ١

 ١١٠شيعه در اسلام، ص :  علامه طباطبايي‐ ٢

 ٢١/ و ق٤آيه / زخرف‐ ٣
  ١٢٠‐١٢٤شيعه در اسلام ، ص :  علامه طباطبايي‐ ٤
 ١٦١‐١٦٢امامت و رهبري، ص :  مرتضي مطهري‐ ٥

 مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٦



 

٤١ 

سلام بر پيشوايان هدايت و راستي و چراغهاي فروزان در تاريكيها و ظلمات و تيرگيها و نـشانه هـاي تقـوي و                       «

گاه خلق عالم و وارثان انبيـاء و متـصفان بـه            پرهيزكاري و صاحبان عقول كامله و خردمندان با فطانت و هوشيار و پناه            

صفات عاليه انسانيت كه بهتر مي خوانيد خدا را و بهترين كساني هستيد كه دعوت شده ايد بر مقام پيـشوايي و دلائـل                      

  ».قاطع خدا بر تمام اهل دنيا و آخرت و پيشينيان

كسي كه  «۱»و لَم يعرِف امام زمانِه مات ميتَةً جاهليةًمنْ مات بِغَيرِ امامٍ أ«:  در اين باره مي فرمايند  پيامبر اكرم   

  ».بميرد بدون آن كه امامي داشته باشد، يا امامش را نشناسد، او به مرگ جاهليت از دنيا رفته است

  ۲»ليةٌهمنْ مات و لَيس لَه اِمام موتُه ميتةٌ جا«: برقي يك روايت بدين مضمون آمده است كه» محاسن«و نيز در 

اين حديث كه با تعبيرات متفاوت در كتابهاي معتبر در مورد اعتماد حديث، توسط محدثين شيعه و سنّي نقل شده  

  . به طور صريح ضرورت امامت و لزوم شناخت امام را بيان مي كند۳است

  شنيدم كهاز حضرت موسي بن جعفر :  مي گويدو نيز روايت از عمربن يزيد از حضرت موسي بن جعفر     

: كسيكه بميرد و امام زنده اي نداشته باشد كه او را بشناسد مانند مردن اهل جاهليت مرده است عـرض كـردم                     «: فرمود

 نشنيدم كه در روايت خود از رسول در متابعت از امام، قيـد حيـات و زنـده بـودن را              من از پدر شما حضرت صادق       

كـه رسـول خـدا امـر        : موسي بن جعفـر فرمـود     :  طور فرمودند  سوگند به خدا كه پيغمبر اين     : نموده باشد، حضرت فرمود   

كسيكه بميرد، و امامي نداشته باشد زنده كه كلام او را بشنود و فرمـان او را پذيرفتـه و اطاعـت كنـد هماننـد               : فرمودند

  ۴.مردمان جاهلي مرده است

كـسي كـه از جماعـت    » «يتَتُه ميتَةٌ جاهِليةٌمنْ فارقَ الْجماعةَ شِبراً فَمات فَم  «:  در حديث ديگر فرمودند    پيامبر  

  ۵».امام به اندازه يك وجب دور شود و سپس بميرد پس مردن او مردن مردم جاهليت است

 به دست مي آيد تكيه و تأكيد بر اهميـت  » عليهم السلام«آنچه از مضمون احاديث اهل بيت عصمت و طهارت     

اين امر، چنان مهم است كه عدم شناخت آنها .  است به اما معصوم و ضرورت شناخت و معرفت هرچه بيشتر نسبت

 راز صلاح و اصلاح زمين و اهل آن       موجب فساد جامعه و گمراهي امت اسلامي مي شود، تا آن جا كه امام صادق                

  . فرمايدرا وابسته به وجود امام معصوم مي داند و مهمترين نياز هر مسلمان را شناخت امام و رهبر ديني بيان مي

                                                
  ١٦٠انديشه هاي كلامي شيخ مفيد، مترجم احمد آرام، ص : ؛ مارتين مكدرت٢٠٢ ص ،١‐٢معارف اسلامي :  جمعي از نويسندگان‐ ١
  ٣٤٤، ص ٣، ج)ع(معجم أحاديث الامام المهدي : ؛ علي الكوراني العاملي٧٧، ص ٢٣بحار الانوار، ج: مجلسي:  رك‐ ٢
التفسير العياشي، تحقيـق    : ؛ محمدبن مسعود العياشي   ٩٩، ص   ٤مسند احمد، ج  : ، الامام احمدبن حنبل   ٣٦١زيدبن علي، مسند زيدبن علي، ص       :  رك ‐ ٣

  ٣٠٣هاشم رسولي محلاتي، ص 
  ١٥، ص ٣ محمدحسين حسيني طهراني، امام شناسي، ج‐ ٤
  ١٩٠، ص ١٩المجموع، ج: ؛ محيي الدين النوري١٨ همان، ص ‐ ٥



 

٤٢ 

آباد و اصلاح نمي شود، مگر به وجود امام، هركس بميرد و امام خود را نشناسد، به جاهليت مرده اسـت،         » زمين«

و تا هنگامي كه هريك از شما نفس مي كشيد، بيشتر از هرچيز، به شناسايي امام نيازمندتريد تا در اين حال بگوييد بـه                        

  ۱».كار خوبي پرداخته ايم

ر حديث فوق، شدت، ضرورت و فزوني اهميت شناخت امام، براي هر فرد مسلماني روشـن مـي                  با اندك تأملي د   

مهمتر ايـن كـه امـام    . را مرگ جاهليت، يعني مرگ در شرك و كفر مي داند       » امام«شود، زيرا امام مرگ بدون شناخت       

      د، و اضافه مي فرمايد كه اگر ، بزرگترين نياز انسان را زماني كه مرگ وي فرا رسيده، شناخت و معرفت امام مي دان

در حالي كه براي شناخت امام خويش تلاش مي كند، بميرد، مي تواند ادعا كند در حـالي مـرده كـه بـه كـار نيكـويي،                   

  ۲.سرگرم بوده است

  

  ضرورت وجود امام براي فرد و جامعه

   نياز انسان به امام در معرفت خدا-۱

و معرفت خداي تعالي به حسب      . يني، معرفت خداي تعالي است    سرلوحة همه واجبات و اصل ريشة همة معارف د        

اوست كه خود . فعل و فضل و احسان خداي سبحان است» » عليهم السلام««آيات قرآن كريم و اخبار اهل بيت عصمت     

  .را بر بندگانش معرّفي مي كند و آنها را به معرفت خويش نايل مي نمايد

كار خداست بنـدگان در     : معرفت كار كيست؟ فرمود   «: رض كردم  ع محمدبن حكيم مي گويد به امام صادق        

  ۳».آن نقشي ندارند

  خير: آيا مردم در معرفت نقشي دارند؟ فرمود«: در روايتي ديگر از بزنطي از امام هشتم مي پرسد: و نيز مي فرمايد

  آيا بر معرفت براي آنها ثواب است؟ : عرض كردم

  ۴».نطور كه معرفت فضل و احسان اوستثواب فضل و احسان الهي است هما: فرمود

و . بديهي است كه اصل معـارف معرفـت خداسـت   . پس معرفت واجب و لازم بر خلق، پذيرش تعريف الهي است   

  .انسان به معرفت خداست كه رسول و امام را معرفت پيدا مي كند و معرفت رسول و امام بي معرفت خدا ناممكن است

و بِنـا وحـدااللهُ     . بِنا عبِـداالله و بنـا عـرِف االله        «:  مي فرمايد  امام باقر   . ستولي در روايات ديگر امر به عكس ا       

 بوسيلة ما خداوند پرستش مي شود و به وسيله ما خداوند شناخته مي شود و بـه وسـيله مـا بـه بنـدگي      ۵.تبارك و تعالي  

  ».خداوند ايمان آورده مي شود

                                                
 ٢٥٢، ص ١المحاسن، ج: ؛ احمد برقي٩٨امامت پژوهي، ص :  جمعي از نويسندگان‐ ١

   همان‐ ٢
 ٨٩، تحقيق عزيز االله عطاريي الجنوشاني، ص )ع(؛ مستند الامام الرضا ١٢٢، ص ٤ج: ، بحار١٦٣، ص ١اصول كافي، ج:  كليني‐ ٣

 ١٦٤، ص ١ همان، ج‐ ٤

  ١٤٥، ص ١ همان، ج‐ ٥



 

٤٣ 

و اگر آنهـا نباشـند،   . اوند هستند كه از آنها به خدا رسيده مي شوداوصيا بابهاي خد:  مي فرمايدو امام صادق    

  ۱».خداوند شناخته نمي شود و خداوند به وسيلة آنها بر خلق احتجاج مي كند

 اشاراتي بكار رفته است كه بايد توجه بيشتري بـر آن معطـوف   » عليهم الـسلام «گاهي در سخنان أئمه معصومين     

!  كـانون معرفـت الهـي اسـت    » علـيهم الـسلام   «معه كبيره بيان شده قلوب ائمه هـدي         داشت، همچنان كه در زيارت جا     

 در حقيقت، امام شناسـي و معرفـت   ۲آن بزرگواران جايگاه و پايگاه معرفت الهي هستند    » السلام علي محالِّ معرِفةِ االله    «

 ـ      .  پايه و اساس خداشناسي است     » عليهم السلام «أئمه اطهار    ذير اسـت كـه از زبـان حـضرت      ايـن يـك حقيقـت انكارناپ

  ۳. نقل شده است» عليهم السلام«سيدالشهداء 

  :  مي فرمايدامام صادق 

 و  روزي بر يارانش وارد شد و پس از ستايش حضرت پروردگار و درود بر پيامبر اكرم        حضرت امام حسين    

ه او را بـشناسند و هنگـامي كـه او را            سوگند به خداوند، بندگانش را نيافريد، مگر ايـن ك ـ         ! اي مردم : خاندان وي، فرمود  

در اين هنگـام، كـسي   . و زماني كه او را پرستيدند از پرستش غير او بي نياز شوند. شناختند، او را پرستش و عبادت كنند    

معرفت خدا  :  فرمود معرفت و شناخت خدا چيست؟ امام       ! پدر و مادرم فداي تو باد     ! اي فرزند رسول خدا   : عرض كرد 

ردم هر عصر و زماني، امام و رهبر دوران خود را شناسايي كـرده، فرمـان بـرداري و پيـروي او را واجـب              اين است كه م   

  ۴».بدانند

 اصـل   » علـيهم الـسلام   «بنابر تذكّر وجداني و فرمايـشات اهـل بيـت           : حال براي جمع بين اين روايات مي گوييم       

انسان در آن عوالم به تعريف الهي،       . ه شده است  معرفت خداوند فعل اوست و اساس اين معرفت در عوالم پيشين گذاشت           

اصل اين معرفت در هر انساني كه قدم . حامل معرفت خداي تعالي شده و اين معرفت با فطرت و خلقت او آميخته است    

به اين دنيا مي گذارد موجود است، ولي او در اين دنيا از آن غافل شده است و لذا خداي تعالي در اين دنيا بـه راههـاي                            

وناگون او را به اين معرفت متذكّر و متوجه مي كند و يكي از اين راهها، بلكه تنها راه پايدار و مستمر، ارسـال رسـل و        گ

بِاَبي اَنـتُم   «۵.بلكه هيچكدام از راههاي ديگر بدون وجود اين راه، در ايمان و كفر دخيل نيست     . نصب اوصياء و خلفاست   

  » اَراد االلهَ بدء بِكُم و من وحده قَبِلَ عنكُم و من قَصده تَوجه بِكُمو اُم و نَفسي و اَهلي و مالي من 

پدر و مادر و جان و خاندان و ثروتم فداي شما باد هركس كه ارادة خداشناسي كند بايد از شما راه خـداجوئي را                        «

از شما سرمشق بگيرد و بـشناسائي شـما      تعليم بگيرد يعني براي حصول معرفت و محبت و طريق عبادت و بندگي ابتدا               

                                                
   همان‐ ١
 ١٦٩‐١٨٠ مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص ‐ ٢

 ٨٥امامت پژوهي، ص :  جمعي از نويسندگان‐ ٣

  ٩، ص ١علل الشرايع، ج:  الشيخ الصدوق‐ ٤
 ١٦٧‐١٧٥معرفت امام، ص :  محمد بياباني اسكويي‐ ٥



 

٤٤ 

معرفت خدا را حاصل نمايد، و اعتقاد به يگانگي او را از شما تعليم گرفته و بپذيرد و هركس كه قصد و آهنگ به عبادت             

  ۱.بندگي خدا كند بايد توجه به طريق و راه بندگي شما كرده و از ارشاد و راهنمائي شما خود را بمراتب قرب رساند

  

  انسان به امام در دين الهي نياز -۲

و آن عـده جـز   . خداي تعالي طبق سنّت حكيمانة خويش علم قرآن و دينش را نزد عده اي خاص قرار داده است               

خداي تعالي با اين كار هم دينش را از تحريف و تغيير مصون داشته و هم به امت .  كس ديگر نيستاهل بيت پيامبر 

 و امامت امت اسلامي تنها حقّ عالمين به علوم ديـن و وارثـان حقيقـي                پيامبر   فهمانده است كه خلافت و جانشيني     

   ۲»و ورثَةَ الْاَنبياءِ و الْمثَلِ الْاَعلي«ميراث انبياء و اوصياست 

  ۴۳/نحل» و فَأسئَلُوا أهلَ الذِّكرِ إن كُنتُم لا تَعلَمون«: خداي تعالي مي فرمايد

  »داگر نمي دانيد از اهل ذكربپرسي«

رسول خـدا و اهـل ذكـر، اهـل بيـت او             » ذكر« نقل شده كه     » عليهم السلام «در روايات زيادي از امامان معصوم       

:  سؤال شد كه برخي گمان مي كنند اهل ذكر علماي يهود و نصاري هستند و حـضرت فرمـود             از امام باقر    . هستند

مـا اهـل ذكـر هـستيم و مـا      : ينة خود كرد و فرمـود بعد اشاره به س! در اين صورت شما را به دين خودشان مي خوانند    «

  ۳».مسئول هستيم

:  در مجلسي كه مأمون ترتيب داده بود و علماي عراق و خراسـان در آن جمـع آورده بـود، فرمـود                      امام رضا   

ستيم ما اهل ذكر ه ـ. از اهل ذكر سؤال كنيد اگر نمي دانيد، ما هستيم: اهل ذكر كه خداي تعالي دربارة آنها مي فرمايد «

  ».پس از ما سؤال كنيد اگر نمي دانيد

  .مراد خداي تعالي از اهل ذكر علماي يهود و نصارا هستند: علما گفتند

  مگــر مــي شــود؟ در ايــن صــورت مــا را بــه ديــن خودشــان         ! ســبحان االله:  فرمــودامــام رضــا  

  .مي خوانند و مي گويند كه دينشان بهتر از دين اسلام است

همانا به سوي «: يعني» قَد اَنزَلَ إلَيكُم ذِكراً رسولاً يتلُوا علَيكُم آياتِ االلهِ مبيناتٍ«ه آية  با استناد بسپس امام  

 و نَحـنُ    فَالذّكرُ رسـولُ االلهِ     «: فرمود» .شما ذكري فرستاده است رسولي كه براي شما آيات روشن را تلاوت مي كند             

پس ذكر رسول خدا » أَهلَه۴.تيم است و ما اهل او هس  

                                                
  مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ١
  همان‐ ٢

  ٢١١، ص ١الكافي، ج:  كليني‐ ٣
  ٢٣٩، ص ١عيون الاخبار الرضا، ج:  ؛ شيخ صدوق١٧٦معرفت امام، ص :  محمد بياباني اسكويي‐ ٤



 

٤٥ 

در واقع مي توان گفت كه تعليمات عاليه دين و اصلاح امر دين و دنيا بوسيله ائمه معصومين مي باشد كه به اين            

  : معنا در زيارت جامعه پرداخته شده است كه

»                د مِنْ دما كانَ فَس لَحدينَنا و اَص لَّمنِاااللهُ معالِموالاتِكُم عي و نَفسي بِمةُ     بِاَبي اَنتُم و اُمتِ الْكَلِموالاتِكُم تَمبِم نيانا و

  » و عظُمتِ الْنِعمةُ و ائتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ

پدر و مادر و جانم فداي شما باد، بواسطه دوستي و پيوستگي با شما، خدايتعالي بما تعليم فرمود اصول و فروع و               «

چه از دنياي ما در تباه و فساد بود اصلاح فرمود، و به و بوجود شما آن) يعني حقيقت دين را بما آموخت(احكام دين ما را، 

يعنـي  (واسطه ولايت و محبت شما كامل گرديد كلمه توحيد و دين، پس بزرگ شد نعمت بر ما و جدائيها پيوند گرديـد                       

  )جمع شد پراكندگي ما

  

   هيچ گاه زمين خالي از حجت نيست-۳

 هر چيزي در جاي خود ثابت و پايدار است، و تا پايان كـار               از بركت وجود حجت است كه انتظامات عالم برقرار و         

يعني قيام قيامت اگر حجت خدا روي زمين وجود نداشته باشد ديگر زمين به وضع ديگري تبديل شده و حتـي آسـمان                       

  ۱»تُبِيوم نَطْوِي السماء كَطَي السِّجِلِّ لِلْكُ«: چون طوماري بهم پيچيده مي شود، چنانكه خدايتعالي فرمود

 كه در واقـع آسـمان و زمـين    ۲»يوم تُبدلُ الْاَرض غَيرَ الْارضِ و السموات« و همچنين آيه شريفه ديگر كه فرمود      

  ۳.حالت ديگري بخود خواهند گرفت

 ـ سمِعت اَبا عبدِااللهِ : قالَ«: ثقة الاسلام كليني با سند خود از ابن طيار روايت مي كند       م يبـقِ فِـي    يقولُ لَـو لَ
  »ةالْحجالْاَرضِ اِلاّ اِثنانَ لَكانَ اَحدهما 

اگر در روي زمين باقي نمانـد مگـر دو نفـر يكـي از آنهـا        «:  كه فرمود  از حضرت صادق    : ابن طيار مي گويد   
  ۴».حجت خدا خواهد بود

  ».تهيچگاه زمين از امام خالي نيس: لا تَخلُو الأرض مِنهم«: رسول خدا مي فرمايد

اِنَّ الأرض لا   : سـمعتُه يقـولُ   :  قـال  عنْ اَبيعبـدِاالله    «: و نيز با سند خود از اسحاق بن عمار روايت كرده است           
  »تَخْلُوا اِلاّ و فيها اِمام كيما اِنْ زاد المؤمنونَ شيئاً ردهم و إنْ نَقَصوا شيئاً أئمةٌ لَهم

هيچگاه روي زمين از امـام خـالي نخواهـد بـود تـا آنكـه اگـر          : رمود كه مي ف   از حضرت صادق    «: مي گويد 
مؤمنين در امري از امور زياده روي كنند آنها را به جاي خود در درجة اعتدال برگرداند و اگر در امـري از امـور كوتـاهي                  

  ».كنند و نقصاني به بار آورند آن نقيصه را براي آنان تمام كند و آنان را معتدل نمايد

                                                
  ١٠٤ آية/ ٢١ سورة‐  ١
 ٤٨ آية/ ١٤ سورة‐  ٢
۳

 ٦٥۷مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره٬ ص :  احمد زمرديّان­ 

  ٢١٢ميزان الحكمة، محمدرضا شفيعي، ص :  ؛ محمد محمدي ري شهري١٧٨، ص ١اصول كافي، ج:  كليني‐  ٤



 

٤٦ 

ما زالتِ الْـأرض اِلاّ     « روايت كرده است كه      با سند خود از عبداالله بن سليمان عامري از حضرت صادق            و نيز   
هيچ وقتي از پيدايش زمين تا به حال نگذشته » «وااللهِ فيها الْحجةُ، يعرِّف الْحلالَ و الْحرام و يدعوا النّاس إلي سبيلِ االله       

آن حجتي بوده است كه حرام و حلال خدا را بـه آنهـا تعلـيم دهـد و مـردم را بـه خـدا                   است مگر آنكه از براي خدا در        
  ۲»دورد بر ظاهر كنندگان امر و نهي خدا» «والْمظهرِينَ لِاَمرِااللهِ و نهيِهِ «۱.بخواند

يم مـائ :  روايت كرده است كـه     اجنار ابن بابويه در كتاب مجالس و اكمال الدين از حضرت امام زين العابدين               
پيشوايان مسلمانان و حجتهاي خدا بر عالميان و سادات مؤمنان و كشانندة رو و دست و پـا سـفيدان بـسوي بهـشت ـ      
يعني شيعيان كه در روز قيامت روها و دستها و پاهايشا از نور وضو سفيد و نوراني خواهد بـود ـ و مـائيم مـولا و آقـاي      

هي چنانچه ستاره ها امان اهل آسمانند، يعني ما تا در زمينيم قيامـت              مؤمنان و مائيم باعث ايمني اهل زمين از عذاب ال         
برپا نمي شود و عذاب بر مردم نازل نمي شود، و تا ستاره ها در آسمان هستند ملائكه خوف قائم شدن قيامـت ندارنـد،                         

يمسِك الـسماء   بِكُم  «چون ما از زمين برطرف شديم برطرف شدن آسمانها و متفرق شدن ملائكه است از جاهاي خود                  
  » اَنْ تَقَع علَي الْأرضِ اِلاّ بِإذنِه

مائيم آنان كه به بركت ما خدا نگاه مي دارد آسمان را از آنكه بر زمين فرود ايد مگـر بـه اذن او كـه در               : و فرمود 

 بركت ما خدا باران قيامت باشد، و به بركت ما خدا نگاه مي دارد زمين را از آنكه در گردد با اهلش و سرنگون گردد و به            

و به سبب ما خدا بركتهاي زمين را بيرون مـي آورد، و             » بِكُم ينَزِلُ الْغَيث  «. را مي فرستد و رحمت خود را پهن مي كند         

  .اگر امامي از ما بر روي زمين نباشد هر آينه فرو رود زمين با اهلش

 را از  كـرده اسـت حـضرت آدم    هرگز خالي نبوده است زمين از روزي كه خدا خلـق        : پس حضرت فرمود كه   

حجتي كه خدا را در زمين بوده باشد يا حجت ظاهر مشهور يا حجت غايب مستور، و خالي نمي باشد زمين تا روز قيامت 

از حجت خدا، و اگر حجت خدا در زمين نباشد عبادت كرده نخواهد شد زيرا كه طريق عبادت از او مي آموزد و او مـردم         

  .درا به عبادت مي فرماي

چنانچـه  : چگونه منتفع مي شوند مردم به حجتي كه غايب و پنهان باشد از انسان؟ فرمود كه       : راوي مي پرسد كه   

  ۳.شما منتفع مي شويد از آفتابي كه در زير ابر پنهان است

اگر زمين يك روز بي امام بماند هر آينه با          :  روايت كرده است كه    مجلسي به سند معتبر از حضرت امام باقر         

لش فرو رود و خدا عذاب كند ايشان را به بدترين عذابهاي خود، بدرستي كه حق تعالي مـا را حجـت خـود گردانيـده                 اه

در زمين و امان در زمين از براي اهل زمين از آنكه عذاب بر ايشان نازل شود، و پيوسته در امانند از آنكـه زمـين                          . است

                                                
  ٢١٩امام شناسي، ص :  سيد محمد حسين حسيني تهراني‐ ١
  يح الجنان، زيارت جامعه كبيرهمفات:  عباس قمي‐ ٢

  ٤١، ص ٥ القلوب، ج



 

٤٧ 

پس هرگاه خدا كه ايشان را هلاك كند و مهلت ندهـد، مـا را از ميـان    ايشان را فرو برد مادامي كه ما در ميان ايشانيم،       

  ۱».ايشان مي برد، پس آنچه خواهد نسبت به ايشان از عذاب و عقاب بعمل مي آورد

. چنانكه ستارگان ماية ايمني اهل آسمانند، اهل بيت من نيز موجب امنيت اهل زمـين انـد                :  فرمود پيامبر اكرم   

ابودي گرايند، براي اهل آسمان رويداد ناگواري رخ خواهد داد و اگر اهل بيت من در ميان مردم      اگر ستارگان آسمان به ن    

منظور از اهل بيت، رهبراني هستند كه خدا اطاعت از آنهـا را             . نباشند، حادثة سهمگيني اهل زمين را در برخواهد گرفت        

   ۲». از خدا و پيامبر و اولوالامر اطاعت كنيداي اهل ايمان،«: در رديف اطاعت از خود قرار داده است و مي فرمايد

آنها هرگـز از دسـتورهاي خـدا    .  ـ كه اولوالامرند به عصمت و پاكي آراسته اند » عليهم السلام«اهل بيت پيامبر ـ  

 تمرّد نمي كنند و همواره از تأييدات الهي برخوردارند و اعمال و كردارشان به دور از كژي و انحراف و گامشان در صراط          

روزي رسيدن به بندگان خدا و آبادي شهرها و بارش باران بـه بركـت وجـود ايـن بزرگـواران      . مستقيم حق استوار است  

  ۳.حاصل مي شود، روح القدس همواره آنها را همراهي مي كند و ميان آنان و قرآن هيچگاه جدايي نمي افتد

بخدا سـوگند كـه خـدا زمـين را          «:  فرمود  روايت كرده اند كه    و به سندهاي معتبر از حضرت امام محمدباقر         

نگذاشته است از روزي كه آدم را از دنيا برده است بدون امامي كه هدايت يابند به سبب او بسوي خدا و او حجـت خـدا          

باشد بر بندگانش، هركه ترك متابعت او كند هلاك مي گردد و هركه متابعت او كند و ملازم او نمايد نجات مـي يابـد،                  

  ۴».ن بر حق تعاليواجب است اي

اگر براي لحظه اي وجود امام از زمين برداشته شود، زمين ساكنان خود را چنان درهم و      «:  فرمودند امام باقر   

  ۵».پريشان كند كه دريا ساكنانش را

خداوند عزوجل ايشان را اركان زمين قرار داد تا زمين اهـل  :  فرمودند» عليهم السلام«و همچنين در وصف ائمه   

  ۶.را نلرزاند و ايشان را ستونهاي اسلام و پاسداران راه هدايت خود كردخود 

  

   امام واسطة فيض-۴

است خداي متعال،   » اخلاق االله «هدف عالي انسان، نيل به كمالات ماوراي طبيعت و اتصال به عالم و تخلّق به                

انسان، مانع نشود، ميل فطري هـر  كوشش و ميل را در فطرت انسان قرار داده، و اگر هوي و هوس و شهوتهاي زميني                  

                                                
 ٤٥، ص ٥ ج همان‐ ١

 ٥٩/  نساء‐  ٢

 ٨٩ سيد مجتبي موسوي لاري، مباني اعتقادات در اسلام، ص ‐ ٣

 ٤٢ص ، ٥ج القلوب، 

  ٨٢٢‐٨٢٣، ح٢١٦، ص ٥، ج
 ٢١٦، ص٥، ج همان‐ ٦



 

٤٨ 

است كه درجات و مراتبي دارد و » صراط مستقيم«طريق وصول به اين كمال، همان   . انسان، وصول به اين كمال است     

  .هر مرتبه، فوق مرتبة ناقص تر قرار گرفته و ميان مراتب آن، پيوند و اتصال ناگسستني برقرار است

ان طريق مستقيم باشد كه خود، اين مسير را پيمـوده بـه هـدف غـايي،                 در اين مسير، كسي مي تواند رهبر رهرو       

واصل شده باشد و لازم است همواره در ميان انسانها چنين فرد برگزيده اي كه در ارتباط مستقيم با جهان غيب و عالم                       

بديهي است كه   .  بود ، ارتباط نخواهد  نباشد ربوبي است، وجود داشته باشد تا واسطه فيض ميان عالم ربوبي و نوع انساني             

  .محكوم به انقراض استنوع بي غايت، 

امام، فرد كاملي است كه بـه تمـام عقايـد حقّـه        . ناميده مي شود  » امام«چنين فرد برگزيده اي در اصطلاح شرع        

الهي، معتقد و به تمام اخلاق و صفات نيك آراسته است و همه كمالاتي كه از جانب خداوند افاضه شده و ممكن است                       

  ۱. افراد، تحقق يابد، در او فعليت يافته است، پس امام، مجراي فيض الهي و واسطه بين انسان و عالم غيب استدر

 و اَلسلام علَي الْأئمةِ الدعاةِ و الْقادةِ الهداةِ و السادةِ الولاةِ و الذادةِ الْحماةِ و اَهلِ الـذِّكرِ و اُولِـي الْـاَمرِ و بقِيـةِ االلهِ              «

  » خِيرَتِهِ و حِزْبِهِ و عيبِةِ عِلمِهِ و حجتِهِ و صِراطِهِ و نورِهِ و برهانِهِ

سلام بر پيشوايان دعوت كننده و بر زمامداران راهنماينده و آقايـان حـاكم و صـاحب اختيـار و دفـع كننـدگان                        «

امـر و فرمـان و درود بـر بـاقي مانـدگان از          ناشايستگيها از حاميان دين كه اهل قرآن و اهل ياد حق هستيد و صاحبان               

بر بهترين انتخـاب شـدگان او و بـر حـزب جاويـدان خـدا و سـلام بـر                     ) درود( و   » عليهم السلام «سلسله انبياء و اوصياء     

نگهداران مخزن علم و دانش خداوند كه دليل و راهنما در مقام سير الي االله هستند و سلام بـر نـور پرفـروغ و حجـت                           

  ۲»روشن الهي

از آنجا كه موجودات به خاطر نقص و فقر ذاتي كه دارند، نمي توانند مستقيماً با ذات ربوبي مرتبط شده و فيض را 

از فياض مطلق دريافت كنند، و اين فهم را مي بايست واسطه اي كه فياض مطلق او را براي چنين امري اختيار نمـوده           

و چون فيض باري لاينقطع براي همة موجودات ادامـه دارد واسـطة         . است انجام دهد و اين واسطه جز امام نخواهد بود         

  ۳.اين فيض نيز مي بايست همواره وجود داشته باشد تا سير نزولي فيض ادامه و موجودات از منبع فياض بهره مند شوند

ور افتـاد  بشر چون در عالم طبع قدم گذارد و از نسيم عالم قدس به د. در واقع امام رابطة ميان خلق و خالق است        

در خود كه صاحب مسند اين مقام است نگراني و اضطراب مشاهده كرد خواه متمدن باشد و خواه نباشد، خواه در اجتماع 

و بنابراين اگر فرض كنيم بشري تنها بدون هيچ رابطه اي از زن و فرزند، پدر و مادر، خواهر و برادر، . زيست كند يا نكند

 در جزيره اي سبز و خرّم زندگي كرده و از همة مواهب مادي متمتّع شود باز ايـن             و شريك و همسايه، حاكم و محكوم،      

نگراني و اضطراب در او هست و هر لحظه كه به ياد نقاط ضعف و نقصان خود مي افتد و حس دوري از حـريم امـن و                    

                                                
  ٣٩در قرآن، ص ) ص(سيرة رسول اكرم : ؛ جوادي آملي٨٥امامت پژوهي، ص :  جمعي از نويسندگان‐ ١
 مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٢

  ٣٠ولايت و امامت، ص :  هادي نجفي‐ ٣



 

٤٩ 

. طـه پيـدا نكنـد آرام نمـي گيـرد          بشر تا به خدا راب    . او را در پريشاني قرار مي دهد      . امان الهي كه منزلگه واقعي او است      

   ۱»اَلا بِذِكرِ االلهِ تَطمئنُّ الْقُلوب«آرامش او فقط و فقط با انس با خداست 

                آرامش و سكون خاطر و ذكر خدا در دل جاي نمي گيرد مگر به تعليم مربي كامل كه همة راههاي آخرت را طي

. او است كه مي تواند راهبر شود نه آن كه خود فاقد اين صفت است       . كرده به سلُوني قَبلَ اَنْ تَفَقِدوني زبانش گويا است        

  ۲.بشر يا بايد به اين مرحله برسد و يا بايد در تحت تعليم و تربيت شخصي كه به اين مقام رسيده قرار گيرد

وجـود  امام، پيشرو قافله انسانيت و غايت تكامل نوع انسان است و بايد هميشه در بين انسانها، چنين فرد كـاملي       

داشته باشد كه پيوسته مورد هدايت و تأييد و افاضات خداي متعال گردد و به وسيله افاضات معنوي و جذبة باطني، هـر               

وجود مقدس امام، بدون واسطه، با عالم غيب ارتبـاط دارد و درهـاي          . فردي را طبق استعدادش به كمال مطلوب برساند       

  ۳.هدايت مستقيم پروردگار جهان، زندگي مي كندكمالات غيبي بر او گشوده است و تحت ولايت و 

لو لاك  «:  فرمود همان بزرگواران كه جهان آفرينش به بركت آنان آفريده شده، چنانكه خداوند به پيامبر اكرم                

  » لَما خَلَقت اَفْلاك و لو لا علي لما خَلَقتُك و لَو لا فاطِمةٌ لَما خَلَقْتُكُما

 نمي آفريدم و اگر علي نبود تو را نمي آفريـدم و اگـر فاطمـه نبـود شـما دو نفـر را نمـي                           اگر تو نبودي عالم را    «

  ۴»آفريدم

با توجه به اين امر كه عصمت، باطن ولايت، و ولايت باطن نبوت است، و در نتيجه، عصمت مطلقـة فاطميـه،                    [

بوت ختميه محمديه است، بـه درك سـرّ ايـن    باطن و زمينه ساز ولايت علويه، و ولايت كلية علوية باطن و زمينه ساز ن      

  ]حديث شريف كمك مي كند

نَحنُ صنائَع ربنا و الْخَلقُ بعد صـنائعنا مـا سـاختة پروردگارمـان هـستيم و پـس از آن،          «: و هم ايشانند كه فرمود    

  ۵».خلايق ساختة ما هستند

 و بِكُم ينَزِّلُ الْغَيب و بِكُم يمسِك السماء اَنْ تَقَع علَي الْأرضِ بِكُم فَتَح االله و بكُم يخْتِم«: در مورد ايشان است كه    

خداي متعال بخاطر وجود شما آفرينش را آغاز كرد و بشما پايان مي دهد،        » «اِلاّ بِاِذْنِهِ و بِكُم ينَفِّس الْهم و يكشِف الضُّرَّ        

بخاطر شما نگاه مي دارد آسمان را در جاي خود تا نيفتد بر زمين جز به و از بركت وجود شما فرو فرستد باران رحمت را         

  ۶».امر و فرمانش، و بواسطه شما غم و اندوه و رنجها را از دلها برطرف نموده و بلاها را رفع نمايد

                                                
 ٢٨آية /  رعد‐  ١

  ٢١٥امام شناسي، ص :  محمد حسين حسيني تهراني‐ ٢
  ٨٥امامت پژوهي، ص : ي از نويسندگان جمع‐ ٣
  ٣٩ره توشة ديدار، ص :  مهدي طيب‐ ٤
 ١٦١، ص ١٦وسايل الشيعه، ج: ؛ حر عاملي٣٩ره توشة ديدار، ص : مهدي طيب ‐ ٥

  مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٦
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 نكته اي كه نسبت به اين فقره قابل توجه است، اين كه پس از پايان اين جهان، در آخرت هم باب رحمت الهي                      

 گشوده مي شود و بـه سـبب وجـود آنهـا درهـاي بهـشت بـر روي                    » عليهم السلام «به واسطه وجود مقدس أئمه هدي       

  نيكوكاران باز مي شود و درهاي دوزخ هم بر اهل ايمان بسته مي شود

  

   امام الگوي انسانيت-۵

 ـ               ه از قابليتهـا و اسـتعدادها و    براي داشتن زندگي همراه با سرور و سعادت و خوشبختي، تنها در ساية استفادة بهين

ارتباط با خود، خانواده، جامعه، طبيعت، هستي و خداونـد بـه شـكلي كـه          . برقرار كردن بهترين ارتباطات فراهم مي شود      

بهترين منفعتها را ببرد و كمترين عوارض منفي را در پي داشته باشد و اين مهم بسته به اين است كه برنامـه و الگـوي       

  .دمناسبي داشته باش

امروز كمتر كالايي را مي توان يافت كه همراه خود دفترچه راهنمايي نداشته باشـد، ايـن دفترچـه در دو بخـش                       

  .نوشته ها و تصاوير: مربوط به هم تشكيل شده است

در بخش نوشته ها پس از معرفي وسيله، اجزاء مختلف آن براي خريدار تشريح مي گردد و قابليتها و توانمنديهاي     

  .چگونگي استفاده از وسيله براي خريداران بيان مي شودآن و نيز 

در بخش تصاوير تصاوير نوشته ها به صورت علمي نشان داده مي شود و به تعبير ديگر تصاوير نمونه هاي عيني               

با توجه به آنچه گذشت آن سؤال در ذهن ما نقش مي بندد كه وقتي كوچكترين وسايل ـ كه گـاه از نظـر    . نوشته هايند

 ارزش چنداني هم ندارند ـ به دفترچه راهنمايي نياز دارند؟ آيا خالق انسان نبايد براي او دفترچـه راهنمـايي تهيـه     مادي

  كند كه در آن قابليتها و استعدادهاي انسان شرح داده شده و چگونگي استفاده از آن بيان شده باشد؟ 

ز حركتي بدهم اين حركـت در همـه كهكـشانها           اگر چمدانم را روي مي    «: پلْ لانژون فيزيكدان مشهور مي گويد     

  ۱.» .اثري خواهد گذاشت، شدت ارتباط ميان اجزاي طبيعت به حدي است كه شما بايد از نظر علمي بپذيريد

من كه به تعبير اين فيزيكدان كوچكترين حركاتم با دورترين كهكشانها در ارتباط است به دفترچـه راهنمـا نيـاز                     

كه رابطه ام را با خود، جامعه، طبيعت، هستي و خداوند به چه شكلي تنظيم كـنم تـا بهتـرين                   ندارم كه به من ياد بدهد       

منفعت ها را ببرم و كمترين آسيب ها را ببينم؟ و چه كارهايي باعث از ميان رفتن و سوختن من مـي شـود؟ حـساسيت              

ر هم قابليت تعمير را از دست بدهنـد  موضوع را از اينجا هم مي توان دريافت كه كارهاي ساخت بشر اگر بسوزند و يا اگ   

مي توان مانند آن را تهيه كرد، اما اگر آدمي به دفترچه راهنما رجوع نكرد و عمرش را به سرگرداني گذرانـد و سـوخت،                   

  .ديگر اين آسيب قابل جبران نيست، چرا كه به آدمي بيش از يك بار فرصت زندگي داده نمي شود

  نده اش كيست؟ اما اين دفترچه كدام است و نويس

                                                
  ٨٥امام پژوهي، ص :  جمعي  از نويسندگان‐ ١
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خالق انسان، صلاحيت نوشتن دفترچة راهنماي انسان را دارد چرا كه تنها او خالق انسان است و از قابليـت هـا و        

توانمندي ها، ابعاد وجود، زوايا، آسيب ها و خطرات در كمين او آگاه است، دفترچه راهنمايي كه از سـوي خـالق هـستي     

تصاوير تشكيل شده است، نوشته ها كتابهاي آسماني اند كـه حـاوي برنامـه              نگاشته شده است از دو بخش نوشته ها و          

كامل چگونه انسان زيستن مي باشند و امروزه كاملترين كتاب آسماني كه گرد تحريف به دامانش ننشسته، قرآن مجيـد    

  نــشان  هــستند كــه بــه بــشريت » علــيهم الــسلام«و تــصاوير ايــن دفترچــه راهنمــا انبيــاء و امامــان معــصوم  . اســت

پس در هر   . مي دهند چگونه مي توان به دستورات الهي عمل كرد و چگونه مي توان بر اساس تعاليم اديان زندگي كرد                   

عصري بايد پيامبر يا امامي باشد كه تا اسوه عملي انسانها باشد، تا چگونه زيستن بر اساس تعـاليم الهـي را بـه انـسانها                     

  .ديني باشدبياموزد و تجسم عملي تعاليم و ارزشهاي 

و البته اين نكتة مهم را نبايد از ياد برد كه اگر امروز بشريت از نعمت وجود ظاهري امـام محـروم اسـت و نمـي                           

تواند آنچنان كه شايسته است از امام زمان خويش الگو بگيرد مسبب اين محروميت خود اوست كه از سرمستي زمينه را  

. هاي بيشمارش خود را از نعمت آن مِهر عالم تاب محروم كـرده اسـت              براي ظهورش فراهم نكرده و يا ظلم ها و ستم           

  ۱.پس انگشت اتهام را بايد به سوي خود نشانه بگيرد و تنها خويش را سرزنش كند

  

   نياز انسان به امام در رفع اختلاف و نظام امور-۶

و از همـه    .  طوايـف آنهاسـت    يكي از عوامل مهم تباهي جوامع و فروپاشي نظامها، وجود اختلاف در ميان افراد و              

بـا انـدكي تأمـل در تـاريخ         . مهمتر اختلافات علمي و نظري موجود ميان بزرگان و رؤساي قبايل و طوايـف مـي باشـد                 

تحولات و دگرگونيهاي جوامع و تغييرات صورت گرفته در حكومتها در طول تاريخ، معلوم مي شود كه ريشة بيشتر آنهـا     

و روشن است كه رفع چنين اختلافي از عهدة علمـاي بـشر خـارج اسـت و       . ر مي گردد  به اختلافات فكري و اعتقادي ب     

براي كار علمي الهي و مقدس لازم است كه علاوه بر احاطة علمي بر تمام افكار و ضمائر از عصمت الهي هم برخوردار     

وم كه از ناحيـة خـداي تعـالي    و او چنانكه بيان شد كسي جز امام معص. بوده باشد تا هيچگونه نقصي در او نتواند جست        

  ۲.منصوب شده نمي باشد

  : حضرت زهرا ـ سلام االله عليها ـ در بيان علت و حكمت امامت و وجوب طاعت مي فرمايد

  » فَفَرَض االله الطاّعةَ نظاماً لِلْمِلَّةِ و الْإمامةَ لِماً مِنَ الْفُرقَةِ«

يابد و امامت را لازم دانسته تا جدايي و تفرقه جمع شود و            خداوند متعال طاعت را فرض كرده تا شريعت انتظام          «

  ۳».به هم آيد

                                                
  ١٣٨٣، ص ٨‐١٢رفت امام، بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود، ص مع:  آقاي نصرت االله آيتي‐ ١
  ١٧٩‐١٨١معرفت امام، ص :  محمد بياباني اسكويي‐ ٢
  ١٧٩‐١٨١معرفت امام، ص :  محمد بياباني اسكويي‐ ٣
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بديهي است كه هيچ قدمي بي رهبر نمي ماند، رهبري كه اطاعتش بر همة امت لازم و حكمـش در همـة امـور               

خرت همـه  در غير اينصورت اختلاف و تفرقه روز به روز افزوده خواهد شد و دنيا و آ. نافذ و كلامش فصل الخطاب باشد   

بر خلق لازم شد در حد محدود عمل كنند و از آن حد تجـاوز  «:  مي فرمايدبه فساد و تباهي خواهد رفت امام رضا     

زيرا تجاوز از آن موجب تباهي آنهاست و اين امر در ميان آنها استوار نمي شود جز به اينكه خداي تعالي بر آنها                       . ننمايند

 اموري كه بر ايـشان، مبـاح شـده نگـه دارد و از تجـاوز و داخـل شـدن در حـريم         شخصي امين نصب كند تا آنها را در 

زيرا اگر چنين شخصي نصب نشود، كسي از لذّت منفعت خويش به خاطر تباهي ديگـري دسـت           . محرّمات منعشان كند  

ا حـدود و احكـام را اقامـه         پس خداي تعالي بر آنها قيمي قرار داده تا آنها را از تباهي باز دارد و در ميان آنه                  . برنمي دارد 

  ۱».كند

  

   عقيده به امامت، روح كلية عقايد و مايه پذيرش اعمال-۷

يعني تمام عقائد و اعمالي كه بعنـوان برنامـة تكـاملي            ! امامت روح و مغز و جان كلية عقايد و اعمال انسان است           

و بي روح و بي اثـر اسـت، و هيچگونـه      انسان در اسلام مطرح شده تا اصل امامت با آن ضميمه نشود، يدك و بي مغز                 

  .نقشي در رهائي انسان و رشد و تكامل فرد و جامعه نمي تواند داشته باشد

و نيز امامت أئمه جور، روح و جان كلية عقايد و اعمالي است كـه در اسـلام موجـب انحطـاط و نـابودي انـسان                           

  .شناخته شده است

   اســـت كـــه اســـتعداد كمـــال را در آدمـــي شـــكوفا در رابطـــه بـــا تكامـــل، روح و برنامـــه اي» امامـــت«

مي كند، و در رابطه با انحطاط انسان، روح عقائد و افكار و كردار است كه آدمي را به انحطاط و پستي مي كشد دومين                         

 از سورة اعراف استنباط مي شود دركتاب اصول كـافي از شخـصي بنـام    ۳۱ در تفسير آيه    معنا از سخن امام كاظم      

  . از سورة اعراف را پرسيدم۳۱، تفسير آيه از امام كاظم : ر نقل مي كند كه او مي گويدمحمدبن منصو

  » قُلْ اِنّما حرَّم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنْها و ما بطَن«

  »اي پيامبر بگو كه پروردگار من تنها امور ناشايسته و پليد را ممنوع نموده، چه آشكار باشند و چه پنهان«يعني 

قرآن ظاهري دارد و باطني تمام آنچه را كه خداونـد در قـرآن تحـريم نمـوده پليـدي آن                   «:  امام در پاسخ فرمود   

محرمات سطحي و ظاهري است و باطن و روح آن پليد ها امامهاي جائر و ظالم اند، و تمام آنچه را كه خداوند در كتاب  

ت و نيكي و مترقي بودن آن امور سطحي و ظاهري اسـت و              حلال نموده و آنرا نيك و عامل تكامل انسان دانسته، حلي          

   ۲».يشه و روح و باطن آن امامهاي حق اند

                                                
  ]١٠١ و ١٠٠، ص ٢به نقل از عيون الاخبار، ج[ همان، ‐ ۱

  ١٣٤، ص ٨ البحار، ج



 

٥٣ 

كـه  : امام در تفسير باطن آية مذكور، ريشة تمام بيماريهاي امت انسان را بيان كرده، و راه علاج آنـرا نـشان داده                     

 پديد مي آيد، امامت امام جائر است، و تا ايـن      باطن و ريشة تمام بيماريهاي اجتماعي و فساد و جناياتي كه در يك امت             

ام الفساد در امتي وجود دارد، مبارزات و تلاشهائي كه براي اصلاح جامعه انجام مي گيرد اگر در جهت بيرون آوردن اين       

   ۱.ريشه نباشد بي ارزش و نتيجة آن بسيار سطحي است

  :  طي خطبه اي مي فرمايدامام صادق

وسيله أئمه اهل بيت نور انيت بخشيد و چشمه سار علومش را آشكار ساخت، آن كه حـقّ                  خداوند دين خود را ب    « 

امام را از روي معرفت و بينش درست شناخت، حلاوت ايمان را خواهد چشيد و با چهرة درخشان و زيباي اسـلام آشـنا                        

و سروري بـر فـرقش نهـاده و نـور           خواهد شد، زيرا خداوند امام را حجت و راهنماي انسانها قرار داده است تاج عظمت                

تنها از طريق . كبريايي بر وجودش تابانده است و به وسيلة يك نيروي پايان ناپذير آسماني او را مورد تأييد قرار مي دهد       

امـام  . خداوند معرفت و شناخت انسانها را جز با معرفت امام نمي پذيرد           . اسباب است كه فيض رباني به بندگان مي رسد        

   ۲».پيچيدة وحي و معضلات سنن و مشتبهات آگاه استبه مسائل 

روشن است كه خداي تعالي اعمالي را براي بندگانش واجب و لازم كرده و اعمـالي را بـراي بنـدگانش واجـب و            

و براي عمـل بـه   . لازم كرده و اعمالي ديگر را حرام نموده و همين طور برخي را مستحب و برخي را مكروه كرده است           

و بديهي است ايـن ثـواب موعـود لازم ذاتـي     . تحبات و ترك محرّمات و مكروهات و عدة ثواب داده است    واجبات و مس  

خود اعمال نيست، بلكه وعده اي است كه خداي تعالي به فضل و احسانش بر بندگان داده اسـت، و چـون وعـدة خـدا                     

 شده است و گاهي نيز استحقاق ناميده       به همين جهت از آن به حق تعبير       . حتمي است و هيچ تخلّفي در آن وجود ندارد        

زيرا بديهي است كه بنده و همة آنچه در اختيار اوست همه ملك مطلق خداي تعالي است و او چيزي از خود . شده است 

ندارد تا مستحقّ اجر و پاداشي هم گردد، پس خداي تعالي از فضل خويش ثوابي در مقابل اعمال بندگانش به آنها وعده            

اين وعدة الهي به اموري مشروط شده است به عنوان مثال اگر كسي در در تمام عمر خويش به دسـتورات  و  . داده است 

الهي عمل كرد، ولي در آخر عمر خويش با انكار خداي تعالي يا انكار نبوت پيامبر گرامي اسـلام مرتّـد شـدو بـا همـين                    

يا اگـر، عملـي را بـدون        . شمول وعدة الهي نيست   ارتداد هم از دنيا رفت، از نظر هيچيك از علماي اسلام چين كسي م             

جه به امر الهي انجام داد و يا در عمل خويش ريا نمود، چنين كسي مستوجب ثواب موعود نمي باشد و بـا توجـه بـه                      تو

اين امور روشن مي شود يكي از شروطي كه خداي تعالي براي رسيدن به ثواب موعود قـرار داده، ايـن اسـت كـه ايـن                           

لالت و راهنمايي ولي اللّه و با اعتقاد به ولايت آنها آورده شود و در غير اين صورت هيچ عملي ثواب موعـود             اعمال به د  

   ۳.را به دنبال نخواهد آورد

                                                
 ١٩‐٢٣فلسفة امامت و رهبري، ص :  محمد محمدي ري شهري‐ ١
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  جهان ابديت و نياز به امام          -۸

انسان به . توجه به استعداد ها و ظرفيت ها و قابليت هاي انسان يكي از راه هاي اثبات ضرورت امامت امت است            

شهادت استعدادهاي فوق العاده اش محصور در همين هفتاد سال دنيا نيست بلكه استمرار دارد و اگر استمرار دارد امامي           

مي خواهد كه بتواند تا ابديت انسان را ببيند و بتواند به گونه اي انسان را هدايت كند كه نه تنها در همين هفتـاد سـالة                  

  . لذت و خوشي باشددنيا بلكه تا ابد در سعادت و

اگر آدمي براي رفاه و لذت در همين دنياي هفتادساله ساخته بود و خداوند او را تنها بـراي همـين عمـر محـدود                    

خلق كرده بود، نيازي به اين همه نيرو و استعداد نداشت، بلكه بسيار كمتر از اينها هم مي توانست در اين مدت محدود،                   

كه در بسياري از مواقع همين قدرتهاي عقلانـي و روحـي نهفتـه در انـسان، او را از                    زندگي را با خوشي سپري كند و بل       

چرا ما از ديدن و شنيدن اخبار تجاوزات وحشيانه عده اي ظالم و ستمگر به مردم بي پناه متـأثر                    . لذتها محروم مي كنند   

رگران، در نتيجـة فقـر و نـداري    مي شويم؟ چرا ديدن تصاوير رقت بار كودكان كه در اثر سياستهاي اسـتعماري اسـتعما         

استخوانهايشان از زير پوست پيداست، دنيا را به كام هر انسان پاك سرشتي تلـخ مـي كنـد؛ و چـرا يـك حيـوان، يـك            

خرگوش اينگونه نيست؟ آيا به اين دليل نيست كه چون آدمـي مـي فهمـد و عقـل و شـعور دارد ولـي حيـوان از ايـن                            

  موهبتهاي الهي محروم است؟ 

  داونـــد حكـــيم اســـت، كـــه هـــست و در وجـــود مـــن ايـــن همـــه نيـــرو و اســـتعداد قـــرار دادهو اگــر خ 

 ـ استعدادهايي كه اندكي از آن براي خوشي و لذت اين دنيا كفايت مي كرد ـ به سادگي مي توان از وجـود ايـن همـه     

ار زنـدگي ام پيچيـده    نيرو دريافت كه من براي همين چند صباي دنيا خلق نشده ام بلكه استمرار دارم و با مـرگ طوم ـ                   

  .بلكه زندگي ديگري برايم آغاز مي شود. نخواهد شد

بنابراين انسان مستمر براي اينكه در جهان ديگر و پس از اين هفتاد سال هم در آسايش و سرور باشد به برنامـه                       

  .اي نياز دارد كه به او بياموزد چگونه زندگي كند تا در مسير ابديش غرق سعادت و خوشبختي باشد

اين برنامه همان دين است و پيامبر آورنده آن و امامت استمرار و دنبالـه رسـالت اسـت و امـام تمـامي شـئون و                

ولي امـام  . با اين تفاوت كه پيامبر دين را از ناحيه خداوند مي آورد و بر بشريت عرضه مي كند. مقامات پيامبر را داراست 

پس آدمي بـه همـان مـلاك كـه بـه      . انگر اصول و فروع دين استبه هرحال امام همچون پيامبر بي     . چنين شأني ندارد  

رسول نياز دارد به امام هم نياز دارد چرا كه امام هم مانند پيامبر به او چگونه زيستن را مي آموزد، چگونه زيـستني كـه                          

  ۱.سعادت و لذت ابدي او را تأمين مي كند
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  تكامل روحي امت در پرتو نصب امام معصوم
 اين جهان، براي هدفي آفريده شده است كه آن هدف نسبت به آن موجود، كمال و علّت غـايي      هر موجودي در  

شمرده مي شود دستگاه آفرينش براي رسيدن موجودات به كمال مطلوب خود، هر نوع مـسائلي را كـه در تكامـل آنهـا                  

تفـا ننمـوده بلكـه وسـائل جزئـي و          مؤثر باشد، در اختيار آنها قرار داده است، و در اين راه تنهـا بـه وسـائل ضـروري اك                    

در اين باره علوم طبيعي با آن وسعت و دامنه اي كه دارند ما را از هر نوع                  . غيرضروري را نيز در اختيار آنها گذارده است       

  .مثال و توضيح، بي نياز مي سازد

راحت تر برداريم و در با بررسي دست و پا و سرانگشتان كه خداوند در دست خطوطي قرار داده كه با آنها اشياء را 

  .پا، گودي قرار داده تا راحت تر راه برويم و در سر انگشتان خطوطي قرار داده كه در انگشت نگاري استفاده مي شود

اكنون اين سؤال پيش مي آيد كه خداوندي كه تا اين حد خواهان تكامل انسان است، چگونه ممكن است تكامل 

   بگيرد؟ معنوي او را در برخي از امور ناديده

اين بيان، همانگونه كه بعثت پيامبران و اعزام سفيران الهي را از جانب خداوند ايجاب مي كنـد، همچنـين لـزوم                      

تعيين امام معصوم و آگاه از تمام اسرار معارف و احكام را نيز ايجاب مي نمايد، زيرا تعيين يك امام و پيشوا از جانب خدا             

 و نفاق و عقب ماندگي جامعه هاي اسلامي است، خاتمه مي دهد و مسلمانان     به بسياري از كشمكش ها كه مايه جنگ       

  .را بصورت يك گروه واحد درمي آورد و از هر نوع اختلاف و دو دستگي باز مي دارد

اگر رهبر جامعه مسلمانان، از جانب خداوند تعيين گردد و مسلمانان افكار خام و ناپخته خود را بر تنـصيص الهـي                  

  . بطور مسلم هيچگونه اختلاف چشمگيري ميان آنان پيش نخواهد آمدمقدم ندارند،

گذشته از اين، وجود امام معصوم از گناه و بيمه در برابر خطا و اشتباه، آگاه از اسرار و معـارف و احكـام شـريعت،                          

  .گامي بزرگ در تكامل روحي جامعه وافراد انساني است

ن همه نوع وسايل تكامل جـسمي انـسان را در اختيـار وي              در اين صورت، چگونه مي توان گفت كه خداي جها         

نهاده است، ولي او را از وسايل معنوي كه در تكامل روحي او نقش مؤثري دارند، محروم ساخته اسـت؟ شـيخ الـرئيس،         

يم اين ابن سينا، در كتاب شفا، در بحث نبوت، با اين بيان، لزوم بعثت پيامبران را ثابت نموده است، ولي همانطور كه گفت

بيان علاوه بر اينكه لزوم پيامبران را روشن مي سازد، لزوم تعيين امام معصوم و آگاه از اسرار شريعت را كه ماية تكامـل     

  .روحي افراد است نيز ثابت مي كند

هشام بن حكم، متكلم بي نظير عصر خود، در مناظره كه با پيشواي معتزله در بصره يعني عمروبن عبيد معتزلـي                     

  .اد، به فائده معنوي وجود امام بگونه اي دلپذير اشاره نمودانجام د
 

 

 



 

٥٦ 

  : اينست متن مناظره

  بلي: عمرو      آيا چشم داري : هشام

  رنگها را مي بينم: ـ       با آن چه مي كني؟: ـ 

  آري: ـ         گوش داري؟ : ـ 

  با آن صداها را مي شنوم: ـ       با آن چكار مي كني؟ : ـ 

   آري:ـ         بيني داري؟ : ـ 

  .بوها را استشمام مي كنم: ـ       با آن چه مي كني؟ : ـ 

وي سپس از وجود ديگر حواس مانند ذائقه و لامسه و اعضايي از قبيل دست و پا و نقش آنهـا در وجـود انـسان                          

دارم، هـشام  : هـم داري؟ وي پاسـخ گفـت    ) عقل(قلب  : پرسيد و از عمروبن عبيد، پاسخ هاي صحيح شنيد سپس افزود          

  .قش قلب در انسان چيست؟ وي گفت بوسيلة آن آنچه بر اعضاي بدنم مي گذرد تميز مي دهمن: گفت

  نقش ديگر آن چيست؟ : هشام افزود

رجوع مي كند و ترديد     ) عقل(هرگاه يكي از حواس در ادراك خود خطا كند، يا ترديد نمايدع به قلب               : عمرو گفت 

  ۱.او را از بين مي برد

رفت خداوندي كه براي رفع ترديد حواس، و اعضاي من چنين پناهگـاهي را آفريـده   در اين موقع، هشام نتيجه گ  

است، آيا ممكن است جامعه انساني را به حال خود واگذارد و امامي براي آنان تعيين نكند كه شك و ترديـد و حيـرت و     

   ۲خطاي آنها را برطرف نمايد؟

  

  امامان دوازده گانه در احاديث اسلامي
خواند » ثقل« خاندان خود را بسان سفينه نوح معرفي نمود، و در حديث ديگر آنان را يكي از دو ،پيامبر گرامي 

در احاديث ديگر،اهل بيت و عترت خـود را بـه دوازده خليفـه و جانـشين                 . كه بايد تا روز رستاخيز به آنها تمسك جست        

  . گي دارد، بيان نموده اندتفسير نموده كه جانشين او مي باشند، و عزت دين به پيروي از آنان بست

شما اگر اين احاديث را در كنار احاديث غدير و منزلت و ثقلين و سفينه نوح بگذاريد قاطعانه داوري مي كنيد كـه                       

  ۳.مقصود همان أئمه عترت و پيشوايان دوازده گانه شيعه است و بس
 

  

                                                
  ١٧٠، ص ١ج:  اصول كافي‐ ١
  ٣٨٠‐٣٨٣، ص ]تبيين عقايد اسلامي در پرتو قرآن، حديث و عقل[الهيات و معارف اسلامي : ر سبحاني جعف‐ ٢
  ٤٢٠‐٤٢٤ ص همان،  ‐ ٣



 

٥٧ 

  انكار يكي از امامان انكار همه آنهاست

 نقل كرده اند كه امامان و خلفا و حجج الهي         معتبر روايي خود از پيامبر اسلام        گفتيم شيعه و سني در كتابهاي     

 دوازده نفر هستند و معلوم است كه اين دوازده نفر از ناحيه خداي تعالي براي امامـت امـت اسـلام        بعد از رسول خدا     

ينش و نصب الهي است و اين ماننـد آن  برگزيده و منصوب شده اند بنابراين انكار يكي از آنها، در حقيقت انكار اصلّ گز             

  .است كه كسي با اعتقاد به يكي از پيامبران الهي تقيه آنها را انكار كند يا با اعتقاد به همة آنها يكي را انكار نمايد

اي علي، تو و امامان از فرزندان تو بعد از من حجتهاي خداونـد متعـال و پيـشوايان او در                  «:  فرمود رسول خدا   

و كسي كه يكي از آنها را عصيان كند، مرا . كسي كه يكي از آنها را انكار كند، مرا انكار كرده است         . قش هستند ميان خل 

عصيان كرده است و كسي كه يكي از آنها را ستم كند، مرا ستم نموده است و كسي كه شما را دوست بدارد، مرا دوست 

  ۱.ه است زيرا شما از من هستيدداشته است و كسي كه شما را دشمني كند، مرا دشمني نمود

 را چگونه است مردي كه ولايت و امامـت علـي   «:  عرض كردم به امام صادق    : محمدبن تمام مي گويد   

  قبول دارد ولي اوصياي بعد از او را نمي شناسد؟ 

  گمراه است: فرمود

  اگر به همة امامان اقرار كند و آخرين آنها را انكار كند؟ : عرض كردم

 را انكار مي نمايد، يا مانند كسي است كـه بـه   مانند كسي است كه به عيسي اقرار مي كند و محمد   او  : فرمود

  ۲».پناه مي برم به خدا از انكار حجتي از حجتهاي خدا.  را انكار مي نمايدمحمد اقرار كند و عيسي 

  

  

لهي و متكّي وحي بودن آن، اهميت جامعيت و گستردگي تعاليم اسلام و جهاني بودن و جاودانگي اين دين و نيز ا

  .و جايگاه امامت را در مجموعه معارف اسلامي، بطور واضح مشخص مي سازد

اهميت و جايگاه امامت، تنها از ديدگاه اجتماعي و سياسي، در رابطة با مسأله حكومت نيست تا به صورت صـرفاً                     

ن انبوه تعـاليم اسـلامي، در ايـن اسـت كـه امـام               ، مطرح گردد، بلكه ويژگي و نقش امامت در ميا         )فقهي(مسأله فرعي   

امامت به مفهوم جامع و به معني رهبري همه جانبه و در رديف نبوت و به عنوان خطّ اسـتمرار آن       . جانشين پيامبر است  

  )امامت(است، نه ختم رهبري الهي ) وحي(مطرح مي شود زيرا ختم نبوت به معناي ختم راهنمايي 

 و پيشوايي و رهبري ايـدئولوژيكي و زمامـداري          به معناي جانشيني و قائم مقامي پيامبر        با توجه به اينكه امام      

سياسي و هدايت تكاملي امت در كل جريانات و حركت هاي جامعه، با محور آهنين امام به گردش درمي آيد، امامت به                      

  .رافي، نقش محوريت را داراستعنوان هسته مركزي خلافت و نگه دارنده، نظم دهنده و كنترل كنندة حركتهاي انح
                                                

  ٩٧‐٩٨، ص ٢٣ بحار الانوار، ج‐ ١
 ١٩٠‐١٩١معرفت امام، ص :  محمد بياباني اسكويي‐ ٢



 

٥٨ 

 به دو موضوع بسيار اهميت مي داد و سعادت امت خويش را در تمسك به اين دو چيز از آنجا كه رسول اكرم   

گرانبها و ارزنده مي دانست، بسيار بر وجوه گوناگون ولي با يك مضمون خاص اين موضوع را به اهل ايمان گوشزد مي                      

من دو چيز گرانبها » كُم الثِقْلَينِ كِتاب االلهِ و عِترَتي اَهلِ بيتي لَنْ يفْتَرِقا حتّيِ يرِدا علَّي الْحوضاِنّي تارك في «: كه: فرمود

و ارزشمند بين شما مي گذارم كتاب خدا و عترتم و اهل بيتم كه هرگز از هم جدا نشوند تا اينكه در كنار حـوض كـوثر                           

  .مرا ديدار كنند

 قرآن و عترت را قرين و عديل يكديگر قرار داده با اين بيان معلوم مي شود با آنكه قرآن           در اينجا رسول اكرم     

هرچند جامع نيازمنديهاي خلق است لكن براي فهم و درك حقايق آن احتياج به راهنمايي كساني دارد كـه داراي ايـن                      

  .از قرآن هرگز جدا نخواهد شد) تعتر(كه قرآن از عترت و : علم بوده باشند، چون آن حضرت صراحتاً اعلام فرمود

پس تمام افراديكه در جستجوي فهم قرآني هستند محتاج به عترت مي باشند و در حقيقت تنها اين بزرگواراننـد                    

  .كه عالم بجميع علوم قرآني هستند، لذا تمسك به آنان موجب امنيت از ضلالت و گمراهي خواهد بود

 مرتبتي والا برخوردار مي شود و بايد معصوم و منصوب باشد و امامت بـر            بنابراين امام در اين جايگاه است كه در       

به همين جهت به بررسي ابعاد و ويژگـي هـاي   . اين اساس، در رديف اصول و در قلمرو بحثهاي زيربنايي قرار مي گيرد          

  .امام از نظر بعد فردي و اجتماعي و سياسي از منظر زيارت جامعه كبيره مي پردازيم

  
  ي فردي و اجتماعيويژگي ها

   علم-۱
يكي از ابعاد برجستة شخصيت امام، مقام علمي اوست كه وسيله اي براي هدايت است و نيز موجب جذب دلهاي 

سلام بر (» و خُزّانَ الْعِلمِ«تشنه و فكرها و انديشه هاي پژوهشگر و خود، راه كشف حقيقت براي بشر محسوب مي شود 

۱)شما اي خزانه داران دانش
 

ين حال، علم برنده ترين حربه در برابر دشمنان و كساني است كه تنها به قدرتهاي مادي تكيه نمـوده و در                      در ع 

برابر حقيقت، جاهلانه مقاومت مي كنند، حربه اي كه دشمن هرگز توان بار گرفتن آن را ندارد، تـودة مـردم گـوش بـه                 

حقيقت مي جويند و سرانجام، شناخت و پيروزي هر حقيقـت و            سخن دانايان فرا مي دهند و دانايان نيز تنها با علم، راه             

  ۲.صاحب حقي در ساية علم امكان پذير خواهد بود

به اخلاق نيك و . امام بايد تمام احكام و قوانين دين را كه براي سعادت دنيوي و اخروي مردم ضرورت دارد بداند 

باطل و بي اساس را بشناسد، بطور كلي بايد آنچه را  عقائد صحيح و درست را بداند عقيده هاي         . صفات زشت عالم باشد   

                                                
   مفاتيح الجنان، عباس قمي، زيارت جامعه كبيره‐  ١
  ١٩٠عبدالحسين دستغيب، ص :  و كتاب ولايت٢٢٣معي از نويسندگان، ص ج: ٢ معارف اسلامي ‐  ٢



 

٥٩ 

كه دانش آنها براي ارشاد و هدايت انسانها و ادارة امـور دنيـوي و اخـروي آنـان لازم اسـت بدانـد، از جميـع قـوانين و                            

  . براي اثبات اين مطلب از دو راه مي توان استفاده نمود. احكاميكه از جانب خدا نازل شده بااطلاع باشد

هميشه بايد يك فرد كامل انسانيت و نمونة جامع ديانت در بني بشر موجود باشـد كـه تمـام كمـالات        : ولدليل ا 

ممكنة انسانيت در وي بفعليت رسيده و آينة سرتا پا نماي ديانت باشد تا طريق دين و نيل بكمالات، بي غايت و پيـشوا                     

   ۱»سلام بر شما كه رازگاه دانش اويد» «بةِ عِلْمِهِعي«نماند و ارتباط بين عالم غيبت و نوع انسان محفوظ باشد 

خداوند حكيم كه بشر را آفريده و در طريق استكمال قرار داده و به نيروي آن مجهزش نموده هرگز او           : دليل دوم 

را در ضلالت و سرگرداني رها نمي سازد بلكه لطف بـي پايـانش اقتـضا دارد كـه راه رسـيدن بـسعادت دنيـوي و نيـل                          

ت معنوي را در اختيارش قرار دهد و بهمين جهت، احكام و قوانيني را كه براي ادارة امور دنيوي و پيمودن طريق            بكمالا

چـون پيغمبـر   . كمالات روحاني او لازم بوده بوسيلة پيغمبران برگزيده اش نازل نمـوده و در اختيـارش قـرار داده اسـت                  

  .ين بايد هميشه در بين آنان باقي بماندهميشه در بين بشر باقي نمي ماند، و احكام و قوانين د

بنابراين لازمه اش اينست كه امام تمام احكام و قوانين دين را بدون كم و زياد بداند، و بوسيله او طريق نيل بـه                        

امام چون رهبر و پيشواي دين و دنياي انساهاست بايد احكام و برنامـه هـاي لازم را دراختيـار           . احكام الهي مفتوح باشد   

 باشد تا بتواند مشكلات ديني و اجتماعي آنان را حل كند و مسائل حرام و حلال را در اختيارشان قـرار دهـد و بـا     داشته

  ۲.بهترين طرز ممكن جامعه انسان را بسوي غايب ايجاد و كمال انسانيت رهبري كند

 و دانا بـه سراسـر احكـام       اگر امام بهمة احكام اسلام همانگونه كه از طرف خداوند نازل شده آگاهي نداشته باشد              

نباشد بطور مسلم ايمن از خطا و اشتباه نيست و ممكن است در ... جزئي و كلي، حدود، معاملات، واجبات و مستحبات و 

اثر اشتباه مرز احكام خدا را تغيير دهد و بر خلاف حكم واقعي خداوند نظر بدهد، بي گنـاهي را حـد زنـد، از گناهكـار و                           

  ۳.ودمجرم، حد برداشته ش

  

  ـ اعلم بودن امام از نظر آيات و روايات

اصولاً امامت به مفهوم صحيح و مسئوليتهاي آن، چه از ديدگاه عقل و چه از نظر اسلام، بدون علـم، نـه امكـان      

پذير است و نه قابل قبول، و در جايي كه قرآن و احاديث احراز مسئوليتهاي اجتماعي و هر نوع ارتقاء را مشروط به علم                   

اند و برخورداري از علم را تأكيد مي كند و جهل و جاهل را مورد نكوهش قرار مي دهد، چگونه مي توان در لـزوم          مي د 

  عالم و عالمتر بودن امام ترديد به خود راه داد و امامت بدون علم را قابل قبول داشت؟ 

  : سي قرار مي دهيمدر اين زمينه، آيات فراواني هست كه چند مورد زير را به عنوان نمونه مورد برر

                                                
 عباس قمي، زيارجامعه كبيره:  مفاتيح الجنان‐  ١

  ٢٣١‐٢٣٤بررسي مسائل كلي امامت، ص :  ابراهيم اميني‐  ٢
 ٣٨مترجم حبيب االله رهبر، ص : امامت از ديدگاه تشيع:  محمد حسين مظفر‐  ٣



 

٦٠ 

 مساوي نبودن عالم با جاهل   

»تَذَكّرُ أولوالألبابلَمونَ اِنّما يعالّذين لا ي لونَ ومعتَوي الّذينَ يسل ي۱»ه   

  !آيا آنها كه بهره مند از علمند با آنها كه فاقد علمند يكسانند؟

ساني كه مي دانند و آنها كه نمي داننـد دشـمنان   ما هستيم ك«:  راجع به اين آيه سؤال شد فرمود  از امام باقر    

  ۲».شيعيان ما هستند) خردمندان(ما هستند اولوالالباب 

از اين آيه هم كاملاً بضميمه روايت استفاده مي شود كه امامان داراي علم كاملي هستند زيرا بـا اينكـه شـيعيان                   

  . مي شود مراد علم كامل استآنها هم تا حدودي علم دارند ولي به آنها عالم گفته نشده معلوم

ارتقاء و رفعت مقام، مشروط به علم است  :  

   ۳»يرْفَعِ االلهُ والّذينَ آمنوا مِنكُم والّذينَ اوتوا الْعِلم درجاتٍ«

  .خداوند كساني را كه از شما باايمان و بهره مند از علم باشد، ارتقا و سرفرازي مي بخشد

ملاك ارجاع امور به پيامبر  و اولوالامر، عالم بودن آنهاست .  

   ۴»و لَو ردوه اِلَي الرَّسولِ و إلي اُولي الْأمرِ مِنْهم لَعلَمه الّذينَ يستَنْبِطونَه مِنْهم«

 و اولوالامر ارجاع بدهند، آنها كه قدرت استنباط مسائل را دارند، علـم  را به پيامبر   ) شايعات توطئه آميز  (اگر آن   

  .خواهند داشتآن را 

امام بدون علم، ناگزير بايد به عالم مراجعه كند كه در اين صورت، بر امام، امامي ديگر خواهد بود .  

   ۵»فَأسئَلوا اَهلَ الذِّكرِ إنْ كُنْتُم لا تَعلَمون«

  : سؤال شد مراد از اهل ذكر در قرآن چه كساني هستند فرمود از حضرت باقر 

  ۶.من هستم و امامان اهل ذكر هستندذكر :  فرمودرسول خدا 

 رسول االله مصداق اهل ذكر را ائمه اطهار معرفي فرموده انـد و بطـور                در اين حديث طبق نقل حضرت باقر        

  ۷.داراي علم وسيعي هستند كه آنچه از آنها سؤال شود جواب گو هستند) امامان(روشن استفاده مي شود كه اهل ذكر 

طَفاكُم بِعِلْمِه«. ساس علم است گزينش و اصطفاء الهي بر ا۸.و برگزيد شما را به دانش خود» اص  

   ۱»اِنّ االله اصصفاه علَيكُم و زاده فِي الْعِلمِ و الْجِسم«

                                                
 ٩/ زمر ‐  ١

  ٣٣حسين بن سليمان الحلي، ص : ؛ المحتضر١٧٢ص :  النوار، علي الطبرسي
 ١١آية/  مجادله ‐  ٣

  ٨٤/  نساء‐  ٤
  ٤٨/  نحل‐  ٥
  ٣٠٣ص ، ٨ج ، كليني: اصول كافي ‐ ٦
  ٢٢١‐٢٢٤صد درس از بحث امامت، ص :  علي عراقچي‐ ٧
  عباس قمي، زيارت جامعه كبيره:  مفاتيح الجنان‐ ٨



 

٦١ 

  ».و او را در علم و توانايي جسماني، افزوني بخشيد) براي فرماندهي(را بر شما برگزيد ) طالوت(همانا خداوند «

ين آيات، امامت جاهل بر عالم و عالِم بر عالمتر، امري مردود و غيرقابـل قبـول اسـت و         بي شك بر اساس مفاد ا     

اَفَمنْ يهدي اِلي الْحقّ اَحقُّ اَنْ يتَّبع اَمنْ لا يهـدي اِلاّ اَنْ  «:  سورة يونس به وضوح بيان شده است۳۵اين معني، در آية    

  » يهدي

است يا آن كس كه نمي تواند راه بجـايي  ) امامت است(يسته پيروي آيا آن كس كه به حق هدايت مي كند، شا  «

  .برد، مگر خود هدايت شود

اصولاً امام، اولوالامر واجب الطاعه است، الزام به پيروي ازامام فاقد علم و نيز الزام عالم به اطاعت از كـسي كـه                       

  ۲.محسوب مي شود)  رفتار جاهلانهفريب دادن ديگران در جهت پيروي از(علم او را فاقد است، اغراء به جهل 

در احاديث نيز تأكيد بر شرط علم در قبول مسئوليتهاي اجتماعي، فراوان ديده مي شود كه به چند مورد اشاره مي 

  .كنيم

اَعلَم كتابِ االله منْ استَعملَ عامِلاً مِنَ الْمسلِمينَ و هو يعلَم اَنَّ فيهم منْ هو اَولي بِذلك و    «:  فرمود پيامبر اكرم   

كسي كه كارگزاري را بر مسلمانان بگمارد، در حالي كه مي داند  «۳»و سنّةِ نَبيهِ فَقَد خانَ االلهَ و رسولَه و جميعِ الْمسلمينَ

 اسـت، او بـه خـدا و    درميان آنان كسي هست كه از برگزيدة وي شايسته تر و عالمتر به كتاب خـدا و سـنّت پيـامبر        

  .همة مسلمانان خيانت ورزيده استرسولش و 

   ۴»اِنَّ اَحقَّ النّاسِ بِهذا الاَمرِ اَقواهم علَيهِ و اَعلَمهم بِأَمرِاالله«:: در اين خصوص مي فرمايدعلي 

شايسته ترين كس براي تصدي امر خلافت و امامت، آن كسي است كه بر عهده داري آن از ديگران قويتر بـه                 «

  ».استامر خدا، داناتر 

دينش را روشن مي كند بوسيلة آنان چـشمه  » عليهم السلام«خدا بواسطة ائمة اهل بيت «:  فرمود امام صادق   

هاي دانش خودش را ظاهر مي نمايد هركس حق واجب امام را بشناسد طعم گـواراي ايمـان را مـي چـشد، و فـضل و          

تاج وقار و عظمت را بر سرش . حجت اهل زمين قرار دادزيبائي اسلام را درك مي كند، زيرا خدا امام را پرچم هدايت و            

مـواد علـومش تمـام نمـي شـود،      . بوسـيلة سـبب آسـماني تأييـد مـي شـود      . نور جبار وجودش را فرو گرفته است   . نهاد

  ».بچيزهاييكه نزد خدا است جز بوسيلة اسباب نمي توان نائل شد

مام به مشكلات وحي و معضلات سـنن و مـشتبهات          ا. خدا معرفت بندگان را قبول نمي كند مگر به معرفت امام          

و همچنين از حيثمه نقل شـده       ۱. براي مردم انتخاب مي كند     خدا همواره آنان را از نسل حسين        . فتنه ها عالم است   

                                                                                                                                                  
 ٢٤٧/  بقره‐  ١

  ٢٠٥، ص ١‐٢معارف اسلامي :  جمعي از نويسندگان‐ ٢
  ٢٩١، ص ٨الأميني، ج: ، الغدير١١٨، ص ١٠البيهقي، ج: ؛ السنن الكبري٧٩، ص ٦ج: تقي الهنديم كنز العمال، ال‐ ٣
 ٢٠٥جمعي از نويسندگان، ص : ١‐٢ معارف اسلامي، ‐ ٤



 

٦٢ 

ما درخت نبوت و خانة رحمت و كليد حكمت و معدن دانش و موضع رسالت و جاي رفت «:  فرمودكه حضرت صادق

ما .  اسرار الهي هستيم، ما وديعة خدائي و حرم اكبر الهي در عهد و پيمان پروردگار جهان هستيمو آمد فرشتگان و محل

عهد خدا هستيم، هركس بعهد ما وفا كند بعهد خدا وفا نموده و هركس عهد ما را بشكند عهد و پيمان خدا را شكـسته                         

   ۳»لائَكَة و مهبِطَ الْوحي و معدِنَ الرحمة و خُزّان الْعِلماَهل البيت النبوة و موضِع الرِّسالةِ و مختَلِف الْم «۲».است

ما خزينه دار علوم الهي هستيم، نه بر طلا و نقـره بلكـه بـر    :  فرمودحضرت باقر «: سورة بن كليت مي گويد  

  ۴».علم خدا

ا جاي نـزول  ما درخت علم و اهل بيت پيغمبر هستيم خانة م«:  روايت كرده كه فرمودابوبصير از امام صادق   

هركس از ما پيروي كند نجات مي يابد و هركس از ما            . نگهداري علوم الهي و معدن وحي خدائي هستيم       . جبرئيل است 

   ۶»سعد منْ والاكُم و هلَك منْ عاداكُم «۵.تخلف كند بهلاكت مي رسد

  
  ـ منابع علم امام

 شايان دقت است اين كـه منـابع علمـي امامـان             »معليهم السلا «از مسائل مهمي كه در مورد علم امامان معصوم          

چيست؟ اين آگاهي وسيع آنها بر امور دين و دنيا از كجا پيدا مي شود، و با اينكه مسلم است وحي آسماني بر آنان نـازل   

 نمي گردد و درهاي وحي بعد از وفات خاتم انبياء براي هميشه بسته شد چگونه آنها از مسائل شريعت و مصالح اسلام و        

  .مسلمين و حقايق مربوط به گذشته و آينده كه در امر هدايت امت ضروري است آگاه مي شوند

از اشاراتي كه در آيات قرآن و بيانات مشروح و گسترده اي كه در روايات اسلامي آمده به خوبي مي توان از ايـن           

  .منابع آگاه شد
  كتاب خدا: الف

ترين منبع و سرچشمة فياض علوم و دانشها است، و آگاهي بر آن قرآن اين كلام دلنشين خداوند به عنوان اصلي 

  .رهگشاي تمام امور است

و يقولُ الّذين كَفروا لَست مرْسلاً قُلْ كَفي بااللهِ شهيداً بيني و بينَكُم و مـنْ عِنْـده              «: در قرآن مجيد آمده است كه     

   ۱»عِلم الْكتاب

                                                                                                                                                  
 ٢٠٣، ص ١؛ اصول كافي، ج٥٢٦ و ٥٧٤ابراهيم بلخي قندوزي، ص : 

 ٢٢١، ص ١كليني، ج:  اصول كافي‐ ٢

   مفاتيح الجنان، عباس قمي، زيارت جامعه كبيره‐ ۳
  ٢٣٩ابراهيم اميني، ص :  مسائل كلي امامت‐ ٤
  ٢٤٠ همان، ص ‐ ٥
   مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره‐ ٦



 

٦٣ 

  .مين بس كه خداوند، و كسي كه علم كتاب نزد اوست گواه باشدكافران مي گويند تو پيامبر نيستي، بگو ه

  بـــدون شـــك، چنـــين كـــسي شـــهادت او قـــرين شـــهادت خـــداي متعـــال قـــرار داده شـــده و داشـــتن  

  ۲.علم الكتاب او را شايستة چنين شهادتي كرده داراي مقامي بس ارجمند است

 و احـضار تخـت   ضرت سـليمان  هنگامي روشن مي شود كـه در داسـتان ح ـ     » علم الكتاب « اهميت داشتن   

و قالَ الّذي عِنْده عِلْم مِنَ الكِتابِ اَنا آتيـك بِـهِ   «: بلقيس كه در قرآن كريم آمده است دقت كنيم در آنجا كه مي فرمايد 

   ۳»قَبلَ اَنْ يرْتَد اِليك طَرْفُك

يش از آنكه چـشم بـه هـم         من تخت بلقيس را حاضر مي كنم پ       : كسي كه بهره اي از علم الكتاب داشت گفت        «

  »...زني

ز علم الكتاب چنين اثر شگفت انگيزي داشته است، و از اينجا ااز اين آيه، استفاده مي شود كه آگاه بودن از برخي  

  ۴.مي توان حدس زد كه داشتن همة علم الكتاب چه آثار عظيمتري را در بر خواهد داشت

اَفَمنْ كانَ علي بينَـةٍ مِـن ربـه و يتْلُـوه شـاهِد              «: كرد اين است  آيه ديگري كه مي توان در اين باره به آن اشاره            

   ۵»مِنْه

 و اهل بيت است  روايات متعددي از طريق          دلالت دارد بر اينكه اين شاهد از خاندان رسول خدا           » منه«كلمة  

  ۶. استشيعه و اهل سنّت، نقل شده كه منظور از اين شاهد علي بن ابيطالب 

ــات زيـ ـ ــد           رواي ــاب خداون ــام كت ــم ام ــصادر عل ــي از م ــه يك ــد ك ــاره نمودن ــه اش ــن نكت ــه اي ــز ب   ادي ني

  .مي باشد كه ما به دو نمونه اشاره مي كنيم

يكي از منابع علوم ما علم قـرآن احكـام آن و ديگـر    :  شنيدم كه فرمودسلمة بن محرز مي گويد از امام باقر   

ير گروهي را بخواهد آنان را شنوا مي نمايد و آن كس كه گوش شـنوا               علم تغيير روزگار و حوادث تازة آن، اگر خداوند خ         

در اين لحظه امام مختـصر سـكوتي كـرد و    . ندارد حرف حق را نشنيده مي انگارد آن گونه كه گويي اصلاً نشنيده است           

مك و پناهگاه اگر افراد لايق و ظرفهاي مناسب پيدا مي كردم آنان را از علم سيراب مي كردم و خداوند ك  : سپس فرمود 

  ۷».است

  » بلْ كُلُّ شيءٍ نَقولُه في كتابٍ و سنَةٍ«:  فرمودهمچنين امام باقر 

  . داردهر چيزي كه مي گوييم ريشه در قرآن و سنّت پيامبر «
                                                                                                                                                  

 ٤٣آية /  رعد ‐  ١

  ١٥٨، ص ٢ي، جمحمد تقي مصباح يزد:  آموزش عقايد‐ ۲
  ٤٠آية /  نحل‐  ٣
  ١٢٠، ص ٩، ج:  پيام قرآن: و مكارم شيرازي١٥٨، ص ٢، ج:  آموزش عقايد: محمد تقي مصباح يزدي‐ ٤
  ١٧آية /  هود‐  ٥
  ١٥٩، ص :  آموزش عقايد: و مصباح يزدي١٣١، ص :  سي درس در عقايد اسلام، عبدالجواد ابراهيمي‐ ٦
 ١٨٥ امامت و ولايت، ، ص : و محسن كازروني٢٢٩، ص ١ اصول كافي، ، ج: كليني‐ ٧



 

٦٤ 

وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه اگر حكم مسأله اي در قرآن و سنّت يافت نشود از چه راهي به بيان حكم 

هيچ چيزي وجود نـدارد جـز آن كـه حكـم آن در     » «لَيس مِنْ شيءٍ الاّ في الْكِتابِ و السنَّة«: زيد؟ پاسخ داد آن مي پردا  

  ۱»كتاب و سنّت به چشم مي خورد

  »اي حاملان علم كتاب الهي) درود بر شما(» «و حملَةِ كِتابِ االلهِ«: همچنان كه در زيارت جامعه مي خوانيم
   وراثت از پيامبر : ب

  . است وراثت از پيامبر دومين منبع از منابع علوم امامان معصوم 

 داود :  در اين باره مي فرمايند ائمه هدي عليهم السلام وارث انبياء هستند امام صادق ۲»و ورثةِ الْاَنبياء«

ارث محمديم و نزد ما    وارث سليمان است و ما هم و       علوم همة انبياء را به ارث برد و سليمان وارث داود شد و محمد               

  .«۳ و الواح موسي است صحف ابراهيم 

 پرسيدم كه پيـروان شـما مـي گوينـد      نقل مي كنند كه روزي ابوبصير از امام صادق     از حضرت صادق    

علَّـم رسـولُ االلهِ علِيـاً    «:  آموخت كه از آن هزار باب گشوده شد، امام فرمود يك باب از علم به علي    رسول خدا   

و از هـر   ) نه فقط يـك بـاب     ( هزار باب از علم آموخت       رسول خدا به علي     » «لْف بابٍ، يفْتَح مِنْ كُلِّ بابٍ الف بابٍ       اَ

  ۴»بابي هزار باب گشوده شد

با سند خود از حـضرت بـاقر   » كافي«و نيز از . از بصائر الدرجات از علي بن نعمان عين اين روايت نقل شده است   

    صـاحب شـريعت و     (تمام پيغمبران يكصد و بيست هزار نفرند كه از آنها پنج نفر اولـوالعزم               : مود روايت است كه فر

 و محمد وارث علوم جميع انبياء و پيغمبران مرسـل           نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد          . هستند) كتاب آسماني 

است و وارث علوم تمام پيغمبـران و        است و علي بن ابيطاب موهبت و بخششي است كه خداوند به محمد عنايت كرده                

  ۵.اوصياي آنان است

ــت      ــل بيـ ــان اهـ ــه امامـ ــوانيم كـ ــي خـ ــراحت مـ ــا صـ ــز بـ ــددي نيـ ــات متعـ ــسلام«در روايـ ــيهم الـ   » علـ

 نقل كنيد، چرا كه ما همة اينها را بوسيله اجداد خود از آنچه ما نقل مي كنيم همه را مي توانيد از پيامبر : مي فرمودند

ما گاهي حديثي از شـما مـي شـنويم، سـپس     :  از آن حضرت پرسيديكي از ياران امام صادق    !  شنيده ايم  پيامبر  

آنچه را از من شنيده اي از پدرم روايت كن، و آنچه را از من       : فرمودند! شك مي كنيم كه از شما شنيده ايم يا از پدرتان          

  ۶. روايت كنشنيده اي از رسول خدا 

                                                
 ٤٨‐٤٩، ص :  ايده ها و عقيده ها: و سيد محمد شفيعي١٧٥‐١٧٦، ص ٢، ج:  بحار الانوار: علامه مجلسي‐ ١

  زيارت جامعه كبيره:  مفاتيح الجنان‐ ٢
 ١٥٥ ، ص زيارت جامعه كبيره مقام ولايت در شرح : احمد زمرديان‐ ٣

  ١٨٥ امامت و ولايت،  ص : و محسن كازروني١٢٦، ص ٩ام قرآن، ، ج پي: مكارم شيرازي‐ ٤

  ٢١ ، ص امام شناسي: محمدحسين حسيني تهراني‐ ٥
 ١٢٦، ص ٩ مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج‐ ٦



 

٦٥ 

  ارتباط با فرشتگان: ج

  ۱»و مختَلِف الْملائَكَة اي جايگاه رفت و آمد فرشتگان«. لم امامان ارتباط آنها با فرشتگان استاز منابع ع

 آخرين پيـامبران و  البته نه به اين معني كه آنها در زمرة انبياء و پيامبران بودند، چرا كه مي دانيم پيامبر اسلام       

بودنـد كـه   » مريم«و » ذوالقرنين«و  » خضر«ه آنان همچون    رسولان الهي بود و با وفات او وحي الهي پايان يافت، بلك           

  ۲.مطابق ظاهر آيات قرآن با فرشتگان الهي ارتباط داشتند، و حقايقي از عالم غيب به قلب آنان الهام مي شد

سـخنان بـه او     ( محدث بود    علي  » «اِنَّ علياً كانَ محدثاً   «:  مي خوانيم كه فرمود    در حديثي از امام باقر      

  »ته مي شدگف

يحدثُه ملَك فرشته با او «: و هنگامي كه از آن حضرت توضيح خواستند كه چه كسي با او سخن مي گفت، فرمود

: و هنگامي كه سؤال كردند آيا او پيامبر بود، دست خود را به علامت نفي و انكار تكان داد، سپس افزود»سخن مي گفت

يا دوست موسـي    ) آصف بن برخيا  (او همانند دوست سليمان     » « سي اَو كَذِي الْقَرْنَين   كَصاحِبِ سليمان، اَو كَصاحِبِ مو    «

   ۳»يا ذي القرنين بود) يوشع(

محدث كسي است كـه     :  صحبت از محدث به ميان آمد فرمود       نزد حضرت صادق    : محمدبن مسلم مي گويد   

 از كجا تشخيص مي دهـد كـه فرشـته         فدايت شوم : صداي فرشته را مي شنود ولي شخص او را نمي بيند عرض كردم            

  ۴.است؟ فرمود بواسطة آرامش خاطر و وقاري كه در آن حال به وي عطا مي شود مي فهمد فرشته است

  
  القاي روح القدس: د

  .چهارمين منبع علم امامان فيض روح القدس است

سـه مـورد دربـارة حـضرت       به ميان آمده كـه در       » روح القدس «توضيح اينكه در آيات قرآن كراراً سخن از تأييد          

  . است و در يك مورد دربارة پيامبر اسلام مسيح 

كيست؟ يا چيست؟ در ميان مفسران گفتگوي بسياري است، گروهـي از مفـسران، آن را   » روح القدس «در اينكه   

  به آن روح مقدس و پـاكي كـه در او بـوده يـا بـه معنـي                تفسير كرده اند، و در مورد حضرت مسيح         » جبرئيل«به  

انجيلي كه بر او فرستاده شده است تفسير شده و گاهي گفته اند منظور اسم اعظم خداوند است كه مسيح با آن مردگان             

  .را زنده مي كرد

وارد شده به خوبي برمي آيد كه روح القدس، روح مقـدس بـوده              » عليهم السلام «از رواياتي كه در منابع اهل بيت        

بوده است، و امدادهاي الهي را در موارد مختلف به آنهـا منتقـل           » عليهم السلام «مين  كه با همة پيامبران و انبياء و معصو       
                                                

  مفاتيج الجنان، زيارت جامعه كبيره‐ ١

  ١٢٩، ص ٩پيام قرآن، ج:  مكارم شيرازي‐ ٢
  ٣٨٦بن الحسن الصفار، بصائر الدرجات، ص ؛ محمد٢٧١، ص ١اصول كافي، ج:  كليني‐ ٣
  ٢٦٣مسائل كلي امامت، ص :  و ابراهيم اميني٢٧١، ص ١اصول كافي، ج:  كليني‐ ٤



 

٦٦ 

مي ساخته، حتّي از روايات متعددي كه در منابع اهل سنّت وارد شده است استفاده مي شود كه گاه كه كارهاي مهم يـا                        

  ۱».بوده استو اين به كمك روح القدس : سخنان و اشعار پرمغز از كسي صادر مي شد، مي فرمودند

فَبِروحِ القُدس ـ عرَفوا ما تَحت الْعرشِ إلي ما تَحت الثَري بوسيله روح القدس آنچه را  «:  فرموده اندامام باقر 

  ۲».در زير عرش تا آنچه را در زير زمين است مي دانند
  نور الهي: ه

در روايات متعددي در اصول كافي پنجمين منبعي كه براي علوم امامان مي توان ذكر كرد همان چيزي است كه           

  :  شنيدم كه مي فرمودمي گويد از امام صادق » حسن بن راشد«از جمله . آمده است

 ۳»فإذا مضَي الْاِمام الَّذي كانَ قَبلَه رفِع لِهذا منار مِن نُورٍ، ينْظُرُ إلي اَعمـالِ الْخلائِـق فبِهـذا يحـتَج علـي خَلْقِـهِ               «

 پيشين از دنيا مي رود، خداوند براي امام بعد از او ستوني از نور برمي افروزد كه به وسـيلة آن اعمـال          هنگامي كه امام  «

  ».مردم را مي بيند، و از اين طريق خداوند حجت را بر خلق خود تمام مي كند

ما در هـر شـب   » « سروراًاِنَّ لَنا في كُلِّ لَيلَةٍ جمعةٍ«:  مي خوانيم كه فرموداز جمله در حديثي از امام صادق   

  »جمعه خوشحالي تازه اي داريم

داك االلهُ و ما ذاك خداوند بر سرور شما بيفزايـد، منظورتـان از ايـن خوشـحالي چيـست؟         «: راوي مي گويد گفتم   

 اَرواحنا إلي اَبدانِنا الاّ بِعِلمِ مستَفادٍ،       اذا كانَ لَيلَةُ الجمعةٍ وافي رسولُ االلهِ الْعرشِ و وافِي الْأئِمةَ معه و معهم فلا تُرَد               : فرمود

  » و لَو لا ذلَك لَاَنُفَدنا

 به عرش الهـي مـي رود، و ارواح ائمـه نيـز بـا او            رسول خدا   ) روح القدس (هنگامي كه شب جمعه مي شود       «

مي گردد مگـر بـا علـم و دانـش     من نيز با آنها به آنجا مي رود، سپس روح ما به بدن ما باز ن           ) روح(ملاقات مي كنند و     

  ۴».د دانش ما پايان مي گرفتنبوجديدي، و اگر چنين 
  كتاب جامعه و جفر: و

ا كتابها بصورت ارث بـه   مي نمود آن كتاب ي مطالب علمي را در كتابي يادداشت      بدستور رسول خدا     علي  

 كتاب علـي و صـحيفة جامعـه چنـين و چنـان       ردهمواره بدانها اشاره مي كردند و مي فرمودند         . ائمه اطهار انتقال يافت   

  ۵.يا در كتاب علي چنان مي خواندم. نوشته شده است

جفر چيست؟ فرمود پوست گاوي است پر       «:  پرسيدند بعضي از اصحاب از حضرت صادق       : ابوعبيده مي گويد  

ه بطـول هفتـاد ذراع   جامعه، صحيفه اي است از پوست دباغي شد: پس جامعه چيست؟ فرمود : پرسيدند. از مطالب علمي  

                                                
 ١٢٩، ص ٩پيام قران، ج:  مكارم شيرازي‐ ١

  ٢٧٢، ص ١ همان و اصول كافي، ج‐ ٢
  ٢٧٢، ص ١ ، ج اصول كافي‐ ٣
 ٢٦٢مسائل كلي امامت، ص : ميني؛ ابراهيم ا٢٥٤، ص ١ و  ج٢٧٢، ص ١ ، جاصول كافي ‐ ٤

  ٢٥٠بررسي مسائل كلي امامت، ص :  ابراهيم اميني‐ ٥



 

٦٧ 

مانند ران شتر جميع احتياجات علمي مردم در آن موجود است، هيچ قضيه اي نيست مگر اينكه حكمش در آنجا نوشـته     

  ۱.است حتي دية خراش

نزد ما كتابي موجود است كه با وجود آن، :  شنيدم مي فرمودبكربن كرب صيرفي مي گويد از حضرت صادق 

ي آنان بما نيازمندند، نزد ما كتابي هست كه باملاء رسول خدا و خط علي تهيـه شـده، تمـام       احتياجي به مردم نداريم ول    

شما چيزي را بما ارجاع مي كنيد كه مي دانيم اگر بدان عمـل كنـيم چـه    . مسائل حلال و حرام در آن نوشته شده است     

  ۲.مي شود و اگر ترك كنيم چه مي شود
  علم غيب: ي

     ـةِ    «۳.ه علم غيب گسترده اي است كه خداوند در اختيار آنـان قـرار داده اسـت                يكي ديگر از منابع علوم ائميبو ع

   آيــــات و روايــــات در ايــــن زمينــــه زيــــاد اســــت كــــه مــــا بــــه برخــــي از آنهــــا اشــــاره   ۴»عِلْمِــــهِ

و چنين نيست كه خداوند شما را  «۵»و ما كانَ االلهُ لِيطْلِعكُم علَي الْغَيبِ و لكِنْ االلهُ يجتَبي مِنْ رسلِهِ منْ يشاء«: مي كنيم

  .از علم غيب آگاه نمايد و ليكن از ميان رسولان خود هركس را بخواهد برمي گزيند

   ۶»عالِم الْغَيبِ و لا يظهِرُ علَي غَيبِهِ اَحداً الاّ منِ ارتَضي مِنْ رسولٍ«

كه مورد رضايت او هستند جماعـة بـن   خداوند عالم بر غيب است و كسي را بر آن آگاه نمي كند مگر رسولاني   «

فدايت شوم آيا خدا اطاعت شخصي را واجب گردانـد          :  عرض كرد  مفضل به حضرت صادق     : سعد خثعمي مي گويد   

خدا گرامي تر و مهربانتر از آنست كه اطاعت كـسي  :  فرمودندولي اخبار آسمان را از وي پوشيده بدارد؟ امام صادق       

  ۷»ي اخبار آسمان را صبح و شب را در اختيارش قرار ندهدرا بر بندگانش واجب نمايد ول

بخدا سوگند من از موجودات آسمان و زمـين و          :  روايت كرده اند كه فرمود     عبيدة بن بشير از حضرت صادق       

دسـتش را  . همه را از كتاب خدا فهميـده ام  : حوادث گذشته و آينده را مي دانم سپس فرمود        . بهشت و دوزخ اطلاع دارم    

و نزلنـا  «: خـدا در قـرآن مـي گويـد    : سپس فرمود . اين چنين آنها را در دست خودم مشاهده مي نمايم         : د و فرمود  باز كر 

   ۸»عليك الكتاب تبياناً لِكُلِّ شيءٍ

فدايت شـوم آيـا     : بخدا قسم علم اولين و آخرين را بما داده اند يكي از اصحاب گفت             :  فرمود حضرت صادق   

واي بـر شـما،     .  تو من از نطفه هائي كه در صلب مردان و رحم زنان مي باشد خبر دارم                واي بر : علم غيب داريد؟ فرمود   

                                                
  ٢٤١‐٢٤٢، ص ١ كليني، اصول كافي، ج‐ ۱
  ٢٤٢، ص ١، ج  كليني، اصول كافي، ‐ ۲
  ١٨٨امامت و ولايت، ص :  محسن كازروني‐ ۳
 زيارت جامعه كبيره:  مفاتيح الجنان‐ ٤

  ١٧٩/  آل عمران‐  ٥
 ٢٦آية /  جن‐  ٦

 ٢٩٢، ص مسائل كلي امامت: ؛ ابراهيم اميني٢٦١، ص ١اصول كافي، ج:  كليني‐ ۷

  ٢٩٢مسائل كلي امامت، ص : ؛ ابراهيم اميني١١٠، ص ٢٦ بحار الانوار، ج‐ ٨



 

٦٨ 

. اتسينه هاي خودتان را توسعه دهيد چشمهاي شما بينا شود، قلب شما درك كند، ما حجت خدا هستيم در بين مخلوق                    

بخدا سوگند اگر بخواهم    . داردولي جز مؤمني كه نيروي ايمانش مانند نيروي كوه تهامه باشد تاب تحمل اين مطلب را ن                

  از 

در صورتي كه هيچ روز و شبي نيست جز اينكه بر تعداد سنگ ريزه هـا اضـافه           . سنگ ريزه ها بشما خبر دهم مي توانم       

  ۱.به خدا سوگند بعد از من بقدري با هم دشمني خواهيد نمود كه بعضي شما بعض ديگر را بهلاكت مي رسانند. مي شود

  

   عصمت-۲
ائل مهمي كه همواره در بين مسلمانان مورد بحث و گفتگو بوده مسألة معصوم بودن امام و جانـشين                   يكي از مس  

شيعيان اماميه، عصمت را يكي از شرايط اساسي امامت مي دانند و غيرمعصوم را براي نيـل مقـام امامـت                     . پيغمبر است 

 الْمتَّقـونَ الـصادقون     مهـديون الْمعـصومونَ الْمكَرَّمـونَ الْمقَرَّبـونَ       و اَشْـهد اَنَّكُـم الْأئِمـةُ الرّاشِـدونَ الْ         «. صالح نمي دانند  

   ۲»...نَ الْمطيعونَ اللهِ الْقَوامونَ بِاَمرِهِ الْعامِلونَ بِاِرادتِهِ الْفائِزونَ بِكَرامِتِهِ اصطَفاكُم بِعِلْمِهِ و اَرتَضاكُم لِغَيبِهوالمصطَفَ

 پيشوايان درست كار براه حق راه يافته ايد و معصوم و بيگناه هـستيد و گرامـي و   و گواهي مي دهم كه شما آن «

مقرب درگاه الهي مي باشيد، شمائيد پرهيزكاران و راستگويان و برگزيدگان و فرمانبرداران با استقامت و قيـام كننـدگان                  

شما را بعلم ازلي خـود بـراي كـشف    به امر و فرمان الهي و عمل كنندگان بخواست او و كامياب به كرامتش كه برگزيد     

  »بعالم غيب

مي باشـد و در زبـان عربـي بـه معنـاي منـع و       ) ع، ص، م(عصمت به لحاظ ساختار صرفي، اسم مصدر از ريشه  

  .امساك آمده است

  ۳.را به معناي خودداري كردن آورده است» عصم«راغب اصفهاني واژه 

 به معناي كسب نيز دانسته اند و عده اي ساختار معناي  عصمت را۴عده اي از اهل لغت، همچون مقرّي و زبيدي

  ۵.عصمت تحقق محفوظيت از شرّ و دفاع بالفعل را معتبر دانسته اند

در اصطلاح عصمت عبارتست از يك نيروي فوق العادة باطني و يك صفت نيرومند نفساني كه در اثـر مـشاهدة                     

اين نيروي فوق العادة عيني در هركس وجود        . مي شود حقيقت جهان هستي و رؤيت ملكوت و باطن عالم وجود حاصل            

  ۱. و از جهات مختلف بيمه شده است۶.پيدا كرد از مطلق خطا و گناه معصوم خواهد بود

                                                
  ٢٩٤مسائل كلي امامت، ص : ؛ ابراهيم اميني٢٧‐٢٨، ص ٢٦ بحار الانوار، ج‐ ١
 زيارت جامعه كبيره:  مفاتيح الجنان‐ ٢

  ٣٣٦مفردات راغب، ص : اصفهاني راغب ‐ ٣
 ٣٨٨، ص ٨ و تاج العروس من جواهر القاموس، ج١٠٥، ص ١ تاج المصادر، ج‐ ٤

  ٥٤، ص ٨التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج:  حسن مصطفوي‐ ٥
 ١٧١مسائل كلي امامت، ص :  ابراهيم اميني‐ ٦
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   عصمت در شناخت و تبيين معارف و احكم دين؛-۱

   عصمت در عمل به احكام و دستورات ديني؛-۲

  ي عصمت از خطا در تشخيص مصالح و مفاسد جامعة اسلام-۳

  

  عصمت از نظر قرآن و سنّت

قالَ و مِـن ذُريتـي قـالَ لا ينـالُ عهـدي             .  جاعِلُك لِلنّاسِ اِماماً   يِو إذا ابتَلي اِبراهيم ربه بِكَلماتٍ فَأتَمهنَّ قال إنّ        «

: رسانيد، بـاو گفـت  هنگامي كه ابراهيم را پروردگارش بوسيلة حقائق و كلماتي امتحان كرد و آنها را باتمام            «۲»الظالمين

) امامـت (پيمـان مـن     : از نسل من نيز كسي بامامـت مـي رسـد؟ فرمـود            : ابراهيم گفت . تو را امام مردم قرار خواهم داد      

  ».ستمگران را نگيرد

از نسل من كسي به امامت مي رسد يا نه؟ يك جـواب   :  كه سؤال نموده بود    خداوند متعال در جواب ابراهيم      

از اين آيه استفاده مي شود كه ظالم بطـور كلـي، بـه منـصب امامـت كـه                . مين نخواهد رسيد  كلي داد كه امامت به ظال     

  .اكنون بايد ديد ظالم در لغت عرب چه معنا دارد و بر چه شخص صادق است. منصب خدائي است برگزيده نخواهد شد

 را در غيـر جـاي       ظلم در مقابل عـدل، عبارتـست از نهـادن چيـزي           : اهل لغت و كثيري از دانشمندان مي گويند       

  .خودش

  : بر طبق اطلاق قرآن شريف ظلم را مي توان بر سه نوع تقسيم نمود

ــت          : اول ــاق اس ــرك و نف ــر و ش ــا كف ــرين ظلمه ــدا ـ بزرگت ــه خ ــسبت ب ــده ن ــم بن ــرآن  . ظل ــدا در ق   خ

  ».يعني شرك ظلم بزرگي است  «۳»اِنَّ الشِرك لَظلم عظيم«: مي فرمايد

   ۴»لَي االلهِ الْكَذِب مِنْ بعدِ ذلك و اولئِك هم الظالِمونَفَمنِ افْتَري ع: و مي فرمايد

  ».يعني كسيكه بر خدا دروغ مي بندد ايشان همانا ظالم هستند«

انّما السبيلُ علَي الَّذينَ يظلِمونَ النّـاس و يبغـونَ   «: خدا در قرآن مي فرمايد. ظلم انسان است بر انسان ديگر  : دوم

   ۵»يرِ الْحقّ اولئِك لَهم عذاب اَليمفِي الاَرضِ بِغَ

بـراي آنهـا    . همانا تعرض بر عليه كساني است كه به مردم ستم مي كنند و در زمين بناحق سركشي مي نمايند                  «

  .عذابي دردناكي است

                                                                                                                                                  
  ١٠٤، ص )٢(عقائد استدلالي :  علي رباني گلپايگاني‐ ١
 ١٢٤ آية / بقره‐  ٢

 ١٣آية /  لقمان‐  ٣

  ٩٢آية /  آل عمران‐  ٤
  ٤٢آية /  شوري‐  ٥
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 مِـنْهم سـابقٌ     فَمِنهم ظالِم لِنَفسِهِ و مِنهم مقتَـصِد و       «: خدا در قرآن مي فرمايد    . ظلم انسان بر نفس خودش    : سوم

   ۱»بِالْخَيرات

  ».بعضي از مردم بنفس خويش ستم مي كنند و بعضي معتدلند و گروهي از آنان در نيكي سبقت دارند«

در نوع اول و نوع دوم نيز : ظلم در قرآن باين سه معنا اطلاق شده است ليكن با دقت بيشتري مي توان گفت كه               

د در واقع انسان بر نفس خودش ستم نموده است بـه هرحـال مـردم چهـار            ظلم به نفس صادق است، زيرا در تمام موار        

  : دسته اند

  .كسيكه از اول تا آخر عمرش مرتكب خلاف و معصيت مي شود: اول

  .كسيكه اول عمرش گناه كرده ولي در آخر عمرش گناه نمي كند: دوم

  .كسيكه در اول عمر گناه نكرده ولي در آخر عمر مرتكب گناه مي شود: سوم

  .كسيكه از اول تا آخر عمرش گناه نمي كند و بطور كلي دامنش بگناه آلوده نمي گردد: چهارم

دستة اول و دوم و سوم بر طبق اطلاق قرآن شريف ظالم شمرده مي شـوند و از مـصاديق ظـالمين هـستند كـه           

از اين آيه بخـوبي اسـتفاده       ظالمين از مقام امامت و پيشوايي محروم مي باشند          : خداوند بزرگ به حضرت ابراهيم فرمود     

مي شود كه امام و پيشواي ملت بايد از اول تا آخر عمر مرتكب گنـاه و معـصيت نـشود و از هرگونـه خطـا و نافرمـاني                       

  ۲.معصوم باشد

از آنجا كه امام يعني مقتدا و رهبر كه اقتدا بر او لازم و واجب است، اگر از امام معصيت صادر گردد، بـر مـا هـم                         

از باب لزوم تبعيت امام، واجب خواهد بود و اين امر، محال است، زيرا معصيت يعنـي چيـزي كـه انجـام                       انجام معصيت   

  ۳.دادنش ممنوع است و جمع بين انجام و ترك، محال است بنابراين، امام بايد معصوم باشد تا اين محذور پيش نيايد

 به اين آيـه،     هه مفسران بالاتفاق با توج    در دلالت اين آيه مباركه بر عصمت امام، جاي هيچ ترديدي نيست و هم             

  ۴.عصمت را براي امام لازم مي دانند

اِنّما يريد االلهُ لِيذهِب عنكُم الرِّجس اَهلَ الْبيتِ و يطَهـرَكُم  «: آيه دوم كه دلالت بر عصمت امام مي كند اين است  

   ۵»تَطهيراً

دور كنـد، و شـما را از هـر نظـر پـاك              ) اهل بيت پيـامبر   (ما  خداوند اراده كرده است كه ناپاكي و پليدي را از ش          «

  ».سازد

                                                
 ٣٢آية /  فاطر‐  ١

  ١٥٨كتاب امام پژوهي، ص : ؛ جمعي از نويسندگان٢٠٦، ص ١‐٢ ؛ جمعي از نويسندگان، معارف اسلامي ٥٤ولايت و امامت، ص :  هادي نجفي‐ ۲
  ٩٢، ص ٤التفسير الكبير، ج:  فخر رازي‐ ۳
 ٢٦٣امامت پژوهي، ص : نويسندگان جمعي از ‐ ٤
٥

 ۳۳آية /  احزاب­ 
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ارادة تشريعي خداوند بر آن است كه مردم، واجبات را انجام دهند و از محرمات، دوري كنند و به همـديگر ظلـم                       

  .نكندحال ممكن است اين اراده الهي، در نظام آفرينش تحقق پيدا . نكنند و موجبات گسترش عدالت را فراهم نمايند

ارادة تكويني، اراده اي است كه خلاف آن، تحقق پيدا نمي كند، مثلاً خداوند اراده كـرده اسـت كـه خورشـيد از                        

  .مشرق، طلوع و در مغرب، غروب كند

اين آيه، در صورتي بر عصمت دلالت مي كند كه منظور از اراده، اراده تكويني باشد؛ زيـرا اراده تكـويني، تخلـف                

بال اراده تطهير، مسلماً تطهير واقع مي شود و اين همان، عصمت است ايـن كـه مـراد از آيـه، اراده                ناپذير است و به دن    

پيدا كرده و اگر ) اهل بيت(تكويني است، نه اراده تشريعي، به اين جهت است كه اراده تطهير، اختصاص به گروه خاص              

  ۱.تارادة تشريعي بود، بايد شامل همه مي شد و مقيد به اهل بيت نمي گش

درست است كه صدر و ذيل يك آيه معمولاً يك مطلب را دنبال مي كند ولي اين سخن در جايي است كه قرينه 

 دانـسته انـد   اي بر خلاف آن وجود نداشته باشد، بنابراين كساني كه اين قسمت از آيه را نيز ناظر به همسران پيامبر            

 از اين گذشته در مورد اين آيه روايـات  ۲.اوت ضميرها گفته اندسخني بر خلاف ظاهر آيه و قرينه موجود در آن، يعني تف    

 نقل كرده اند اين روايات  متعددي داريم كه علماي بزرگ اسلام اعم از اهل تسنن و شيعه آن را شخص پيامبر اكرم                  

مـي  » معليهم السلا« و علي و فاطمه و حسن و حسين همگي حاكي از آن است كه مخاطب در اين آيه پيامبر اسلام        

  .باشند

   ۳»خاصةً لا يشارِكُهم فيها غَيرُهم» عليهم السلام« و علي و فاطِمةِ و الْحسنينَ إنَّ الآيةَ نَزَلَت فِي النّبي «

نازل شده و كس ديگري در آن بـا آنهـا           » عليهم السلام « و علي و فاطمه و حسنين        اين آيه در خصوص پيامبر      

  .مشاركت ندارد

   ۴»أطيعوااللهَ و أطيعوا الرَّسولَ و أولُي الأمرِ مِنْكُم«:  كه دلالت بر عصمت داردآيه ديگري

كيفيت دلالت اين آيه بر عصمت امام، چنين است كـه  . اين آيه دلالت بر  عصمت امام و رهبر امت اسلامي دارد        

تعـال مـي باشـد اطاعـت خداونـد،        اطاعت اولي الامر در رديف اطاعت پيامبر و اطاعت پيامبر در رديف اطاعت خداوند م              

مطلقاً واجب و لازم است بنابراين اطاعت اولي الامر و پيامبر هم علي الاطلاق واجب است لازمه اين مطلـب، معـصوم                     

  ۵.بودن اولي الامر است تا همچون پيامبر، اطاعت او علي الاطلاق واجب باشد

  : از باب نمونه. مت امام مي كنداحاديث بسياري در كتابهاي حديثي وجود دارد كه دلالت بر عص

                                                
  ١٥٨امامت پژوهي ، ص : جمعي از نويسندگان ‐ ١
 ١٩٣‐٢٢٠مسائل كلي امامت، ص : ؛ ابراهيم اميني١٣٥پيام قرآنع ص :  مكارم شيرازي‐ ٢

  ٣١١، ص ١٦تفسير الميزان، ج:  علامه محمدحسين طباطبايي‐ ٣
 ٥٩آية /  نساء‐  ٤

  ٢٦٣امامت پژوهي، ص : سندگان جمعي از نوي‐ ٥
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اِنّي تارك فيكُم الثَقَلَينِ ، كتاب االلهِ و  عِترتي، ما اِن تَمسكتُم بِهِما لَن تَضِلُّوا و إنَّهما لَن يفتَرِقا                  : قال رسول االله    

  ۱دهما علَي الْحوضحتِّي يردا علي الْحوض و اِنِّي سألت االله عزَوجلَ أنْ لا يفرّق بينَهما حتّي يورِ

يكي قرآن و ديگـري عتـرت مـن         : من در بين شما، دو چيز گرانبها به يادگار مي گذارم          :  فرمودند رسول خدا   «

تا زماني كه به اين دو تمسك كنيد، گمراه نمي شويد و اين دو هرگز از همديگر جدا نمي شوند تا اينكـه بـر سـر         . است

من از خدا خواستم كه بين اين دو تا وقتي كه بر سر حوض كوثر بـر مـن وارد مـي     حوض كوثر بر من وارد مي شوند و         

  .شوند، جدايي نيندازد

و جملـه   » ما اِن تَمسكتُم بِهِما لَنْ تَضِلّوا     «روايت ثقلين به طور متواتر، از شيعه و سنّي نقل شده است از دو جمله                

لال كرد؟ زيرا چنگ زدن به كتاب و عترت بـراي هميـشه از گمراهـي،      مي توان براي عصمت، استد    » إنَّهما لَنْ يفْتَرِقا  «

 است و همچنين جدا نشدن و عدم افتراق از قرآن، آن هم بـه               جلوگيري مي كند و لازمة اين، عصمت عترت پيامبر          

  ۲.به معناي عصمت آنهاست» لَنْ يفتَرِقا«صورت 

 معلوم باشـد  عصمت چيزي نيست كه در ظاهر خلقت امام از ما حتماً معصوم اس :  فرمودند علي بن الحسين    

! تا مردم بتوانند آن را تشخيص دهند، بهمين جهت، امام را جز از راه نص نمي توان تعيين كرد گفته شد يابن رسول االله

و ريسمان الهـي عبـارت از       . معصوم كسي است كه به حبل ريسمان الهي تمسك جويد         : معناي عصمت چيست؟ فرمود   

قـرآن نيـز مـردم را    . امام مردم را بسوي قرآن هدايت مي كنـد       . ام و قرآن تا قيامت از هم جدا نمي شوند         ام. قرآن است 

ايـن قـرآن، مـردم را بـسوي       : بسوي امام هدايت مي كند شاهد مطلب قول خداوند متعال است كه در قرآن مي فرمايد               

  ۳».طريق معتدل و راه راست هدايت مي كند

  ۴».سي است كه از گناه پاك و از عيوب منزه و بعلم اختصاص يافته باشدامام ك:  فرمودندامام رضا 

  ۵».پيمبران و خلفاي آنها گناه ندارند زيرا معصومند:  فرمودندامام صادق 

هركس دوست دارد بشاخه اي از درخت :  روايت نموده كه فرمود از رسول خدا    :  فرمودند علي بن ابيطالب    

نظر كند و به آن تمسك جويد، با علي و امامهاي از فرزندانش دوستي كنـد، زيـرا آنـان                    ياقوتيكه خدا در بهشت كاشته      

  ۶».مختار و برگزيدة خدا هستد و از تمام گناهان و خطاها معصوم مي باشند

                                                
  ٢٥٧، ص ٣الذريعه، ج: ، آقا بزرگ تهراني٣٢٨، ص 

  ٢٢٦‐٢٢٧مسائل كلي امامت، ص : ؛ ابراهيم اميني١٥٨امام پژوهي، ص :  جمعي از نويسندگان‐ ٢
  ٢٢٣مسائل كلي امامت، ص : ؛ ابراهيم اميني١٩٤، ص ٢٥بحار الانوار، ج:  علامه مجلسي‐ ٣
  ٢٢٤ ص مسائل كلي امامت،:  ابراهيم اميني؛٢٠٠، ص ١اصول كافي، ج:  كليني‐ ٤
  ٢٢٥مسائل كلي امامت، ص : ؛ ابراهيم اميني١٩٩، ص ٢٥بحار الانوار، ج:  علامه مجلسي‐ ٥
  ١٩٣، ص ٢٥ الانوار، جبحار:  علامه مجلسي‐ ٦
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: امام بايد معصوم باشد، معنايش چيست؟ گفـت       : اينكه مي گوئيد  : به هشام بن حكم گفتم    : حسين اشقر مي گويد   

معصوم كـسي اسـت كـه بواسـطة تأييـدات الهـي از جميـع گناهـان                 :  از امام صادق پرسيدم فرمود     من همين مطلب را   

  .خودداري مي كند

  ۱».هركس بخدا تمسك جويد به صراط مستقيم هدايت شده است: خدا در قرآن مي گويد

  

   ايمان و عبادت-۳
بـه همـراه   ] و زوال تـرس [س ايمان همان باوري است كه آرامش نف ـ: راغب در مورد اين كلمه چنين مي نويسد      

  ۲.داشته باشد

 ـ       : در قاموس قرآن آورده شده كه      عقيـده اش تـسليم شـد    ه ايمان پس از اعتقاد است؛ شخص اگر پس از اعتقاد ب

  ۳.مؤمن است

ايمان به معني، گرويدن و عقيده داشتن نيز مي باشد كه مصداق كلي آن اعتقـاد بوجـود خـدا داشـتن و معرفـت              

  ۴.ن استكامل از آن حاصل كرد

عبوديت اظهار فروتني و كوچكي است و عبادت از عبوديت رسـاتر اسـت؛              : راغب در مورد عبادت چنين مي گويد      

زيرا عبادت، غايت كوچكي و فروتني است وكسي كه شايسته عبادت كردن نيست، مگر خداي متعال كه نهايت فضل و       

  ۵.رحمت را به بندگانش عطا كرده است

ت از تسليم بودن بندگان به آنچه خدايتعالي آنانرا در مرحلة آزمايش در مي آورد، چـه از                  اما حقيقت ايمان عبارتس   

  ۶.نظر افاضة نعمتها و چه از نظر سلب توفيق و محروميتها

ايمان، مراتب مختلفي دارد كه هريك از مؤمنان به اندازة كوشش و زحمتي كه در انجام اوامر الهي از خود نشان                     

گرچه ارتباط بين عمل و ايمان، ارتباطي طرفيني است، بـه ايـن معنـي كـه هرچـه                 .  دارا هستند  مي دهند، آن مراتب را    

ايمان، قويتر باشد، اعمال صالحه بيشتري از مؤمن بروز مي كند و از طرف ديگر، اعمال صالح، بـر مراتـب ايمـان مـي                         

تا بدين وسيله قلوب مؤمنان، مجـذوب او  . باشددر اين ميان، امام بايد از حيث مراتب ايمان، واجد بالاترين مرتبه           . افزايد

د و عظمت و شوكت او در دلها مستقر گردد و كساني كـه داراي مراتـب بـالاي                   نگردد و از ارشاد هدايت سرپيچي ننماي      

داراي مراتب والاي » عليهم السلام«از همين جهت است كه ائمه . ايمان هستند هم، از فروتني در برابر او، كوتاهي نكنند

                                                
  ٢٢٤مسائل كلي امامت، ص : ؛ ابراهيم اميني١٩٤ همان، ص ‐ ١
  »أمن«مفردات، مادة :  راغب اصفهاني‐ ٢
   علي اكبر قريشي، قاموس قرآن، ‐ ٣
  ١٠٤ احمد زمرديان، مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص ‐ ٤
  »عبد«مفردات، مادة :  راغب اصفهاني‐ ٥
 ١٦٩امامت پژوهي، ص : نويسندگان جمعي از ‐ ٦



 

٧٤ 

 و همچنـين  ۱».اي درهـاي ايمـان  ) و درود بر شما(و اَبواب الإيمان «ماني هستند بطوري كه در مورد ايشان است كه         اي

اُولئِك كَتَب في قُلوبِهم «: داراي ايماني ثابت و استوار مي باشند كه خداي تعالي بر دلهاي ايشان ثابت گردانيده است كه

اوصياء و پيغمبر ابواب خداينـد كـه از راه ايـشان    :  روايت كرده است كه فرمودو در كافي از امام صادق     » ...الإيمان

  ۲».بايد بسوي او رفت و اگر ايشان نبودند خدا شناخته نمي شد و خدا بوسيله ايشان بر بندگان احتجاج كرده است

يا اَيهـا  «نموده است از آنجا كه عبادت، بنفسه، مطلوب شارع است و بسياري از آيات قرآن، مردم را به آن دعوت           

  كُم الَّذي خَلَقَكُمببدوا راع حتي هدف از خلقت انسانها نيز  عبادت دانسته شده است ۳»النّاس » الْجِنَّ و الْإنْس و ما خَلَقْت

   ۴»اِلاّ لِيعبدون

. ، محبوبتر اسـت   مراتب بالاي عبادت، مطلوبتر و كاملتر است، و شخصي كه عبادت او بيشتر است، در نزد خداوند                

منظور ما از عبادت، فقط نماز و روزه نيست بلكه انجام هر عملي با در نظر گرفتن رضايت الهي، عبادت محـسوب مـي                        

  .گردد

حال اگر كسي كه عبادتش از ساير انسانها بيشتر است، امام نگردد، يا بايد شخصي كه با او مـساوي اسـت، امـام       

 است، متصدي اين امر شود، در صورت اول، ترجيح بلا مرجح است و در صـورت                 گردد و يا كسي كه در مرتبه پايين تر        

لذا عقل، حكم مي كند كه منصب امـام بـه دسـت             . دوم، ترجيح مرجح لازم مي آيد كه اولي، قبيح و دومي، اقبح است            

  ۵.كسي سپرده شود كه اعبد از ساير انسانها باشد

و عِبـادِهِ  « مصداق كامـل دارد كـه در مـورد ايـشان بيـان شـده              پس حقيقت اين مقام در شأن انبياء و اولياء خدا         

  » الْمكَرَمينَ الَِّذينَ لا يسبِقونَه بِالْقولِ و هم بِاَمرِهِ يعملون

و سلام بر بندگان گرامي و مقرب خدا كه هرگز بر حكم و گفتار او پيشي نگرفته و طبـق فرمـانش عمـل مـي                    «

  ۶».كنند

  

   زهد و تقوي-۴
 اميرالمؤمنين  ۱.رت است از بي رغبتي به دنيا و اينكه با قلبت طالب دنيا نباشي مگر به قدر ضرورت جسم                  زهد عبا 

  زهد از دنيا عبارت است از كوتاه كردن آرزو و شكر هر نعمت و پرهيز از تمام آنچه را خدا حرام كرده                    «:  مي فرمايد

  ۲».است

                                                
 مفاتيح الجنان ، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ١

  ١٠٥‐١١١ مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص ‐ ٢
 ٢١آية /  بقره‐  ٣

 ٥٦آية /  ذاريات ‐  ٤

  ١٦٩امامت پژوهي، ص :  جمعي از نويسندگان‐ ٥
  مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٦
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لذا اگر زاهد و قانع نباشد، مغلوب شهوات و اميـال نفـساني      امام امين در بيت المال و سرمايه هاي عمومي است،           

خويش گرديده و خود و وابستگان خود را بر ديگران ترجيح مي دهد، و در نتيجه از اجراي عـدالت كـه از آرمـان هـاي                          

  ۳.بزرگ امامت است باز مي ماند

 ــ   روت از نظـــر اينكـــه ســـطح زنـــدگي مـــردم داراي طبقـــات گونـــاگون اســـت، طبقـــه اي در غنـــي و ثـ
غوطه ور است و طبقه ديگر فقير و نيازمند و طبقه اي نيز متوسط، هنگامي كه نيازمندان و تهيدستان جامعه بنگرند امام 
و پيشواي ديني شان رو بدنيا آورده و شيفتة مال و ثروت است، داراي زندگي مرفه و لذتبخشي اسـت، بطـور مـسلم در                     

 نشانة بدبختي و بي ارزشي مي دانند و تصور مي كنند ايمان و تقوي و                خود احساس ذلت مي كنند و فقر و تهيدستي را         
  !فضيلت با فقر هيچ گونه سازشي ندارد

خلاصه از اين رهگذر چه دلهائي شكسته مي شود و چه افرادي كه در نزد خداي متعال داراي ارزش هـستند رو                       
 اخلاقي نيستند كه براي تحصيل آن بايد كوشيد به ذلت و خواري مي گرايند، حال آنكه بي نيازي و غني همانند فضائل

  .و چنانچه كسي فاقد آن باشد مورد سرزنش و ملامت قرار گيرد
در . ضرر بزرگتر آن است كه حس غرور و كبر و نخوت ثروتمندان و طبقه اشراف اجتمـاع برانگيختـه مـي شـود                      

چه پيشواي ديني زهد پيـشه نباشـد و جـز طبقـه     و چنان. پايين مي آيد... نتيجه ارزش اخلاق و فضيلت، ايمان، تقوي و   
ثروتمند قرار گيرد، خواه ناخواه كساني دور او جمع مي شوند كه همانند وي ثروتمند و از طبق اشـراف باشـند، بنـابراين                       

   ۴وظيفه فقراء و تنگدستان جامعه چيست؟
اي ) درود و سلام بر شما    (لامِ التُقي   و اَع «علاوه بر اين، امام در حقيقت اسوه و الگوي اخلاقي براي جامعه است              

 هرگاه طمعكاري و حريص به مال و منال دنيا باشد، جامعه را به دنياگرايي سوق مـي                 ۵»نشانه هاي تقوي و پرهيزگاري    
  .دهد، و در نتيجه هدف معنوي و اخلاقي امامت از دست مي رود

از اينكـه بوسـيله روش زاهدانـه، زخـم دل           گذشـته   .  زهد و پارسايي است    بنابراين اصلاً بايد گفت شعار امام     
فقيران و تهيدستان را مرهم مي نهد و جلو فساد و تبهكاري را از رهگذر ثروتمندان مي گيرد، از اين راه موجبات وحدت   
و هم آهنگي و برابري و مساوات را در اجتماع مسلمانان، فراهم نموده است و همة طبقـات را در يـك صـف قـرار داده      

د با اينكه از صفات عالي و پسنديده است، خود بهترين وسيله براي ايجاد وحدت و هم بستگي اجتمـاعي                    پس زه . است
اِنَّمـا  «است، عاملي براي از بين بردن اختلافاتي كه از ناحيه فقر و ثروت است چنانچه در قـرآن كـريم آمـده اسـت كـه       

  ۱ ».همة مؤمنان با هم برادرند « ۶»الْمؤمِنونَ اِخوه
                                                                                                                                                  

  ٣٩٩‐٤٠٠كتاب الاخلاق، ترجمه محمدرضا جباران، ص :  عبداالله شبر‐ ١
 ٩٩، ص ٨١ محمد دشتي، ترجمة نهج البلاغه، خطبه ‐ ٢

 ١١٠، ص )٢( علي رباني گلپايگاني، عقايد استدلالي ‐ ٣

 ٥١امامت از ديدگاه تشيع، ص :  محمد حسين مظفر‐ ٤

 مفاتيج الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٥

 ١٠آية /  حجرات ‐  ٦
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 بهترين شاهد گويايي است بـر اينكـه    و نيز جانشين و علي بن ابيطالبشن زندگي پيامبر اسلام  مطالعه رو 

 درباره لباس وصله دار خود چنـين مـي   حضرت علي.  زهد پيشه باشد و به زينت پارسايي آراسته گردد   بايد امام 

نده آن خجالت مي كشم كه براي وصـله         به خدا سوگند آن قدر اين لباس را وصله زده ام كه ديگر از وصله زن               «: فرمايد

   ۲».هاي ديگر به او مراجعه كنم

همانا خدا واجب كرده كه امامان      :  چنين مي شنويم   در زهد و سادگي و همگامي با طبقه محرم از زبان علي             

 ـ                 سكين و برحق و عادل زندگي خود را ساده و بر خود سخت گير باشند تا همگام با محرومان جامعه بوده و بدينوسـيله ت

  ۳».دلگرمي براي فقراء باشند

مي نويسد روش خويش را اينچنين توصـيف مـي          ) فرماندار بصره ( در نامه اي كه به عثمان بن حنيف          علي  

چقدر بعيد است كه هواي دل بر من چيره شود و حرص زياد مرا به برگزيدن طعام ها وادار نمايد؟ و حال آنكـه                        «: نمايد

كسي باشد كه نيازمند قرص ناني است و سير شـدن را بيـاد نـدارد و                 ] ري از شهرهاي يمن   شه[شايد در حجاز يا يمايه      

  .چقدر دور است از من كه با شكم پر بخوابم و اطرافم شكمهاي گرسنه و جگرهاي گرم و تشنه باشد

ن همدرد نبوده همين اكتفا كنم كه بمن بگويند زمامدار و اميرمؤمنان و حال آنكه در سختيهاي روزگار با آنا ه  آيا ب 

بخـدا سـوگند    . من آفريده نشدم براي آنكه طعامهاي نيكو، از هدفم باز دارنـد           . يا در تلخكامي زندگي پيشرو آنان نباشم      

   ۴».آنچنان خود را تربيت مي كنم كه بقرص نان خردسند گردد و با آن قرص نان با نمكي بعنوان خورش سازد

  

   حسن خلق-۵
: نيكوتر باشد، زيرا چنانكه گفتيم، امام مرجع تمامي امت است، مرجع و ملجأ كسي كه امام بايد در اخلاق از همه 

دانش مي طلبد، حمايتي مي جويد، از شدت روزگار يا از تعدي ستمكاران به اميد آسايش يا اصلاح كار خود پناهي مـي                       

ست و براي تخفيف آلام خود ياري،  خواهد، ستمديده اي كه از دشمنان بر او ستمي رفته است و بدادخواهي اميد بسته ا               

و در روز مصيبت خود ياوري مي خواهد، از اين قبيل مسائل و پيش آمدهايي كه مردم در وقت روبروئـي بـا آن هـا بـه        

اقتبـاس  (» تندخوي سخت دل باشد مردم از گرد او متفرق خواهند شد    «بزرگترين مرجع خود روي مي آورند، و اگر امام          

  ) آل عمران۵۹از آيه 

و از طرف ديگر كيست كه به اين وظايف بپردازد و سختي اين مسئوليت ها را بر خود هموار سازد؟ اما اگر رئيس                    

ملت، برخوردار از حسن اخلاق، و حتي از همة مردم نيكخوي تر باشد، با شرح صدر و چهـره اي گـشاده مـردم را مـي                           

                                                                                                                                                  
  ٥٦امامت از ديدگاه تشيع، ص :  محمد حسين مظفر‐ ١
  ]٥٠٣، ص ٢٠برگرفته از نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه  [٤٩‐٥١امامت، ص :  محسن قرائتي‐ ٢
 ٤٩ ‐٥١، ص  همان‐ ٣

  ٥٦امامت از ديدگاه تشيع، ص :  محمد حسين مظفر‐ ٤
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گردد و مردم بر او جمع مي شوند و به گرد او حلقه مي زننـد  پذيرد، و به لطف و مهر با مراجعان و از باب نياز روبرو مي               

نيازهاي خود را بر او مي گويند و براي مشكلات خود از او چاره جويي مي كنند، او مي تواند كـه پـردة سـياه غـم را از                          

 ۱آن متصف باشدچهرة دل آنان دور كند، و مصيبت آنها را به عافيت رساند، و اين يكي از اوصافي است كه امام بايد به                     

 حال به عنوان نمونه به چند مـورد از          ۲»و عادتُكُم الْإحسانُ عادت شما احسان است      «چنانچه در مورد أئمه مي باشد كه        

  : صفات نيك كه امام بايد داشته باشد اشاره مي كنيم

  

  ـ حلم و بردباري

املايمات و ناروائيها از جا بـه در نـرود   حلم به معني بردباري و شكيبائي است و حليم كسي را گويند كه در برابر ن  

و در واقع حليم كسي است كه از هيجان خشم و غـضب خـود   (يا گفتار ناستوده اي از او سر زند  . كه كاري ناهنجار كند   

 حليم مجموعاً پانزده بار در قرآن استعمال شده كه يازده بار درباره خداوند و چهـار بـار دربـارة پيمبـران                       ۳)جلوگيري كند 

  .است

يكي از صفات حسناي خدايتعالي حلم است، و از آنجا كه جلوة صفات او جل شأنه گاهي در بهترين افراد خلق او                      

ايـن صـفات   باشـد بايـد بـه    ظهور صفات الهـي   امام بايد واجد هرگونه شرايطي در لذا با توجه به اين كه ظهور مي نمايد،    

ر دوران حيات خود نهايت مرتبه بردباري را تحمل كرده انـد در مـورد         د »عليهم السلام « همچنانكه ائمه   . حميده متصف باشد  

  ۴»كه آخرين مرتبه بردباري را دارا هستيد) درود بر شما اي بزرگواران(» منْتَهي الْحِلْم«ايشان بيان شده كه 

آنان در برابـر    اگر با دقت تاريخ زندگاني آن پيشوايان مورد بررسي قرار گيرد اين معنا روشن مي گردد كه چگونه                   

شدائد و ناراحتيها تحمل مي كردند، چگونه در امر هدايت و ارشاد و در مسائل ديگر مواجه با سـتيزه جـوئي و ناروائيهـا                         

  . بوده و در هر مورد صبر از خود نشان داده بردباري مي نمودند

ند كـه حـضرت امـام     هريك به نوبه خود به اوصاف حميده حلم و علم متصف بودند، نشنيد       همه ائمه هدي    

 براي نگاهداري و برقراري دين خدا با حكومت جبار زمان خود چقدر ناروائيها را تحمل نمود و از خود حلم و          حسن  

 را در ميـان أئمـه   بردباري نشان داد تا بحدي كه صبر و تحمل آن بزرگوار زبان زد خاص و عام قـرار گرفـت و او            

در شأن اين آقايـان     » و منْتَهي الْحِلْمِ  «مشخص و معرفي كردند و اين همان معناي         » و الْحِلْم الْحسنية  (هدي به صفت    

  ۵.است

                                                
حقوق و سياست در قرآن، ص      : ؛ محمدتقي مصباح يزدي   ٨٥؛ محمد حسين مظفر، امامت در تشيع، ص         ٦١شيعه و امامت، ص     :  محمد حسين مظفر   ‐ ١

١٩٣  
 مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٢

 . نيز ذكر شده است٢٠٥‐٢٠٦سيد علي طباطبائي، ص :  اين بحث در كتاب انسان كامل‐ ٣

  رهمفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبي:  عباس قمي‐ ٤
  ٥٩‐٦٣مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديان‐ ٥



 

٧٨ 

  

  ـ كرم و سخاوتمندي

كرم اگر وصف خدا واقع شود مراد از آن احسان و نعمت آشكار خدا است، و اگـر وصـف انـسان                      : راغب مي گويد  

گـر بعـد از آنكـه آن اخـلاق و        ، بكسي كريم نگويند م    باشد نام اخلاق و افعال پسنديده اوست كه از وي ظاهر مي شود            

  . است با كرم توصيف مي شودود، و هر چيزيكه در نوع خود شريف از وي ظاهر شافعال

بطور كلـي متوجـه تمـام اخـلاق و افعـال نيكـو و شـرافتمندانه آن                  » عليهم السلام «صفت كرم درباره ائمه اطهار      

ربارة ايشان بمعناي جود و بخشش و سخاوت بيـاوريم كافيـست كـه تـاريخ             بزرگواران بوده و اگر بخواهيم صفت كرم د       

  .زندگاني هريك از آن آقايان را ورق زده و ببينيم تا چه حد آنان در مقام كرامت و جوانمردي سخاوت داشتند

 در در تاريخ زندگاني آنـان مطـالبي بـسيار آمـده كـه     » عليهم السلام «دربارة كثرت جود و سخاوت ائمه معصومين        

هـل  (سـوره  : بعضي از موارد كرامت و كرم آن بزرگواران از مرتبه سخاوت گذشته و به مرتبه ايثار مي رسد، همچنانكـه             

اَلَّذين ينْفقِونَ اَموالَهم بِاللَّيـلِ و النَّهـارِ سِـرّاً و        «:  نازل شد، و در بسياري از تفاسير آيه شريفه         در باب ايثار علي     ) اَتي

 وارد شده است كه آن بزرگوار در شب و در روز در پنهان و آشكار بـر مـستمندان انفـاق مـي         شأن او    در   ۱»علانيةً

و بمجرد اينكه مستمند و نيازمندي از آنان تقاضائي داشت در كمال سخاوت و بزرگواري نيـاز او را برطـرف كـرده                 . كرد

افي باشد كه گفته شود صفت كرم در اين بزرگواران    بلكه زياده از خواسته اش بر او كرامت مي كردند، شايد اين اشاره ك             

اِنّما «: سائل دريغ نداشت، نشنيديد در شأن نزول آيه شريفه كه فرمودز كسيكه در حال ركوع تصدق را از موروثي است ا

سولُهر االلهُ و كُمليكه درباره علي ۲»و آمده است .  

اسباب كرم خـداي تعـالي نـسبت بـه مخلوقـات عـالم       » السلامعليهم «در هر حال گذشته از اينها ائمه معصومين        

هستند و كليدهاي گشايش ابواب كرم نامتناهي الهي در اختيار آنان است، و اخبار بسياري در ايـن بـاره رسـيده كـه آن            

 در مورد  و۳بزرگواران وسيله ايصال كرم از پروردگار بر خلق هستند بلكه آنان علت غايي افاضه وجود بر ماسوي بوده اند        

سجِيتُكُم الْكَرَم يعني ذات و سرشت شما بخشش و بزرگواري است و همچنين شما پايه گذار و ريـشه                «ايشان است كه    

  ۴»اُصولَ الْكَرَم» «هاي كرم و سخاوتمندي هستيد

  

  ـ صبر

                                                
 ١٧٤/  بقره‐  ١

 ٥٥/  مائده‐  ٢

  ٦٤‐٦٩مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديان‐ ٣
 مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٤
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 اجتمـاعي  صبر و استقامت پايه و اساس هر عبادت است و در حقيقت پشتوانه همه برنامه هاي سـازنده فـردي و              

صـبر از  «:  در اين بـاره مـي فرماينـد   است كه جز با نيروي آن نمي توان موفقيت حاصل نمود چنانچه امام صادق               

  ۱».ايمان چون سر است نسبت به تن و چون سر برود تن هم برود و همچنين صبر كه رفت ايمان هم رفته است

ون اشاراتي شده است، جائي خطاب برسول اكرم دستور در قرآن مجيد دربارة صبر و شكيبائي انبياء بر وجوه گوناگ      

   ۲»...فَاصبِرْ كَما صبر اولُوا الْعزْمِ مِنَ الرُّسلِ«: مي دهد

: ، و در جاي ديگر باز خطاب بهمان بزرگوار مـي فرمايـد            »پس صبر كن آنچنانكه پيغمبران اولوالعزم صبر كردند       «

از آنچه بر تو وحي مي شود پيروي كن و شكيبا باش و استقامت نما  «۳»...ي يحكُم االلهواتّبِع ما يوحي اِليك و اَصبِرْ حتّ«

  ».تا خداوند فرمان پيروزي را صادر نمايد

خدايتعالي بعضي از پيامبران را هم به نـام صـابر خوانـده    . البته از آنجا كه صبر و شكيبائي لازمه مقام نبوت است  

   ۴» ذَالْكِفل كُلُّ مِنَ الصابِرينو اِسمعيلَ و اِدريس و«است، 

و صـبرتُم علـي مـا    «بيان شده كـه  » عليهم السلام«اين پيامبران همه از صابرين بودند همچنان كه در مورد ائمه       

  » در مورد تحصيل رضاي او«اَصابكُم في جنْبِهِ و شكيبائي كرديد بر آنچه در هر حال بشما رسيده 

 با آنكـه ايـن      ۵»و جعلنا مِنْهم اَئِمةً يهدونَ بِاَمرِنا لَما صبروا       «: يه شريفه است كه مي فرمايد     در ارتباط با اين معنا آ     

آيه ظاهراً دربارة بني اسرائيل است ولي مفسران چنين گفته اند كه خدايتعالي رسول اكرم را به صبر توصيه مي نمايـد و    

مـا جمعـي را   :  دادند و آنان را هم توصيف به صبر كرد، چنانكه فرمـود     صبر كرد تا مژده عترت او و ائمه را به وي           او  

بمناسبت آنكه در راه پبيشرفت امر ما شكيبا بوده و استقامت ورزيده و به آيات ما يقين داشتند مقام پيـشوائي و رهبـري              

كه هـدايت ايـشان كننـد        مي گردانيم براي امت تو اماماني از ذريت تو           عطا نموديم، و همچنين بعد از تو اي محمد          

  .بجهت صبر و شكيبائي

ايـن  :  روايت كرده كه فرمود    در تفسير جامع، در ذيل آيه شريفه آورده است، محمدبن عباس از حضرت باقر               

  . وارد شده است»عليها السلام«آيه در حق فرزندان فاطمه 

 و بـه    ا پيشه خـود قـرار داده       و شكيبايي ر    روايت شده كه رسول اكرم در تمام موارد، صبر         از حضرت صادق    

  .، خداوند هم در وصف آنان آيه مزبور را نازل فرمودنموده اندائمه و عترت خود بشارت اجر و پاداش صبر و بردباري را 

البته اين نكته قابل توجه است كه صبر و شكيبائي انبياء و اوصياء حق در تمام مراحل براي خـدا و خـشنودي او                        

 است كه هرگاه اهل ايمان براي رضاي خدا در هر امري تحمل و بردباري كنند خـدايتعالي خـود        بوده، و در چنين حالت    

                                                
 ٣٩٠ مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص ‐  ١

  ٣٥آية / حقاف ا‐  ٢
  ١٠٩آية /  يونس‐  ٣
 ٨٥آية /  انبياء‐  ٤

 ٢٤آية/  سجده‐  ٥



 

٨٠ 

: توفيق صبر و شكيبائي را بر آنان عنايت فرمايد، همچنانكه در رابطه با همين معنا جائي خطـاب برسـول اكـرم فرمـود                       

   ۱»...واصبِرْ و ما صبرُك اِلاّ باالله«

  ۲.شه كن و اين شكيبائي تو جز براي خدا و به توفيق پروردگار نمي تواند باشداشاره بر اينكه شكيبائي پي

  

   ايثار و فداكاري براي رضاي خدا-۶
مي بينيم كـه آنهـا بـراي رضـاي خداونـد جـان       » عليهم السلام«با مطالعه در شرح زندگاني هر يك از ائمه هدي    

ه درجه رفيع شهادت نائل شده و جان خود را بذل كردنـد ـ   فشانيها كردند، بلكه بسبب برقراري دين خدا و اظهار حق ب

 در مقام مبارزه با ناروائيها چگونه در محراب عبادت جان خـود را فـدا كـرد داسـتان امـام                      حتماً شنيده ايد كه علي      

خـود و   و ياران او را در واقعه كربلا بخاطر آورده ايد كه چگونه در ميدان كارزار عليه كفر جنگيـده و جـان                     حسين  

بستگان خود را در راه رضاي خدا نثار كردند اين از خود گذشتگيها و فداكاريها تنها براي رضاي خدا و برقـراري ديـن او     

بوده است، چون هيچ چيز بالاتر از تحصيل رضاي او سبحانه تعالي نيست و اين معنا در زنـدگاني آن بزرگـواران بـسيار                  

اولاد مضايقه نداشته و در تمام مصائب و بليات استقامت داشته اند، همچنانكه روشن است كه آنان از بذل جان و مال و 

و بذَلْتُم اَنْفُسكُم في مرْضـاتِه و فـدا كرديـد جانهـاي خـود را در راه                  «. در مورد ايشان در زيارت جامعه كبيره آمده است        

   ۳»رضاي خدا

وئيها آن بزرگواران كه قرآن مجيد آن را تأييد كـرده  در اينجا بي مورد نيست كه براي نمونه به يكي از رضايت ج         

 در جايگاه رسول اكرم خوابيد و جان خود را براي خـشنودي          است كه علي    ) ليلة المبيت (اشاره نمائيم و آن داستان      
   ۴»...غاء مرضاتِ االلهو مِنَ النّاسِ منْ يشري نَفْسه ابتِ«: خدايتعالي در معرض مبادله قرار داد چنانكه در آيه اي مي فرمايد

 نازل شده است، در آن زمـان كـه آن           و خوابيدن آن بزرگوار در بستر پيغمبر        اين آيه دربارة فداكاري علي      
حضرت از آزار مشركان كه قصد جان او را داشتند از خانه دوري جسته و با ابـوبكر بـسوي غـار رفتنـد و ايـن داسـتان                             

از مردم كسي است كه مي      : ع توجه بمعني آيه شريفه است كه اشاره مي فرمايد         معروفي است ولي در اينجا اصل موضو      
  !!فروشد يعني بذل مي كند جان خود را به جهت طلب رضاي خدايتعالي

طر انداخته و رضـايت  نودي خداي تعالي جان خود را به خ است كه براي خش   آري؛ علي   : در جواب بايد گفت   
قدم داشته است، و اين خود نمونه و سرمشقي بـراي راهنمـايي اهـل ايمـان بـسوي      او سبحانه و تعالي را بر همه چيز م  
  ۵.خشنودي و رضايت خدايتعالي است

                                                
  ١٢٦آية /  نحل‐  ١
  ٣٩١‐٣٩٧مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديان‐ ۲
  ٣٩٠ همان، ص ‐ ٣
 ٢٠٧آية /  بقره‐  ٤

  ٢١٩مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره ، ص :  احمد زمرديان‐ ٥



 

٨١ 

   امر به معروف و نهي از منكر-۷
آنچه مسلم است امر به معروف و نهي از منكر براي برقراري و حفظ حكومت اسلامي بسيار ضرورت داشته و اگر 

 مخالفي كه دشمن بقاي وحدت اجتماعي و اسلامي هستند وحدت اسـلامي را از هـم                 اين مسئله در ميان نباشد عوامل     
متلاشي كرده و خصومت و نفاق را ترويج مي نمايند، و اين از ضروريات اسلامي است كه در ميان امت آن بايد گروهي          

د مسلمين اين امر را وظيفه خود       باشند كه اين وظيفه بعهده گيرند، بلكه اين معنا عموميت دارد كه بايد هر فردي از افرا                
  .بدانند

 و بـا بيانـات گونـاگون     نمـوده از اين جهت است كه مي بينيم خدايتعالي در آيات بسياري اين موضوع را يادآوري   
و بنابر روايـات  : براي دعوت به حق و مبارزه با فساد مردم را به برقراري امر به معروف و نهي از منكر دعوت مي فرمايد     

 در منابع معتبر اسلامي دربارة اين دو وظيفه بزرگ اجتماعي وارد شـده تـرك آن بـراي مـسلمين خطـرات                       بسياري كه 
بزرگي در بر داشته و عواقب شومي بجاي مي گذارد، چون بنابرآنچه مفسرين گفته اند بواسطه همين دو فريضه بـزرگ                     

  .الهي است كه بقيه فرائض با آنها برپا مي شود
 امر جنبة عمومي داشته باشد براي رهبران و پيشوايان اسلام جنبـه وجـوب دارد، همچنانكـه          بنابراين وقتيكه اين  

انبياء عظام همه اين وظيفه را بعهده داشتند، چون تنها رهبران جامعه هستند كه در هر دوران مي توانند از نظـر مرتبـه                       
 بِالْمعروفِ و نَهيتُم عِـنِ الْمنْكَـرِ و فرمـان داديـد بـه         و اَمرْتُم «. رسالت و مقام ولايت اوامر و نواهي الهي را جاري سازند          

   ۱»خوبي و نيكها، و منع كرديد از بدي و زشتيها
ــائي          ــد، ج ــد ش ــن خواه ــوع روش ــن موض ــالي اي ــق تع ــول ح ــان ق ــورد از بي ــد م ــه چن ــه ب ــا توج ــون ب   اكن

   ۲»...عروفِ و تَنَهونَ عنِ الْمنكَرِكُنْتُم خَيرَ أُمةٍ اُخْرِجت لِلنّاسِ تَأمرونَ بِالْم«: مي فرمايد
. يعني شما بهترين امتي بوديد كه به سود انسانها آفريده شديد چه اينكه امر به معروف و نهي از منكر مـي كنيـد            

اين آيه شريفه امر به معروف و نهي از منكر را به عنوان يك وظيفه عمومي و همگاني ذكر مي كند و مـسلمانان را بـه          
بهترين امتي معرفي مي كند كه براي خدمت به جامعه انساني بسيج گرديده اند، ولي در آيه ديگر خدايتعالي مـي  عنوان  
   ۳»...ولْتَكُنْ مِنْكُم اُمةٌ يدعونَ اِلَي الْخَيرِ و يأمرونَ بِالمعروفي و ينهونَ عنِ الْمنكَرِ«: فرمايد

ت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكـر نماينـد در ايـن آيـه     اشاره بر اينكه بايد از ميان شما جمعي دعو    
دستور داده شده كه همواره در ميان مسلمانان بايد امتي باشند كه اين دو وظيفه بزرگ اجتماعي را انجام دهند و مـردم                       

  .را به نيكي دعوت كنند و از بديها باز دارند
 به آن فرموده اين دو وظيفه را از خصوصيات و نشانه هاي اهل ايمان اما آنچه را كه خدايتعالي در آيه ديگر اشاره      

 و الْمؤمِنـونَ و الْمؤمِنـات     «: ذكر كرده و آنان را آمر به معروف و ناهي از منكر معرفي كرده است همچنانكه مي فرمايـد                  
                                                

 مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ١

 ١١٠آية /  آل عمران‐  ٢

 ١٠٤آية /  آل عمران‐  ٣
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 لياءاَو مضُهعنكَرِ       بنِ الْمنَ عونهي رونَ بِالْمعروفِ وأمعضٍ يمردان و زنـان باايمـان ولـي و يـار و يـاور              :  اشاره بر اينكه   ۱» ب
يكديگرند، امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و اين معنا مي رساند كه از وظايف اهل ايمان انجـام ايـن دو وظيفـه                

  .خطير است

فَهـو خَليفَـةُ االلهِ فـي اَرضِـهِ و خَليفَـةُ            منْ اَمرَ بِالْمعروفِ و نَهي عِنِ الْمنكَرِ        «:  فرمودند در اين باره پيغمبر اكرم      

رسولُ االلهِ و خَليفَةُ كِتابِهِ يعني كسيكه امر به معروف و نهي از منكر كند جانشين خداوند در زمـين و جانـشين پيـامبر و                 

  ۲».كتاب اوست

ائمـه  : اشاره به اينـستكه » ...ةٌ ولْتَكُن مِنْكُم اُم«: در تفسير مجمع البيان، از امام هشتم روايت كرده كه آيه شريفه          

  » ..كُنتُم خَيرَ اُمةٍ اُخْرِجت لِلنّاس«بايد از شما باشند و در بيان آيه ديگر 

   ۳»...كُنتُم خَيرَ أئمةِ«: فرمود

  

   اقامه حدود الهي-۸
ند مي تـوان گفـت   و حد معني بسيار وسيعي دارد و با توجه به آنچه مفسرين در اين باره گفته ا         ) حد(حدود جمع،   

منع و مرز و اندازه آمده است و هر چيزيكه حائل و حاجز ميان دو چيز باشد و آنها را از هـم متمـايز سـازد،          : بمعني) حد(

همچنين معناي مصطلحي از نظر شرع دارد كـه آن در    «در جائي هم بمعني احكام و مقررات الهي ذكر شده است            ) حد(

د كه بعنوان حد شرعي براي متخلفين از قوانين احكام و دستورات الهي ذكـر شـده   كيفر و مجازات مجرمين بكار مي رو 

  ۴.است

خدايتعالي در چند مورد بعد از ذكر مراتب احكام در امـر            : آنچه از نظر قرآن مجيد در اين باره مطرح است آنستكه          

تِلـك  «:  ضروري است مي فرمايـد واجبات و تكاليفي كه از ضروريات اسلام مي باشد و بر هر فردي انجام آن لازم و و               

و در جاي ديگـر  » )يعني از آن تجاوز ننمائيد( به آن نزديك نشويد      ۶فلا تقرَبوها «و  »  اين مرزهاي الهي است    ۵حدود االلهِ 

و در » است كسيكه در گذرد از حدود خدا همانا بخود ستم كرده ۷و من يتَعد حدود االلهِ فَقَد ظَلَم نَفسه«: اشاره مي فرمايد

و الْحافِظونَ «: موردي هم خدايتعالي بشارت مي دهد به اهل ايمان و بعد از آنكه اوصاف آنان را برمي شمارد مي فرمايد    

  ».لِحدودِ االلهِ و بشّرِ الْمؤمِنين مژده بر آنانكه حافظ و نگهبان حدود الهي و مجري احكام او هستند

                                                
 ٧١آية /  توبه‐  ١

 ٤٠٥مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديان‐ ۲

  ، ١حقيـق علـي اكبـر غفـاري، ج        جـامع المـدارك، ت    : ، الـسيد الخوانـساري    ٥٢٠، ص   ٢ الـوثقي، ج   ةالعرو: ؛ السيد محمد كاظم اليزدي    ٤٠٥، ص  همان ‐ ۳
  ٣٣٥ص 
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الح عمومي بسيار مورد اهميت اسـت خـدايتعالي صـراحتاً حـدود و             چون بعضي از مسائل از نظر مص      : حاصل آنكه 

مرزهاي آن را تعيين و در بارة آن تأكيد فرموده است، همچنان در موضوع احكام است كه در چند آيه به تفصيل حقوق                       

، و منْ يطِـعِ  تِلك حدود االلهِ«: وارث را مشخص نموده سپس در مورد اجراي آن قوانين در پيرو آيات مربوطه مي فرمايد               

الْعظيم الْفوز خالدينَ فيها و ذلِك ا الْانْهارتِهجنّاتٍ تَجري مِنْ تَح خِلَهدي سولَه۱»االلهِ و ر   

) و مرزهاي قوانين او را محترم شـمارد       (يعني اينها مرزهاي الهي است و هركس اطاعت خدا و پيامبرش را كند              «

 كند كه همواره آب از زير درختان آن جاري است و براي هميشه در آنجا مي مانـد و   او را در باغهائي از بهشت وارد مي       

  ».اين رستگاري بسيار بزرگي است

   ۲»و منْ يعصِ االلهَ و رسولَه و يتَّعد حدوده يدخِلْه ناراً خالداً فيها و لَه عذاب مهينٌ«

برش كند و از حدود و مرزهاي او تجاوز نمايد او را در آتشي وارد و آنكس كه نافرماني خدا و پيام«: اشاره بر اينكه

  ».مي كند كه جاودانه در آن خواهد ماند كه اين براي او مجازات بسيار توهين آميزي است

آري پاداش كسانيكه قوانين و اوامر الهي را طبق احكام او اجرا مي كنند بهشت آماده بـراي پـذيرائي آنهاسـت و                    

ز حدود آن احكام تجاوز مي كند دوزخ است، و اين بر عهدة امام امت و حكومت اسلامي است كه در هر كيفر كسانيكه ا

دوران بوسيله هدايت و ارشاد از اين طريق مردم را بسوي بهشت دعوت كرده و نگذارند حقوق افراد ضـايع و پايمـال و                        

  ۳»به پا داشتيد احكام و مقررات الهي راو اَقَمتُم حدوده و «. كسي از حدود و مرزهاي الهي عبور كند

كه بـراي آنـان مقـرر        حافظان حدود الهي در قرآن مجيد داده است و پاداشي         (بنابراين بشارتيكه خدايتعالي براي     

اولويت داشته، چرا كه آنها بطو كلي تمام حدود و مقـررات را در احكـام الهـي    » عليهم السلام«فرموده در حق ائمه هدي   

در مورد آنها ظـاهر و  » اَقْمتُم حدوده«د و اصلاً حافظ و نگهبان تمام مراتب و مرزهاي آن بوده اند و مصداق     بپاي داشتن 

  ۴.آشكار است

  

   سعة صدر-۹
همينكه خداوند حضرت موسي را براي هدايت مردم برگزيد او از خدا چند چيز خواست كه اول همه سعه صـدر و       

   ۵»ب اشْرَح لي صدرير«: جنبه و ظرفيت داشتن بود و گفت

                                                
 ١٣آية /  نساء‐  ١

 ١٤آية /  نساء‐  ٢

 بيرهمفاتيح الجنان، زيارت جامعه ك:  عباس قمي‐ ۳

  ٤١٤‐٤١٦مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديان‐ ٤
 ٢٥آية /  طه‐  ٥
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و در روايـت  . خدايا سينه اي گشاده و روحي بلند به من مرحمت فرما تا بتوانم در برابر تمام حوادث بردبـار باشـم                  

روح بزرگ وسيله رياست است زود رنجي و عجله و كم حوصلگي بـا اراده و رشـد و                 » آلَةِ الرياسة سعةُ الصدر   «آمده كه   

  ۱.تهدايت جامعه سازگار نيس

امام بايد در سعة صدر برتر از همة مردم باشد، چه تحمل بار امامت به راستي كار دشواري اسـت، زيـرا كـه امـام       

دشمن ظالمان و يـاور     . مسئوليت حفظ حقوق امت را بر عهده دارد       . معلم جاهلان، رهبر گمراهان و سرپرست امت است       

فقيران به او پناه مي برنـد، تـا تلخـي           . زبان و سلاح مي ايستد    حجت دين است كه در برابر دشمنان به         . مظلومان است 

فقرشان را تخفيف دهد، و مصيبت ديدگان در ساية حمايت او مي آسايند و آتش غمشان را فرو مي نشاند، بـي خانمـان      

  ي و ها براي يافتن كـانون گـرم خـانواده و رهـايي از بـلاي تنهـايي از او كمـك مـي طلبنـد، يتيمـان، از درد نيازمنـد             

در رفع خصومت ها و اختلافات است او حلّال مشكل هاست،           . بي سرپرستي و خواري يتيمي، به پناه رعايت او مي روند          

و بسا مسئوليت ها و وظائف ديگر، كه رياست ديني و دنيايي و مقام روحـاني و اجرائـي و سياسـي، بـه عهـدة رهبـر و                             

  . سرپرست امت مي گذارد

ت مكرر مردم دلتنگ شود، و از درخواست هاي پياپي به ستوه آيد و به سـبب دشـواريهايي            بنابراين، اگر از مراجعا   
كه در راه آگاه كردن مردم است، دعوت و اصلاح را رها كند و از فراواني دشواري ها جد و جهاد را بگذارد، چگونـه مـي    

 فرسـا و مـسئوليت هـاي سـنگين و           تواند به مسئوليت رهبري و وظايف امام قيام كند، و اين همه دشـواريهاي طاقـت               
  كوشش، با تنگ ظرفي و نابردباري چه نسبتي مي تواند داشته باشد؟

اما اگر واسع الصدر، و حتي در اين صفت از همة مردم برتر باشد، به آساني براي آن مسئوليت توانا، و در تحمـل                        
   ۲.آن سختي و دشواري صبور خواهد بود

  

   عدالت -۱۰
ه در برنامه زندگي و بيان احكام، عادل ترين همة مردم باشند زيرا چنانچه بنا باشد كـه حتـي از    امام لازم است ك   

روي بي اطلاعي يا از روي خطا و اشتباه يا فراموشي، ظلم و جوري از وي، ظاهر شود وحكمي بر خلاف عـدالت كنـد،                         
ز دست ميرود و ديگر حكومت امـام بـا سـائر            بطور مسلم آن هدفي كه از تعيين امام و مقام امامت، در نظر گرفته شد، ا               

  . حكومتهاي بشري تفاوتي ندارد
زيرا غرض اصلي از نصب امام و تعيين اين منصب عالي، تنها رشد و اصلاح امور مردم است و هرگز اين غـرض                    

  .عالي و هدف مقدس با جور و ستم سازش ندارد

                                                
  ٤٢امامت، ص :  محسن قرائتي‐ ۱
  ٥٩امامت در تشيع، ص : ؛ محمد حسين مظفر٦٠شيعه و امامت، ص :  محمد حسين مظفر‐ ۲
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مساوي و برابر باشد، ديگر وجهي ندارد كه او را بخصوص      راستي اگر بنا باشد امام در جهت نامبرده، با سائر مردم            
  . بعنوان پيشوايي ملت، بر گزينند

آنگاه امام با ساير افراد تفاوت دارد كه روش او در همة جهات از جور و ستم و بي عدالتي، بطور كلي ايمن باشـد،           
  . حتي از روي خطا و اشتباه نيز، كاري برخلاف عدالت، از وي صادر نشود

ــه      چنا ــت كـ ــن اسـ ــوبي روشـ ــوري روا دارد، بخـ ــم و جـ ــه، ظلـ ــد و توجـ ــد از روي عمـ ــا باشـ ــه بنـ   نچـ
نتيجه اش اين مي شود كه پيشوا قرار داده شده تا موجبات ستم و شر و فساد را فراهم سازد، نه اصلاح وضـع عمـومي                          

ش عـدالت و دادگـري،   آيا ممكن است كه خداوند عادل و حكيم براي مردم پيشوايي تعيين كند كه بجاي گـستر         . مردم
  ۱.زمينه ظلم و ستم و بيچارگي ملت را فراهم سازد

   ۲نمي توانند، دارا باشند،) مقام عهد مرا ستمگران: (و حال آنكه خود در قرآن مي فرمايد
با تمام اختلافهايي كه در در ميان ملّتها و امتّها در طرز تفكّر، آداب و رسوم، علاقه ها، خواسـته هـا، وجـود دارد،              

   ۳.مه بدون استثناء سخت به عدالت علاقه مندند و با تمام وجود خود خواهان جهاني مملو از اين هستنده
عدالت، محوري ترين و استوارترين، بنيادي ترين مسأله حكومت است، تأكيـد در ايـن نكتـه، از آن روسـت كـه                       

رفتـه و سـنّت شناسـانه برسـيرة آن           الگـو گ   بگوييم و تأكيد كنيم كه حكومتي مي تواند ادعا كند از حكومت علـي             
بزرگوار اقتدا مي كند كه سردمداران آن به عدالت بيش از هر چيز، اهميت دهند و براي گسترش عدل و توسعة قسط و                     

بلكه در عمل ، كـردار و تعامـل بـا مـردم و در     ... همه گير ساختن داد، از هيچ كوششي دريغ نورزند، نه در بيان و كلام         
حكومتي مي تواند مدعي عدالت گستري باشد كه عدالت را بـا            . اجتماعي، كه همچون كيميا ناياب است     تمام لايه هاي    

  . تأويل و توجيه، به مسلخ نبرد و عدالت را به پاي مصلحت قرباني نكند
حكـومتي  . هيچ مصلحتي بالاتر از مصلحت اقامة عدل نيست       » عدالت مجسم « در نظام علوي و آموزه هاي آن        

 باشد كه با مقـدم داشـتن عـدالت بـر مـصلحت و پـاي                  معرفي كند ورهرو علي     مقتداي خود را علي    مي تواند 
فشردن بر اجراي عدالت، علي رغم جوسازي ها و غوغا سالاري، آهنگ حكومت جاودانه بر دل ها را داشته باشد، نه بـا                   

  ۴.ترجيح مصالح بي بنياد، قصد حاكميت زودگذر بر تن ها را

كه بايد براي دورترين نقاط كشور همان :  ضمن عهدنامه به مالك اشتر چنين دستور مي فرمايد درامام علي 
  ۵».مقدار سهم باشد كه براي نزديكترين آنها به مركز حكومت است

  

                                                
 ٧٥امامت در تشيع، ص :  محمد حسين مظفر‐ ۱

  ١٢٤آية /  بقره‐  ٢
 ٤٩، ص )عج(حكومت جهاني مهدي : م شيرازي مكار‐ ۳

؛ سـيماي معـصومين در   ٥١‐٥٣،  ولايت فقيـه و جهـاد اكبـرص       )ره( ؛ امام خميني     ٥٨، ص   )ع(سياست نامه امام علي     :  محمد محمدي ري شهري    ‐ ٤
  ١١٠‐١١٣گرد آورنده و تنظيم مؤسسه قدر ولايت، ص : آئينة نگاه رهبر

  ٤٣امامت، ص :  محسن قرائتي‐ ٥



 

٨٦ 

   شجاعت-۱۱
دفاع از كيان اسلام و حفظ حدود و شعور آن، فداكاري و از خودگذشتگي مي خواهد لذا در شرع انور، امر به جهاد        

فـضّل االلهُ  «شده است و قرآن، مجاهدان در راه حق را بر آنان كه از زير بار جهاد شانه خالي مي كنند، برتري داده است   
   ۱»الْمجاهدينَ علَي الْقاعِدين اجراً عظيماً

جهاد و فداكاري، در سايه شجاعت و قوت قلب، حاصل مي گردد و اگر امام جامعه خود ترسو باشد، مـسلماً امـت                   

ترسو خداهند شد و راه براي نفوذ عوامل بيگانه، باز مي شود و از اين رهگذر، آفات مختلفي دامنگير جامعه اسـلامي  هم  

  ۲.خواهد شد

بديهي است امامت و رهبري جامعه به ويژه رهبري ديني و عادلانه دشمنان كينه توز و توطئه گرائي در داخـل و           

در غير اين صورت، نـه حـافظ و مجـري، احكـام ديـن               .  و دليري نياز دارد    خارج خواهد بود، و مقابله با آنان به شجاعت        

  . خواهد بود و نه مدافع حقوق مردم چنانچه كه شيخ طوسي ـ رحمة االله عليه ـ گفته است

سومين ويژگي امام شجاعت است كه در رفع فتنه ها و سركوب كردن اهل باطل به آن نيـاز دارد، زيـرا بـدون                        «

  ۳». عهدة انجام وظايف امامت برنمي آيدداشتن صفت شجاعت از

بنابراين شجاع بودن والي، امر بديهي است كه احتياج به استدلال ندارد، اما اشـجع بـودن، از آن جهـت مطلـوب            

است كه اگر در ميان جامعه اسلامي، كساني باشند كه از امـام جامعـه، شـجاعتر باشـند، مـسلماً دلهـاي مـردم از روي                        

امعه نخواهد بود و هدف از امام كه پيشوايي جامعه اسلامي است، محقق نخواهد شد، عـلاوه بـر     اخلاص، در پي امام ج    

  ۴.اين، قبح تقديم مفضول، ايجاب مي كند كه امام، اشجع باشد

آنچه گفتيم، از جنبة اثبات برهاني بود، اما از جنبة واقعيت داشتن و دلالت آن بر وجود امامي كه از همه شجاعتر                      

 را به ياد آوريم كه در ميدان جنگ و در لحظاتي كـه دل   و احوال علي ست كه اعمال رسول اكرم است، كافي ا 

ها از هراس جنگ و جنگجويان بر خود مي لرزيد، از آن دو ثابت قدمتر و قوي دلتر نبود، و اگر آن هـا را عرصـة پيكـار             

بـه خـدا   «: م كسي است كـه مـي گويـد    به راستي شجاعترين مرد   . مي گريختند هيچ كس ياري و قدرت جنگ نداشت        

سوگند اگر تمام عرب در جنگ با من همدست شوند از آن ها روي بر نخواهم گرداند و اگر فرصـت بـه دسـت آيـد بـه         

   ۵».سوي آن ها خواهم شتافت

 در احتجاجهاي خود در شوراي شش نفري كه پس از مرگ عمر، جهت          به روايت مرحوم شيخ صدوق، علي       

شما را سوگند مي دهم آيا در ميـان شـما كـسي جـز مـن هـست كـه نـه نفـر از                          «: يل گرديد فرمود  تعيين خليفه تشك  

                                                
  ٩٥آية / نساء ‐  ١
  ١٧١امامت پژوهي، ص :  جمعي از نويسندگان‐ ۲
 ١٠٩ ‐١١٠، ص )٢(عقايد استدلالي :  علي رباني گلپايگاني‐ ٣

  ١٧١امامت پژوهي، ص :  جمعي از نويسندگان‐ ٤
 ٥٨شيعه و امامت، ص :  محمد حسين مظفر‐ ٥



 

٨٧ 

پس از كشته شدن اين نه نفر بـود كـه غـلام             : كشته باشد؟ سپس امام افزود    ) در جنگ اُحد  (پرچمداران بني عبدالدار را     

ش كـف كـرده و چـشمانش سـرخ     كه هيكلي بس درشت داشت، به ميدان آمد و در حالي كه دهـان        » صواب«آنان بنام   

شما با ديدن او جا خورده خود را كنار كشيديد ولي من به           . به انتقام اربابانم جز محمد را نمي كشم       : گشته بود، مي گفت   

  .جنگ او رفتم و ضربت متقابل بين من و او رد و بدل شد و من آنچنان ضربتي بر او وارد كردم كه از كمر دو نيم شد

  ۱». را تصديق كردندسخنان علي اعضاي شورا، همگي 

  : در تاريخ خود مي نويسد» ابن اثير«

، به علي دستور داد بـه       )در جنگ اُحد  ( گروهي از مشركين را مشاهده كرد كه عازم حمله بودند            پيامبر اسلام   «

. ا فراهم ساخت به فرمان پيامبر به آنان حمله كرد و با كشتن چندين تن موجبات تفرق آنان ر      آنان حمله كند، علي     

در اين  .  دستور حمله داد و علي آنان را كشت و متفرّق ساخت           پيامبر سپس گروه ديگري را مشاهده كرد و به علي           

رسـول خـدا    .  از خود نشان مـي دهـد       اين نهايت فداكاري است كه علي       : هنگام فرشتة وحي به پيامبر عرض كرد      

لا سيف اِلاّ ذُوالفقـار، و      «: د كه مي گفت   نگام صدايي از آسمان شنيدن    ر اين ه  د. او از من است و من از او هستم        : فرمود

۲»لا فَتي الاِ علي   

  

   نشر احكام و دستورات الهي در جامعه-۱۲
  .يكي از وظايف مهم امام انتشار شريعت الهي در جامعه است

 اينكه دين را شريعت مـي       شرع و شريعه، راهي را مي گويند كه بسوي آب مي رود و به منبع منتهي مي شود، و                  

گويند از آن نظر است كه بحقايق و تعليماتي منتهي مي گردد كه مايه پاكيزگي و طهارت و حيات انـسان اسـت راغـب          

  .شرع مستقيم بودن راه و روش است: مي گويد

ده انـد   شريعت راهيستكه براي هريك از ملتها و يا پيامبراني كه بدان مبعـوث ش ـ             : در بعضي از تفاسير آمده است     

آماده شده ولي دين يك قانون و راه الهي عمومي است براي تمام امتها، و از اين رو شريعت نسخ پذير ولي دين بمعناي 

  .در هر حال معني شريعت اخص و كوتاه تر از معناي دين است. وسيع خود نسخ نمي پذيرد

ني قـرار داده اسـت كـه جامعيـت تمـام آن      خدايتعالي براي هركدام از پيغبران آئين و شريعت و طريقه و راه روش       

شرايع را در احكام اسلامي بوسيله وجود مقدس پيغمبر خاتم در آخرين كتاب آسماني خود كه قرآن است اظهـار نمـوده،    

 انبياء اشاره بر اينكه» لِكُلِّ جعلنا مِنْكُم شِرعةً و مِنهاجاً«: همچنانكه در عموميت معنا نسبت به تمام پيغمبران مي فرمايد    

عظام از طرف خدايتعالي تشريع شده است، همه از نظر دين الهي در حكم واحد بوده ولي شريعت محمديه اكمال است                     

  .بر تمام شرايع
                                                

  ٤٢، ص ) السلامتاريخ زندگي امامان معصوم عليهم(سيرة پيشوايان :  مهدي پيشوايي‐ ١
  ١٥٤، ص ٢الكامل في التاريخ، ج:  ابن اثير‐ ٢
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بر انتشار آن مأمور بوده و پيغمبر خـاتم         » عليهم السلام «البته اين شريعت هم در پيرو همان شرايعي بوده كه انبياء            

شَرَع لَكُم مِنَ الدين ما وصي بِهِ نوحاً والَّذي اَوحينا    «: يده است، همچنان كه خدايتعالي فرمود     آن را به مرحله تكامل رسان     

   ۱»...اِلَيك و ما وصينا بِهِ اِبراهيم و موسي و عيسي اَن اَقيموا الدين

حي كرديم به تو اي محمـد  آئين نهاد براي شما از دين آنچه وصيت كرد به آن نوح را، و آنچه و     «: اشاره بر اينكه  

و آنچه وصيت كرديم به آن ابراهيم و موسي و عيسي را كه برپا دارند دين را و در آن تفرقه راه نيندازند .«  

بنابراين اوصياء گرامي رسول اكرم هستند كه بدون هيچ اختلافي از راه و روش شريعت محمديه پيروي كـرده و                    

اگر خـوب توجـه داشـته باشـيد مـي بينيـد كـه ائمـه                 . در اين راه مجاهدتها نمودند    نشر آن را كاملاً بعهده گرفته اند و         

چگونه هريك در دوران خود را طرق مختلف از راه خطابه ها و ادعيه و سخنرانيها و نوشته ها        » عليهم السلام «معصومين  

راه مجاهده كرده و بيان و تعليمات خصوصي و عمومي و ايجاد حوزه هاي علميه و تأسيس دانشگاههاي اسلامي دراين        

به طوري كه مصداق اين بند از . حقايق را گسترش داده و احكام و قوانين و مقررات اسلامي را پراكنده و توزيع كرده اند

  ۲»و نَشَرْتُم شرايِع اَحكامِهِ منتشر كرديد راه و روش احكام و دستورات الهي را«زيارت جامعه كبيره هستند 

از كتـاب   » ...شَرَع لَكُم مِنَ الدين   « از جمله تفسير لاهيجي و تفسير جامع در ذيل آيه شريفه             در بعضي از تفاسير،   

 نوشته بودم در جوابي كـه  نامه اي حضور حضرت رضا  : كافي از عبداالله بن جندب روايتي نقل كرده است كه گفت          

  : مرقوم و ارسال داشتند فرموده بودند

ا امين خود در ميان خلايق قرار داده بود و چون آن حـضرت برحمـت ايـزدي            ر اما بعد بدانكه خداوند محمد      «

يت حضرتش وارثان او و امينان خدا در روي زمين مي باشيم و تمام علوم از منايـا و بلايـا و انـساب و                          ب پيوست ما اهل  

فر و نفاقش را درك     غيره نزد ما است، ما همينكه بصورت شخصي نظر افكنيم از ضميرش آگاه شده و ميزان ايمان يا ك                  

مي كنيم، ما تمام شيعيان خود و حتّي نام پدران و اجدادشان را مي دانيم، و مي شناسيم چه اشخاصي بر عهد و دوستي                     

ما استوار و با ما داخل بهشت خواهند شد ما خاندان آل عصمت وارثان انبياء و اوصياء ايشان بوده و در قرآن خداوند مـا                         

و علوم قرآن در نزد ما است و ما اولي به درك معارف و حقايق قرآنيم به ديگـران و نزديكتـرين                      را به نيكي ياد فرموده      

يا آل محمد (شرَع لَكُم «: مردم به رسول خدا، و مائيم كه خداوند دين خود را براي ما تشريع فرموده آنجا كه مي فرمايد              

 (        َينا اِلالَّذي اَوحي بِهِ نُوحاً وين ما وصمِنَ الد  يك)   ديا محم (    و ما تمام علومي كه خداوند به پيغمبـران   ... تا آخر آيه

مـي  » و لا تَتَفَرَّقُـوا   ) يا آلُ محمـد   (اَنْ اَقيموا الدين    «سلف تعليم فرموده واجديم و ما ورثة انبياء اولوالعزم و مورد خطاب             

يده و از دوسـتي آل محمـد اعـراض و دوري             كفر ورز  باشيم و ما شاهد كساني هستيم كه به ولايت اميرالمؤمنين           

  ۳».كردند

                                                
  ١آية /  شوري‐  ١
 مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٢

  ٤٢٠‐٤٢١ مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص ‐ ٣



 

٨٩ 

   حامي حقوق بشر-۱۳
امروزه حكومتهاي پوشالي و ابرقدرتهاي خداناشناس به دروغ و حقه بازي مردم جهان را فريـب داده و سـازماني                     

 پايمـال  بنام حمايت از حقوق بشر ترتيب داده اند در حاليكه ديده مي شود هم اكنون حقوق تمام مستـضعفان جهـان را               
كرده اند و آنهمه حقوق حقه كه از مردم جهان ضايع شده همه و همه را ناديده گرفته و اگر گاهي هم سر و صدائي راه                    
بيندازند فقط براي حفظ منافع كارگردانان آن سازمان است و در واقع هيچ كاري تاكنون براي مردم جهان و مستضعفين   

  .دانجام نداده و قوة اجرايي هم نداشته ان
 بايد حامي تمام افراد مستضعف و دفاع كننده از حق و منع كننده از باطل باشد همچنان كه ائمه هـدي              مپس اما 

دفاع مي نمودند از دين خدايتعالي از آنچه كه اهل باطل بر آن مي بندند، و يا بازدارنده مـردم هـستند از     » عليهم السلام «
ند، و در واقع آنچه كه نهي از منكر است مردم را بر آن آگاه كـرده و از  چيزهائيكه آنان را به ضلالت و گمراهي مي كشا 

عقايد باطله و اخلاق ناپسنديده و كردار ناشايسته آنها را منع مي نمايند، و در مقابل حمايت مي نمودنـد كـساني را كـه                        
عنايت خاص قرار داده، در خواهان طريق حق و پيرو مكتب الهي هستند، بلكه دوستان خود را در هر زمان مورد لطف و        

اين دنيا آنان را به نيكوئيها و احسان وادار نموده و اخلاق زشت و فاسده را از آنهـا دور كـرده و در آخـرت هـم بـه اذن               
  .خدايتعالي شافع ايشان شده و عذاب الهي را از آنان دفع مي نمايند

زرگوار در مورد حمايت و دفع شر و بديها           براي اهل ايمان و پيروان آن ب        هم اكنون وجود مقدس امام زمان       
از آنان بسيار مؤثر است و پس از استقرار حكومت جهاني آن حضرت مستضعفين در فرمانروائي آن بزرگـوار قدرتمنـد و                      

چون تمام افراد اهل عالم در مقام پيـروي از او           . مستكبري وجود ندارد كه آن حضرت بخواهد او را از استكبار منع نمايد            
  .يمان حقيقي شده و همه در حمايت و ظل عنايت او قرار خواهند گرفتصاحب ا

بر حمايت كنندگان حقوق بشر و دفع كنندگان ناشايـستگيها از           ) و سلام (و الذّادةِ اللحماةِ    «در مورد ائمه است كه      

  ۱.بيان فرموده اند» عليهم السلام« در معرفي صفات ائمه كه از زبان امام هادي » حاميان دين
  

   قدرت و سلامتي-۱۴
بايد پيامبر و يا امامي كه داراي منصب الهي هستند، از نظر جسم و بدن، كامل ترين و معتدل ترين مـردم عـصر     

  ۲.خود باشند، همانگونه كه بايد باهوش ترين و زيباترين آنها نيز باشند
 االلهَ اَصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَةً فِـي         اِنَّ«: قرآن كريم نيز در مورد برگزيدن طالوت به فرماندهي سپاه مي فرمايد           

   ۳»الْعِلمِ و الْجِسم
  .خداوند طالوت را برگزيد و وي را در دانش و جسم فزوني بخشيد

                                                
  ٢٥٥‐٢٥٨ احمد زمرديان، مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص ‐ ١
  ١٤١مسائل تربيتي اسلام، ص : حجتي سيد محمد باقر ‐ ٢
  ٢٤٧آيه /  بقره ‐ ٣
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ظاهر اين آيه مي رساند كه شرط فرماندهي بر سپاه كه ميدان كارزار با خصم است، دانش جنگيدن و توانمنـدي                      
جتماعي كه مقام ولايت، هدايت و رهبري رشد و توسعه ي آن را بر عهده دارد، بـه        طبعاً گستره ي نظام ا    . جسمي است 

اين توانمندي به مقتضاي نوع كار،     . مراتب علاوه بر دانش هاي لازم نيازمند توانمندي فزونتري در اداره ي جامعه است             
اده اي جمعي مسلمين در مقـام  قدرت تصميم گيري و نفوذ اراده اي اصلاحي خود در داخل نظام و قدرت سازماندهي ار       

  .رويارويي با تهديده هاي بيروني است
  : رواياتي نيز همين معنا را مورد تأكيد قرار مي دهند كه به برخي از آنها اشاره مي شود

» مهم بِاَمرِاالله عليهِاَيها النّاس اِنَّ اَحقَّ النّاس بِهذا الْأمرِ اَقْواهم علَيهِ و اَعلَ«:  مي فرمايد اميرالمؤمنين علي -۱
 حكومت و داناترين آنان به فـرامين الهـي در   ، قوي ترين آنها بر ادارة  )حكومتولايت و   (شايسته ترين مردم به اين امر       

  ۱.زمينة حكومت است
فِي  و اَفْقَهكُم اَنا اَولي بِرَسولِ االله «: دليل شايستگي خود براي رهبري را چنين بيان مي فرمايد       :  علي   -۲

و فقيه ترين ... الدين و اَعلَمكُم بِعواقِبِ الْاُمورِ و اَذَركُم لساناً و اَثبتَكُم جناناً، همانا من نزديكترين فرد به رسول خدا هستم        
  ۲.شما به عواقب امور و قاطع ترين شما در گفتار و قوي ترين شما در قلب و دل مي باشم

  

   كرامت-۱۵
چه بـسا لازم مـي      :  را نيز از صفات او دانسته و گفته اند         ۳)معجزه(امام برآوردن كرامت    برخي از متكلمان توانايي     

چنان كه خواجه نـصير  . شود كه امام براي اثبات امامت خويش كه مقام و منصبي الهي است نيازمند آوردن معجزه باشد     
داشتن معجزاتي است كه بر امامت اختصاص وي به ) هفتمين صفت امام(«: الدين طوسي ـ رحمة االله عليه ـ گفته است

  ».او دلالت مي كنند، زيرا در پاره اي اوقات قبول ادعاي امامت جز به واسطة معجزه امكان پذير نيست
اين نظريه را تأييد مي كند، زيـرا در مـواردي كـه در      » عليهم السلام «مطالعة تاريخ زندگي پيشوايان معصوم شيعه       

ا شبهه اي مطرح مي گرديد، و افرادي به ناحق دعوي امامت مي كردند، و يـا عـده    مورد امام به حق اختلاف مي شد، ي       

اي در تشخيص امام به اشتباه افتاده و در حق كسي كه امام نبود گمان امامت مي بردند، از طريـق معجـزه يـا كرامـت         

  ۴.حقيقت روشن مي گرديد

وي كه هركدام در شهري بوده و در زمـاني مـي            صدها را ) »عليهم السلام «معجزات در مورد ائمه     (اين معجزات را    

از مجمـوع آن احاديـث   . زيسته آن را حكايت كرده و در كتابهاي حديث حتي بعضي كتابهاي اهل تـسنن ضـبط اسـت                 

                                                
  ٢٨٨نظام سياسي اسلام، ص :  علي اصغر نصرتي‐ ١
  ٢٨٨، ص  همان‐ ٢
  : آنچه نبي عاجز كند بدان خصم را وقت غلبه در عوي:  معجزه‐ ٣

  ]١٤، ج ٢١١٣٢، ص )١٣٧٧و چاپ دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، (علي اكبر دهخدا، انتشارات : لغت نامة دهخدا[.  مقرون به دعوي نبوت است
 ١٨٢٢٩، ص ١٢چيزهاي عجيب و خارق عادت كه از بعضي مردمان بزرگ گاه گاه صدور يابد لغت نامة دهخدا، ج: كرامت

  ١١١، ص )٢( علي رباني، عقايد استدلالي ‐ ٤
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اجمالاً اين مطلب اثبات مي شود كه ائمه اطهار نيز مانند پيغمبران داراي معجزاتي بوده و مي توانسته انـد عنـد اللـزوم                        

انكار آنها بمنزلة آنست كـه      . العاده اي را انجام دهند و اين معجزات از ضروريات مذهب تشيع بشمار مي رود              امور خارق   

  ۱.اصل امامت و وجود امامها مورد انكار واقع شود

  

   افضليت-۱۶
  امام فرد معصومي است كه با جهان غيب ارتباط دارد، تمام علوم و معارف دين در اختيار اوست، به تمـام عقائـد                   

صحيح عقيده دارد، هيچ نوع انحراف و بطلاني در عقيده اش ندارد، كمـالات نفـساني و اخلاقـي و صـفات او چـون از                    

اعمال و . عقيدة صد در صد صحيح و كامل سرچشمه مي گيرند در كمال اعتدال و بحد اعلاي كمال انساني خواهد بود                   

  .ه مي گيرد ناچار بهترين و كاملترين اعمال خواهد بودكارهاي او چون از عقيدة كامل و ملكات و صفات ممتاز سرچشم

چون با چشم باطن، ملكوت جهان هستي را مشاهده مي كند و از علوم و معارف حقيقي بـااطلاع اسـت از جـادة                 

چنـين فـردي بطـلان و فـساد در     . مستقيم ديانت هرگز تخلف نمي كند، در متن صراط مستقيم شريعت سر مي نمايـد           

از صفات زشت و اخلاق فاسد منزه و مبرا خواهد بود بـه  . ارد و از حيث عقيده از همه كاملتر خواهد بود     عقيده اش راه ند   

از حيث كردار و اعمال نمونة كامل دين خواهد بود امـام پيـشوا و   . بهترين و عالي ترين صفات انساني آراسته خواهد بود  

  . ديگران را به سوي همان مقام دعوت و هدايت نمايدرهبر انسانهاست بايد در متن مستقيم صراط ديانت سير كند و

  ۲.از مطالبي كه بيان شد استفاده مي شود كه امام نمونه كامل دين و كاملترين افراد عصر خود مي باشد

  : معترفيم و به محضر آنها عرضه مي كنيم» عليهم السلام« همچنانكه در زيارت جامعه كبيره به اين افضليت ائمه 

نْده مسلمينَ بِفَضلِكُم و معروفينَ بتَصديقِنا اِياكُم فَبلَغَ االلهُ بِكُم اَشـرَف محـلِّ الْمكَـرَّمينَ و اَعلـي منـازِلَ                     فَكُنّا عِ «

 يطمع في اِدراكِـهِ طـامع   الْمقَرَّبينَ و اَرفع درجاتِ الْمرْسلينَ حيثُ لا يلْحقُه لاحِقٌ و لا يفُوقُه فائِقٌ و لا يسبِقُه سابِقٌ و لا   

حتّي لا يبقي ملَك مقَرَّب و لا بني مرْسلٌ و لا صِديقٌ و لا شهيد و لا عالِم و لا جاهِلٌ و لا دني و لا فاصِلٌ و لا مؤمِنٌ               

                  ينَ ذلِكو لا خَلْقٌ فيما ب ريدو لا شَيطانٌ م عنيد ارو لا جب و لا فاجِرٌ طالِع صالِح         ظِـملالَةَ اَمرِكُم و عم جرَّفَهاِلاّ ع شَهيد 

خَطَرِكُم و كِبرَ شَأنِكُم و تمام نورِكُم و صِدقَ مقاعِدِكُم و ثَبات مقامِكُم و شَرَف محلِّكُم و منْزِلَتِكُم عِنْده و كَرامتَكُم عليـهِ                 

نْزِلَتِكُم مِنْهم هِ و قُرْبيتَكُم لَد۳»و خاص   

پس اين ما هستيم كه در پيشگاه عظمت حضرت احديت بفضيلت مقام شما اعتراف داشـته، تـسليم بـه مرتبـه                  «

افضليت شما شده به اطاعت شما گردن نهاديم، و به گواهي دادن مقام ولايت و امامت شـما معتـرف بـوده بـه علاقـه                          

رين جايگاه بزرگواران كه آنان را گرامي داشته و بـه  كه شما را به بالات) و آن خداوند است(داشتن دوستي شما معروفيم،     
                                                

  ؛ محمـد تقـي عبـدوس و محمـد مهـدي اشـتهاري، آمـوزه هـاي اخلاقـي و فتـاوي امامـان شـيعه،                      ٣٣٤مـسائل كلـي امامـت، ص        :  اميني  ابراهيم ‐ ١
  ١٧٦‐١٨٦ص 

  ٣٥٦‐٣٥٧مسائل كلي امامت، ص :  ابراهيم اميني‐ ٢
 زيارت جامعه كبيره: مفاتيح الجنان:  عباس قمي‐ ٣
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بلندترين منازل مقربين و عالي ترين درجات مرسلين رسانيده بطوريكه كس ديگر نه از گذشتگاه و نه از آيندگان به آنجا 

م راه نيابد، و هيچ بلند مرتبه و سبك پروازي به آن مقام سبقت نخواهد گرفت، و هـيچ طمعكـاري وصـول بـه آن مقـا                      

تا آنكه بجا نماند، نه فرشته مقرّبي و نه پيغمبـر فرسـتاده شـده اي و نـه فـرد بـسيار                   . ارجمند را در سر نخواهد پرورانيد     

راستگوئي و نه شهيدي و نه دانائي و نه ناداني و نه فرومايه اي و نه با قدر و فضيلتي و نه مؤمن نيكو و شايـسته اي و                             

كش معاندي و نه اهريمن متمردي و نه آفريده اي كه در اين ميانـه حاضـر و گـواه                  نه بدكار ناپاك و ناسزائي و نه گردن       

باشد، مگر آنكه شناسانيد به همه آنها جلالت امر و قدر شما را، و بزرگي مقـام شـما، و بزرگـي شـأن شـما، و كمـال و                         

دان و موقعيت منزلـت شـما در        تماميت نور شما، و راستي مسند و جايگاه شما و ثبات و پايداري مقام شما و شرافت خان                 

  »و گرامي بودن شما در پيش او، و ويژگي مراتب خاص شما نزد او، و نزديكي مرتبه و منزلت شما نزد او. نزد او

روزي حـضرت رسـالت    :  در اين باره روايت شده كه فرمودنـد        در كتاب علل الشرايع از حضرت اميرالمؤمنين        

حضرت امير فرمود كه پس من گفتم كـه تـو افـضلي يـا               » اً اَفْضَلَ مِنّي و لا اَكْرَم مِنّي      ما خَلَقَ االلهُ خَلق   «: پناه فرمود كه  

خدايتعالي انبياء خود را تفضيل داده بر ملائكه مقـربين و مـرا تفـضيل داد بـر                  «: جبرئيل؟ حضرت رسالت پناه فرمود كه     

  ۱».مين را كه آنها از ولد تواندجميع نبيين و مرسلين و فضل بعد از من تو را است اي علي و أئمه معصو

  

  ويژگي سياسي امام
معنايي كه اهل علم و دين از سياست اراده مي كنند، غير از آن است كه امروزه مردم از سياسـت مـي فهمنـد، و       

  .مترادف با مكر و خدعه و انواع گوناگون دغلبازي و كشمكش است

زيند، اگر به سياست صحيحي واقف نباشـد امـت را بـه             امامي كه خداوند او را براي امامت و اصلاح بشر برمي گ           

در مقام نهي، امر و در محل امر، نهي خواهد كرد، يا در اداره امور به ديگران اعتماد خواهـد                    : تباهي خواهد كشاند، يعني   

ا كسانيكه در چه يا آنان امثال خود او هستند و به سياست جاهل، ي   . نمود، كه در اين حال نيز از خطا بركنار نخواهد ماند          

كارهاي بندگان، خدا را در نظر ندارند و در هر صورت بنا به ميل و دلخواه خود سرنوشت امت را به بازي خواهند گرفت،          

  .و در زمين فساد به پا خواهند كرد

   ۲»لَو لا الدين لَكُنت اَدهي الْعرب«:  در اين باره مي فرمايدحضرت علي 

  »رب بودماگر دين نبود من زيركترين ع«

آن كه راز تغيير و دگرگوني كارها را مي داند در سر راه فريبكاري و نيرنگ پـرده اي از تقـواي       : و نيز مي فرمايند   

  ۱.الهي مي بيند

                                                
  ٥٣٦‐٥٣٨بيره، ص مقام ولايت در زيارت جامعه ك:  احمد زمرديان‐ ١
، ص ١الـصراط المـستقيم، ج  : ؛ علي بن يونس العاملي    ٩٩العقول، تحقيق علي اكبر الغفاري، ص       : ؛ ابن شعبه الحراني   ٢٤، ص   ٨اصول كافي، ج  :  كليني ‐ ٢

١٦٤ 
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  معناي سياست
به معناي رياست يا به معناي خُلـق و  » السوس يا ساس ـ يسوس «واژه اي عربي است كه ريشه آن » سياست«

  ۲.خو مي باشد

اداره كـردن امـور مملكـت، حكومـت      » حكم راندن بر رعيت   «: ر فرهنگ نامه هاي فارسي عبارتند از      معاني آن د  

كردن، رياست كردن، پرداختن به امور مردم بر طبق مصالح شان، پـرورش و پرورانـدن و ادارة امـور داخلـي و خـارجي                         

   ۳»...كشور

 سياست، اقدام و انجام چيزي بر طبق مصلحت       ۴صلِحهالسياسةُ القيام علي الشيءِ بما ي     «و بنا به تعريف اهل لغت       

گفته مي شود، از آن رو است كه در امور اجتماعي و عمومي تودة مـردم  » سياستمدار«اگر به حاكم و زمامدار   » آن است 

 نيز كه در وصف أئمه معـصومين علـيهم الـسلام          » وساسة العباد «عبارت  . به مصلحت انديشي، تدبير و اقدام مي پردازد       

  ۵.آمده است اين معنا را در بر دارد كه تأمين مصالح و تدبير امور اجتماعي جامعه بر عهدة آنان است

برخي از اين تعاريف عبارت اسـت از  . واژة سياست، در اصطلاح علم سياست به معاني گوناگوني به كار رفته است   

  » وعمل حكومت بر جوامع انسانيفن «و » علم حكومت به كشورها«و » فن كشورداري و كسب قدرت اجتماعي«

با عنايت به آموزه هاي اسلام دربارة انسان و هدف خلقت او و غايات بعثت انبياي الهي، و نيز با مروري بر سـيره     

و سلوك پيشوايان ديني كه امر از قدرت را ابزاري براي تحقق آرمان هاي بلند الهي مي ديده انـد، تعريـف ذيـل بـراي            

سياست، تجلي ولايت و رهبري خلق، براي حركت بـه سـوي خـالق، و زمينـه     «:  پذيرفتني است  سياست بالمعني الاعم  

با توجه به اين تعريف، سياست بالمعني       » .سازي براي تحقق هدف اعلاي خلقت انسان، در عرصة حيات اجتماعي است           

ة امـور جامعـه در مـسير        تـدبير و ادار   «: الاخص، كه نزديك به معناي مصطلح سياست است، اين گونه تعريف مي شود            

  ۶»تحقق ولايت الهي

  

  ايجاد حكومت حقة الهي
شكي نيست كه يكي از شئون پيامبران و يكي از شاخه هاي ولايت تـشريعي پيـامبران، حكومـت و فرمـانروائي                  

 آن را   حكومتي كه اصالتاً مربوط به خدا و نيابتاً مربوط به پيامبر و اولياء الهي اسـت، حكـومتي كـه پايـه هـاي                       . آنانست

حكومت حق، همان حكومتي است كه بر اساس دسـتورهاي          . دستورهاي واقعي خدا و عدل و دادگري تشكيل مي دهد         

                                                                                                                                                  
  ٦١امامت در تشيع، ص : شيعه و امامت؛ محمد حسين مظفر:  محمد حسين مظفر‐ ١
  ١٢، ص )ع(لي دانشنامة امام ع:  علي اكبر رشاد‐ ٢
  فرهنگ معين و لغت نامة دهخدا‐ ٣

  ١٠٧‐١٠٩، ص ٦لسان العرب، ج:  ابن منظور‐ ٤
  ١٢‐١٣، ص )ع(دانشنامة امام علي :  علي اكبر رشاد‐ ٥
 ١٥ص ، )ع(دانشنامة امام علي : علي اكبر رشاد ‐  ٦



 

٩٤ 

خدا و پيراستگي از هوي و هوس استوار باشد، يك چنين حكومت بـا علـم گـسترده كـه از تمـام حـدود و خـصوصيات          

و هوس نگردد، بدون عصمت و علم وسيع امكـان  موضوع حكم آن آگاه باشد، و در داوري اسير تمايلات دروني و هوي  

  .پذير نيست

پيامبر گرامي اسلام به نص قرآن مجيد حاكم و فرمـانروا، و سياسـتمدار مـسلمانان و قاضـي و داور آنـان بـود و                       

ما فقط به بيان چند آيه اكتفا مي ورزيم قرآن اطاعت . نصوص قرآن در اين مورد پيش از آنستكه در اينجا منعكس گردد     

اَطيعـو االله و اَطيعـوا الرسـول و اُولِـي الْـامرِ             «: يامبر را بسان اطاعت خدا لازم و واجب شمرده است، چنانكه مي فرمايد            پ

   ۱»مِنْكُم

  .خدا و پيامر و صاحبان فرمان از خودتان را اطاعت كنيد

 به عزل و نـصب      مقصود از اطاعت رسول و اولي الامر، اطاعت در مسائل حكومتي است مانند دستورهاي مربوط              

 در بيان احكام    نه اطاعت در بيان احكام، زيرا پيامبر گرامي         ... افراد و بسيج عمومي و پرداخت مبلغي به بيت المال و            

الهي مانند واجبات و محرمات، امر و نهي ندارد كه اطاعت او واجب باشد، بلكه پيامبر در مقام بيان احكام، مبيني بـيش                       

  .نيست

  :  هرگاه پيامبر به مردم بگويد مردم، خدا بمن دستور داد كه به شما بگويمبه عبارت روشنتر،

در اين موقع اطاعت خدا واجب است، نه اطاعت رسـول؛    . نماز بخوانيد و زكات بپردازيد    ... اقيموالصلوة و آتوا الزكاة   

وسيله بيانگر چيـز ديگـري      بلكه نقش او در بيان احكام، جز نقش يك          . زيرا رسول در اينصورت داراي امر و نهي نيست        

فلاني از مقام خود معزول و ديگري به جاي او منصوب است يا مي           : ولي در موقع ديگر پيامبر به مردم مي گويد        . نيست

 داراي امر و نهي اسـت و اطاعـت          در چنين مواقعي است كه پيامبر       ... بايد همه آماده جهاد در راه خدا باشند و          : گويد

 مي باشد و النَّبي اولي بالمؤمنينَ مِنْ اَنْفُسِهِم پيامبر براي افراد باايمان، از خود آنها اولي و شايـسته      اوامر او لازم و واجب    

   ۲».تر است

  . بر نفوس و اموال آنان داردحقيقت اين اولويت يك حكومت جامع و وسيعي است كه پيامبر 

از اموال آنان زكـات بگيـر و از ايـن طريـق، آنـان را پـاكيزه                   «۳»م بِها خُذْ مِنْ اَموالِهِم صدقَةً تُطَهِرُّهم و تُزَّكيه      «

  »بگردان

  . كه اخذ ماليات است، اشاره مي كنددر اين آيه يكي از شئون پيامبر 

  اگــر مجمــوع آيــات و روايــاتي كــه در ايــن زمينــه وارد شــده، مــورد بررســي قــرار گيرنــد روشـــن             

بطوريكه در برخـي از  . ق و قاضي و داور و  به حق سياستمدار مي باشد     حاكم علي الاطلا   مي گردد كه پيامبر گرامي      

                                                
 ٥٩آيه /  نساء‐  ١

 ٦آيه /  احزاب‐  ٢

 ١٠٢آيه /  توبه‐  ٣



 

٩٥ 

و ساسـة الْعِبـاد و اَركـانُ الْـبِلاد سياسـتمداران بنـدگان و ركـن هـاي                   «فقرات زيارت جامعه كبيره چنين مـي خـوانيم          

ء آن بـود و از تمـام        حكومت و قضاوت پيامبر پيراسته از هر نوع خطا و اشتباه در نوع احكـام الهـي و اجـرا                   » .شهرهايند

خصوصيات احكام الهي و حدود آن اطلاع و آگاهي داشت و بنا بعقيده بسياري از علماء اسلام، نه تنها در ميان احكام و                       

  .اجراء آن اشتباه نمي كرد، بلكه در موضوعات و امور مربوط به غير حكم نيز از خطا و اشتباه مصون و پيراسته بود

مي خواهد وظايف رسالت را ادامه دهد و حكومت و قضاوت را تعقيب نمايـد پـس بايـد      امام پس از پيامبر گرامي      

  ۱. بر مبناي حق و از روي احكام و دستورهاي راستين الهي حكومت و داوري كندبسان پيامبر 

  

  سياست علوي

: او كه گويد  . ة ادارة استوار جامعه بر اساس معيارهاي الهي، و حركتي حق مدارانه است            سياست در نگاه علي     

  ».اَلْملْك سياسة كشورداري، سياست است

و هرگز براي رسيدن به قدرت و حراست از قدرت به دست آمده، هركاري را روا نمي دانـد، بلكـه بـه عكـس، او            

ــايز      ــز جــ ــحيح نيــ ــدرت صــ ــت دادن قــ ــاي از دســ ــه بهــ ــي بــ ــشروع راحتــ ــزار نامــ ــه ابــ ــل بــ   توســ

حق با شما و در خاندان شما و از شما و به سوي :  مِنْكُم و اِلَيكُم و اَنتُم اَهلُه و معدِنُه و الْحقُّ معكُم و فيكُم و     «. نمي داند 

  ۲».شماست و شما اهل و معدن آنيد

بر پاية آموزه هاي علوي، سياست شناخت و بهره وري از ابزارهاي مشروع در ادارة جامعه و تأمين رفـاه مـادي و                    

در آموزه هاي علوي، به كارگيري شيوه هاي نامشروع و ابزار به ظاهر كارآمد، اما به                به ديگر سخن،    . معنوي مردم است  

  . نكراء استواقع ناصحيح، سياست نيست، بلكه خدعه، نيرنگ، فريب و به تعبير امام صادق 

هةُ بِالْعقل و لَيستِ تِلك الْنَكراءِ تِلْك الْشَيطَنَة و هِي شُب«:  دربارة هوش سياسي معاويه مي فرمايدامام صادق 

  »اين، نيرنگ و شيطنت است و به عقل مانَد، اما عقل نيست: بِالْعقل

هـا و سـلطه   » تن«، حكومت، چيرگي بر دل ها و تسخير خردها و عاطفه هاست، نه رام سازي        از نگاه علي    

قـدرت در   . زار نامـشروع سياسـي دارد     بر افراد و چيرگي بر گُرده ها، چنان تفسيري از حكومت، چه نيازي به توسل به اب                

تصرّف دل ها راهـي جـز   . نگاه او جز براي احقاق حق، قداستي ندارد تا براي حفظ آن به شيوه هاي باطل چنگ بيفكند    

  ۳.استفادة صحيح از شيوه ها و راه سپردن بر اساس ارزش ها ندارد

                                                
  ١٧٥‐١٧٩ايي از نظر اسلام، ص پيشو:  جعفر سبحاني‐ ١
  مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره:  عباس قمي‐ ٢
  ٢٦، ص )ع(سياست نامة امام علي :  محمد محمدي ري شهري‐ ٣



 

٩٦ 

 خيز سلطه بيافرينند و آن را ادامه دهند، اما          سياست هاي نامشروع و باطلگرايانه، شايد روزگاري كوتاه، با جست و          

  ۱»لِلْحقِّ دولَة و لِلْباطِلِ جولَة«: هرگز دوام نخواهند آورد براي مردم، جز زيان، چيزي نخواهند داشت كه

  »حق را دولتي است، و باطل را جولاني«

سياسـتمداران، در   .  شـمرد  با توجه به اين كه صداقت را از بنيادي ترين اصل سياست هاي مـديريتي مـي تـوان                  

گذرگاه تاريخ غالباً با مردم رو راست نبوده اند و آنچه را با مردم در ميان نهاده اند، آن چيزي نبوده كه بدان انديـشيده و                      

  .عمل كرده اند

 نيز صداقت و رو راستي با مردم را اصل مقوم حاكميتش قرار داده بود و از آغازين روزها تا لحظه هاي                   علي  

 بر دل ها و بر بي گمان، صداقت، از مهمترين عوامل جاذبه هاي جاوداني حكومت علي . دت، بر آن استوار ماندشها

  .رواق تاريخ بوده است، و نيز مرز روشن و فرقِ فارق سياست علوي و اموي

دهـا، تلّقـي   و و دروغ پـردازي در برخور ) در غير(اكثر سياستمداران گذشته، از سياست، جز واژگون سازي واقعيت          

ديگري نداشتند، گزارش خاطره اي در اين زمينه از علوي انديش عرصة سياست در تاريخ معاصر، حضرت امام خمينـي                    

يكي . آن بزرگوار، پس از اولين حركت توفنده اش عليه حاكميت سيستم، دستگير شده بود        . ، بس گويا و جالب است     )ره(

از سخنان  ) ره(گزارش امام   . سخن مي گويد  ) ره(ر مورد سياست، با امام      از سران حكومت، با ايشان ملاقات مي كند و د         

خلاصه پدرسوختگي است، و اين را بگذاريد براي        ... سياست، عبارت از بدذاتي، دروغگويي و       ] او گفت [«: او چنين است  

  ».ا باشداگر سياست از اينهاست مخصوص آنه. راست هم مي گفت:  ادامه مي فرمايد در)ره(امام خميني ! ما

چنين است كار و بار سياستمدارانِ حرفه اي، كه اگر دروغگويي، فريب و دورويي از دايـرة سياسـت آنـان حـذف                       

سياست علوي، دقيقـاً در تـضاد بـا ايـن شـيوه اسـت، صـداقت، نخـستين شـرط                     . شود؛ چيزي از آن باقي نخواهد ماند      

هاي سياستمداران با مردم حذف شـود، حـق مـداري،           اگر صداقت از مجموعة كُنش ها و رويارويي         . سياستمداري است 

بي معنا خواهد بود و پوچ، به ديگـر سـخن، همـه اينهـا در صـورت نبـود                    ... قانونگرايي، حقوق بشر، عدالت اجتماعي و       

 بنـابراين، اوضـاع جامعـة       ۲صداق، شعارهايي خواهد بود به قصد فريب مردم و ابزاري براي تجاوز بيشتر به حقوق آنـان                

 اقتضا مي كند كه امام تدبير و اصلاحات همه جانبـه اي را در ابعـاد مختلـف در جامعـه بـه عمـل آورد، يعنـي                  اسلامي

كه در اين قسمت بـه صـورت اجمـال بـه ابعـاد مختلـف                . سياستي در همة ابعاد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي سياسي        

  .سياست در نگاه علوي مي پردازيم

  

  ـ سياست هاي اقتصادي

  ه كار و تلاشتوجه ب: الف

                                                
  ٤٤٧، ص ٢؛ اصول كافي، ج٢٦ ص همان،  ‐ ١
 ٣٨، ص سياست نامة امام علي :  شهري محمد محمدي ري‐  ٢



 

٩٧ 

، فقر اقتصادي، معلـول پيونـد   از ديدگاه علي . در آموزه هاي علوي، توجه به تلاش و كار، جايگاه بلندي دارد 

جامعة سرشار از نشاط و آكنده از تحرّك كه فرهنگ كار بر آن حاكم . فرهنگ كسالت، بي تحرّكي، تنبلي و ناتواني است

از . از بيماري هاي مادي و معنوي، و فردي و اجتماعي است ـ مبتلا نخواهد شدباشد، به بيماري فقرـ كه زمينه بسياري 

اين رو، امام بر لزوم كار و تلاش، بسي تأكيد مي كند و كار را عبادت تلّقي كرده، تلاش در جهت سامانبخشي زندگي را 

  .گام زدن در راه خدا مي داند
  سياست ماليات گيري: ب

براي مردم و در جهت احقاق حقوق مـردم اسـت كـه بخـشي از نيازهـاي مـالي                    حكومت، در نگاه جامعة علوي،      

مـي  ... حكومت را بايد مردم بپردازند، همانها كه از وجود حكومت، بهره مي گيرند و در ساية آن، بـه توليـد و تجـارت و              

ــد ــكل     . پردازنــــ ــي شــــ ــين آهنگــــ ــا چنــــ ــا بــــ ــام هــــ ــام نظــــ ــات در تمــــ ــع ماليــــ   وضــــ

در سياسـت علـوي، ضـمن       . ي و وصول آن در نظام هاي مختلف، متفاوت اسـت          گو اين كه چگونگي فراگير    . مي گيرد 

تأكيد بر وضع ماليات و مسئوليت دولت در فراگيري، گرفتن آن از مردم، نوع نگاه به ماليات و چرايي و چگونگي گرفتن                      

ن مـردم بـه جايگـاه    اعتماد به مردم، تأكيد بر عدم مشكل گيري براي مـردم، توجـه داد    : آن از مردم، شايان توجه است     

  .شايان توجه است... ماليات و اهميت آن 

نگريستن در آموزه هاي علوي در اين زمينه، نشان دهندة آن است كه سازمان و مـأموران ماليـات، موظـف انـد                       

ضمن هوشياري و دقّت لازم در جهت تأمين بيت المال و فراگيري دقيق مسائل مربوطه به ماليات، بكوشند تـا اعتمـاد                      

  ۱.دم را جلب كند و اخلاقي اسلامي و رفتار ديني را رعايت كنندمر

  

  ـ سياست هاي فرهنگي

  توسعة آموزش و پرورش: الف

در نظام علوي، توسعة فرهنگي بر توسعة اقتصادي تقدم دارد؛ زيرا افزون بر اين كه توسعة اقتصادي بدون توسعة              

 از امكانات و زمينه ها و بايـسته هـاي اقتـصادي برخـوردار     فرهنگي ممكن نيست، جامعة خفته و در جهل فرو رفته، نه          

  .است، و نه بر چگونگي بهره وري از آن، چيره، و نه بر ضرورت بهره وري و استفاده از آن آگاه

توسعة فرهنگي و آموزش و پرورش، نياز جان و خود انساني است و توسعة اقتصادي، خواست تن، و روشن اسـت      

  .نياز جسم و تن مقدم استكه نياز جان و خود، بر 

، دانش را پايه و اساس همة خوبي ها و كاميابي هاي مادي و معنوي، و معيار ارزشيابي انسان مي                    امام علي   

  .دانست و معتقد بود كه جهل، ريشة همة بدي ها و ناكامي هاست

  »داندقِيمةُ كلُّ اِمرِءٍ ما يعلَمه  ارزش هر انسان به اندازة چيزي است كه مي «
                                                

  ٥١ص ، ام علي سياست نامة ام:  شهريمحمد محمدي ري ‐  ١
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  ».اَلْجهلُ أَصلُ كُلِّ شَرّ  دانش پاية هر خوبي و ناداني پاية هر بدي است. اَلْعِلْم أَصلُ كُلِّ خَير«

  . همچنين تأكيد داشت كه نياز مردم به دانش و تحصيل اخلاق شايسته، بيش از نيازهاي اقتصادي آنهاست

  »لفِضَةِ و الْذَهبِانَّ النّاس إلي صالح الأدب أَحوج مِنْهم إلي ا«

  »به درستي كه مردم، به فرهنگ نيكو نيازمندترند از طلا و نقره«

اگر مسئله را از زاويه ديگر بنگريم، در آموزه هاي الهي به اين نكته تصريح شده كه فلـسفة وحـي و راز نبـوت و            

  ۱. خردهاستچرايي حكومت در مكتب رسولان، آموزش و پرورش انسان ها، جهل زدايي و برانگيختن
  تصحيح فرهنگ عمومي: ب

از جمله سياست هاي والا و برجسته، مبارزه با سنّت هاي باطل، شيوه هـاي ناهنجـار، روش هـاي ناشايـست، و                  

  .تأكيد بر شيوه هاي پسنديده و روش هاي بايسته و در يك جمله، تصحيح فرهنگ عمومي است

بهانه وامانده از گذشته بودن، از جامعـه نزداينـد، بـه     به كار گزاران سفارش مي كرد كه هر چيزي را به         علي

دقّت بنگرند و از سنّت هاي سازنده و انساني حمايت كنند و با شيوه ها و سنّت هاي غلط مبارزه كنند و هرگز استمرار و         

   ۲.گسترش آن را برنتابند
  حقگرايي، نه شخصيت گرايي: ج

از اين رو، شايـسته اسـت تـا         . كان كژروي در آنان، منتفي نيست     انسان ها هر اندازه در مسير حقّ اوج بگيرند، ام         

روشن است كه در جريان . ندانند» مطلق«مردمان در پيروي از شخصيت ها به اين نكته توجه كنند و هرگز انسان ها را 

خـصيت  هاي اجتماعي و سياسي، بيشترين انحراف هاي سياسي و اجتماعي، ناشي از مطلق گرايي دربارة چهره هـا و ش        

  . گرايي در موضع گيري هاست

 به مردم هشدار مي داد كه شخصيت ها هر چند بزرگ و ارجمند و محبوب و معتمـد باشـند، نمـي       امام علي 

امام مي كوشيد جامعه را به لحاظ آگاهي و شناخت موضع هـا و معيارهـا و آگـاهي                   . توانند معيار حق و باطل قرار گيرند      

ه شخصيت و مواضع آنان را ـ هر اندازه بزرگ باشندـ با حق بسنجند، نه حـق را بـا    هاي فرهنگي، به سطحي برساند ك

  ۳.شخصيت ها، حق را معيار شخصيت بدانند، نه شخصيت ها را معيار شناخت حق

  ت هاي امنيتي   ياس

 نگـاه   جامعة ناامن و آكنده از هرج و مرج، به جنگلي بي قاعده و آشفته، مانندتر است تـا بـه جامعـة انـساني، در                        

امام از جمله مهم ترين دلايل پذيرش حكومت را بـاز        .  جامعة تهي از آرامش و امنيت، بدترين سرزمين هاست         علي

                                                
  ٥٠‐٥١ص ، سياست نامة امام علي :  شهريمحمد محمدي ري ‐  ١

  ٥٠‐٥١همان، ص  ­ ٢

 ١٩٠حقوق و سياست در قرآن، ص : ؛ محمدتقي مصباح يزدي٤٤‐٤٦ همان، ص ‐ ٣
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بدين سان، آن بزرگوار، توجهي بليغ به امنيـت داشـت و بـدان، تـوجهي       . دانستمي  گرداندن آرامش و امنيت به جامعه       

  . عظيم مبذول مي داشت

ر سياست تشنج زدايي و حركت به سوي حياتي مسالمت آميز و مصالحه با دشـمن،     در كنار تأكيد ب    امام علي 

امام، بر اين نكته پاي مي فشرد كه مؤمنان، نبايد دشمن           . به هوشياري و حزم انديشي در برابر دشمن نيز تأكيد مي كرد           

ايـت هوشـياري را معمـول دارنـد و          را خُرد بشمارند؛ بويژه در برابر دشمناني كه دشمني خود را اظهار نمي كنند، بايد نه               

آمادگي لازم را براي برخورد و رويارويي در زمان مناسب، و هنگام بروز و ظهور حوادث، هرگز از دست ندهنـد و بداننـد                 

  ۱.كه اگر آنها در خواب فراموشي فرو روند، دشمن، هرگز غافل نخواهند ماند

  

  ـ موضع گيريهاي سياسي در برابر قدرتهاي حاكم

، نقش موضـع گيريهـاي سياسـي آن پيـشوايان در برابـر              »عليهم السلام «ترين ابعاد شخصيت سياسي أئمه      از جالب 

علـيهم  «قدرتهاي حاكم زمان خود مي باشد كه جاي دقت و تعمق و بررسي است و از آنجا كـه سـيماي زنـدگي أئمـه                          

ع گيريهاي سياسي أئمه در بـسياري    ، با پوششي از تقيه و عبادت و زهد و عرفان پوشيده شده است، كشف موض               »السلام

از موارد خالي از اشكال نبوده و در برخي موارد نيز بايد با توجه به قراين و شرايط رازهـاي نهفتـه را در زنـدگي بظـاهر                            

  .، به دست آورد»عليهم السلام«عادي أئمه 

و » عناصـر نفـاق  «رابـر  در دوران پنج سالة خلافت اميرالمؤمنين، تصوير كلي مقاومت و نحوة موضع گيـري در ب              

  .ترسيم گرديد» قدرتهاي نامشروع«و » عوامل فشار سياسي«

 در دورة كوتاه و زمامداريش، شيوة افشاگري چهرة دشـمن فريبكـار و مقاومـت تـوأم بـا             امام حسن مجتبي    

  .انعطاف منهاي سازش را عملاً روشن نمود

يام خونبار كه شخصيتهاي برجستة قيـام بـراي         در زندگي امام سجاد، مقاومت و چگونگي به شهر رساندن يك ق           

منشي دشمن به   ددپيشبرد اهداف و اصول، قرباني شده بودند، در برابر اوج پيروزي ظاهري قدرت حاكم اختناق كامل و                  

تصوير كشيده شده است و در اين تصوير، بازگو كردن دردهاي اجتماعي در قالب دعـا و مناجـات و تعميـق آگاهيهـاي                        

  . معنويت و وجدان دقيق بشري، جايگاه خاص يافته استسياسي تا بطن

در سنگر علم، نوع ديگر از مبارزه را در جامعه اي بسته كه قدرتهاي حـاكم        » عليهماالسلام«امام باقر و امام صادق      

امعه را بر وجدان و عقول مردم آن استيلا يافته بودند، آغاز نمودند و به طور غيرمستقيم قالب اشاعة علم، رشد سياسي ج 

  .بالا برده با توجه و آگاهي مردم را نسبت به موضع حقِّ خود افزودند

                                                
  ٧٤، ص سياست نامة امام علي :  شهريمحمد محمدي ري ‐ ١
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مبارزة سياسي توأم با قدرت و فشار و اختناق همه جانبه توسط دولتي مقتدر كه بـا اسـتفاده از امكانـات مختلـف               

 به چشم مـي  ظم سعي در منزوي كردن قطب مخالف دارد، نوع ديگر از شرايطي است كه در دوران زندگي امام كا  

خورد و موضع گيري امام در اين شرايط بسيار حساس و دشوار و توأم با زندانهاي طويل المـدتي اسـت كـه در زنـدگي                    

  .پرماجراي امام ديده مي شود

سياست فريب و نرمش و سازش از طرف قدرت حاكمي كه مشكل سياسي دارد از ترس پايگاه مردمـي امـام بـه       

 ه باشد، موضع گيري ديگري را اقتضا مي كند كه در زندگي سياسي علي بن موسي الرضا موضع انفعالي كشيده شد

  .قابل مطالعه است

ارتباط استتار شده با كانونهاي آگاهي در شرايطي كه قدرت حاكم توانسته باشد با دور نگاه داشتن جامعه از حوزة                    

شاند خط مشي سياسي خاصي است كه ما در زندگي امام   امامت و منزوي نمودن امام، وجدان مردم را به اقناع كاذب بك           

  . مطالعه مي كنيمجواد 

 كه قدرت طاغوت به اوج خود رسيده در سياست اغفال و اقناع مردم و منـزوي                 در دوران زندگي امام هادي      

ر كمال استتار كردن امام، توفيق كامل حاصل نموده بود، موضع گيري امام در قالب تقية كامل و با پوششهاي مختلف د             

انجام مي پذيرد و امام هادي بدون آنكه دست آويزي به دشمن بدهد، زندگي را با تمام شكوه و قدرت بر طاغوت زمان                       

دريـغ بـر     «۱»و يحكم قد اعياني امر ابن الرضـا       «: آن چنان تنگ نمود كه متوكل بارها، خطاب به اطرافيانش مي گفت           

  ».ز پا انداخته استمرا ا) امام هادي(كار ابن الرضا ! شما

 كـه   ۲ با دشوارترين شرايط و پيچيده ترين وضعيت سياسي، در موضعي قرار گرفته بـود              امام حسن عسكري    

  ۳».ما مني آبائي بمثل ما منيت هيچ كدام از پدران من گرفتاري مرا نداشته اند«: مي فرمود
  »عليهم السلام«تفاوت ظاهري در سيرة سياسي ائمة 

، در نگاه اول اين نكته به ذهن مي رسد كه هر كدام از آن رهبران در »عليهم السلام« سياسي أئمه با مطالعه سيرة

برخورد با شرايط زمان و طاغوتهاي معاصر خود، موضع گيري خاص داشته و در كلّ، اين موضع گيريهـا متفـاوت بـوده                       

  .است فلسفة اين اختلاف را بايد در نكات زير جستجو نمود

، حكومت و خلافت را در دست داشتند، در تحكيم سلطة جابرانه ،  ز قدرتهايي كه در زمان أئمه      هر كدام ا   -۱

 داشتند، به   و با وجود خطّ مشي كلّي واحدي كه در برابر موضع بر حق اهل بيت              . شيوة خاصي را به كار مي گرفتند      

 پـيش مـي گرفتنـد، هـر كـدام در برابـر              تناسب سياستي كه در شيوة زمامداري و اغفال و اقناع و يا سركوب مـردم در               

  .    ، روش سركوبگرانة خاصي را دنبال مي نمودندأئمه

                                                
 ٣١٢الارشاد، ص :  شيخ مفيد‐ ١

 ٢٣٠‐٢٣١، ص ١‐٢معارف اسلامي : ن جمعي از نويسندگا‐ ٢

 ٣١٥الارشاد، ص :  شيخ مفيد‐ ٣
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 به صورت برخورد انفعالي بوده بلكه به اين معني است     مفهوم اين سخن، آن نيست كه موضع گيريهاي أئمه        

ن اختصاص داشـت و از      كه بخشي از موضع گيري آنان به نحوة خنثي سازي سياست سر كوب و توطئة طاغوتهاي زما                

سوي ديگر، موضع گيري در برابر قدرتهاي حاكم مي بايست متناسب با سياستي باشد كه آنان در زمامداري و سياسـت                     

  . سركوبگرانه خود اتخاذ مي نمودند

 شرايط اجتماعي و سياسي و فرهنگي جامعه در موضع گيري صحيح و منطقي، نقشي تعين كننده دارد و واقع      -۲

  . اب مي كند كه هر نوع موضع گيري سياسي، متناسب با شرايط موجود در جامعه باشدبيني ايج

اين سخن، بدان معني نيست كه شرايط جامعه بايد در اهداف و مباني و اصول سياسي اثر بگذارد، بلكـه بـه ايـن     

مـان اهـداف و مبـاني و        معني است كه بايد با حفظ همة اصول سياسي، شيوة برخورد را با شرايط زمان تطبيق داد تا ه                  

  . اصول در عمل كار ساز و مؤثر باشد

  : موضع گيري سياسي امام، مانند هر نوع رفتار و عملكرد معصوم، داراي دو بعد مشخص مي باشد-۳

نخست بعد مسئوليت شخصي امام در موضع انجام وظايف خويش در برابر خدا و شرع كه در اين موضـع، ماننـد                      

  .حتي در نقش رهبري و امامت، مسئوليتهايي بر عهده دارد كه بايد انجام دهدهر فرد مكلّف و مسئول 

دوم، بعد تعليمي و ارشادي عمل امام كه در اين موضع، امام براي امت، يك اُسوه است و عمل او در هـر مـورد،                         

  .بيانگر قانون و روشنگر راه شرع مي باشد

 كه بيانگر رسالت و سرنوشت خاصي براي هركدام از أئمه   در برخي از روايات نكتة ديگري به چشم مي خورد          -۴

مي باشد؛ گويي هر كدام، داراي نقش و ابتلا و سرنوشت از پيش تعيين شده اي هستند كه در » عليهم السلام«معصومين 

آن  ابـلاغ شـده و توسـط         علم مكتون الهي و مشيت خداوندي و ام الكتاب محفوظ بوده و از طريق وحي به پيـامبر                   

  ۱. انتقال يافته و به ترتيب از هر امامي به امام ديگر رسيده استحضرت به اميرالمؤمنين علي 
  خطوط كلّي موضع گيريهاي سياسي ائمه عليهم السلام

با حاكمان زمان خويش وجود دارد و موضع گيري هر » عليهم الـسلام «با وجود تفاوتهايي كه در شيوة برخورد ائمه      

در تمامي ايـن موضـع   . از ويژگيهاي مخصوص به شرايط اجتماعي زمان برخوردار مي باشد       » ليهم السلام ع«كدام از ائمه    

گيريها يك سلسله اصول و خطوط كلّي ديده مي شود كه در همة اين شرايط حاكم است و در مورد همـة شـيوه هـاي                          

  .اهم آن خطوط كلّي اشاره مي كنيمدر اين جا، به طور اختصار به . صادق مي باشد» عليهم السلام«برخورد أئمه 

، امري اجتناب ناپذير بوده و مبارزة همـه  » عليهم السلام« برخورد و درگيري با طاغوت و ملأ آن در سيرة أئمه            -۱

شيوة انقلابي مبـارزه در اشـكال مختلـف آن، اسـتراتژي كلـي در             . جانبه، جزئي از اين درگيري محسوب مي شده است        

  .در برابر قدرتهاي حاكم بوده است» هم السلامعلي«موضعگيري أئمه 

                                                
  ٢٣٢، ص ١‐٢معارف اسلامي :  جمعي از نويسندگان‐ ١



 

١٠٢ 

 تقيه و پوشش دادن به شكل مبارزه و استتار اهداف و عملكرد و شيوة برخورد و كتمان اسرار نهضت و مبارزه، -۲

رأس ديـن و  ) تقيـه (مـي باشـد تـا آنجـا كـه راز داري      » عليهم السلام«يكي از عمده ترين خطوط موضع گيريهاي أئمه  

» عليهم السلام«را موجب لعن و نفرين خدا و رسول و أئمه » عليهم السلام«داري و افشاگري و اسرار اهل بيت علامت دين

  ۱.شمرده اند

 استقامت و صلابت در برابر اعمال فشار و توسلّ به قدرت و خشونت و شـكنجه و هـر نـوع رفتـار جنايتكـار                    -۳

  ۲.بريدن در برابر شيوه هاي سركوبگرانة طاغوت و دار و دستة آندشمن حاكم و ادامة مبارزه در تمامي شرايط موجود و ن

 واقع بيني و انعطاف پذيري در برابر موانع غير قابل رفع بدون سازش و سستي در مبارزه موجـب قاطعيـت در       -۴

  ۳.موضع گيري است كه از ايمان و اخلاص نشأت مي گيرد

 مبارزه و برتر از زندگي شمردن و مـسأله اول زنـدگي              بهره گيري از همة امكانات موجود و همه جانبه كردن          -۵

  ۴.قرار دادن آن و از خودگذشتگي و ايثار، به معني كامل آن

 اهداف و اصول و ارزشهاي مكتب در پيش برد مبارزه و تمامي مراحل آن بايـد از چنـان حالـت و حـاكميتي                         -۶

ت، به خاطر مبـارزه و اهـداف آن مـشروع شـمرده         برخوردار باشد كه هيچ عمل و رفتاري كه از نظر مكتب نامشروع اس            

  .، سياست توجيه عمل با هدف، مردود شمرده مي شود» عليهم السلام«در موضع گيريهاي سياسي أئمه . نشود

» علـيهم الـسلام  « حفظ اولويتها و مراعات الأهم فالأهم از خطوط كلّي مبارزه در موضع گيريهاي سياسي أئمه          -۷

ه مراتب اولويتها از خود شرع به دست مي آيد و اين قاعده، جزئي از نظام قانونگذاري اسلام مي باشـد            مي باشد و سلسل   

  .و از اين رو نبايد آن را با سياست ماكياولي مبني بر اين كه هدف وسيله را توجيه مي كند، خطا نمود

تّـي امكـان و مـسئوليتهاي شـرع          رهبري و ولايت امام، مقدم بر همة اختيارات فردي و حقوق اجتماعي و ح              -۸

است، به اين معني كه اين خود يكي از دستورهاي شرع مي باشد و جزئي از كلّ نظام حقوق اسلام محسوب مي شود و   

از اين رو، امام در شرايط خاصي امكان دارد اختياراتي را محدود و اجراي برخي از دستورهاي درجه دوم شرع را متوقـف        

  .طبيت و مركزيت امام در كلّ مبارزه مي شود كه تشكيلاتي بودن مبارزه را تضمين مي كندنمايد اين اصل، موجب ق

 مشورت و احترام گذاردن به افكار همة كساني كه به گونه اي در مبارزه نقش دارند ولي نه به آن معنـي كـه        -۹

  . فرد در كلّ رهبري استامام از ديدگاه ديگران پيروي نمايد بلكه به معناي تعميم امامت و ايفاي نقش هر

 حفظ پيوند مردمي و توسعه و تعميق پايگاههاي مبارزه در ميان مردم و جلب رضايت و اقناع وجدان جامعـه          -۱۰

علـيهم  «از طريق آگاهي دادن و دلسوزي و مردمي كردن مبارزه از خطوط كلّي مبارزات در موضع گيريهاي سياسي أئمه     

                                                
 ١٧٢، ص ٢اصول كافي، ج: كليني‐ ١

  ١١٢آيه / برگرفته از سورة هود‐ ٢
 ١٥وحي و نبوت، ص :  مرتضي مطهري‐ ٣

  ١٥آيه / برگرفته از سورة حجرات‐ ٤



 

١٠٣ 

ا و اطاعت مردم، مبارزه از مردم جدا و منزوي خواهد شد و ادامة آن با اجبار و اكـراه                    بدون رض . به شمار مي رود   » السلام

  ۱.هيچ گاه سابقه نداشته است» عليهم السلام«مردم، شيوه اي است كه در سيرة سياسي أئمه 

  

 همرهي خضر ولايت، موجب سقوط در ورطـة هلاكـت و هبـوط از               طريق معرفت و پيمودن راه سعادت بي      طي  

  .انسانيت استمقام 

  گــذرگاه هــاي زمــان و تنگناهــاي ســخت دوران، حكايــت قــصة پــر از غــصه و شــكايت از داســتان           

بي سامان افراد و شخصيت هايي دارد كه با توهم استعفا از نور ولايت، و تصور بي نيازي از فروغ هدايت، درويل طغيان      

  ۲.مي درهاي غضب را گشوده داشتندو چاه عصيان افتاده، ابواب رحمت را بر روي خود بسته و تما

اصرار الهي و تأكيدات نبوي بر ولايت علوي از ثري تا ثريا را فرا گرفته و همگان را به حضور در گسترة ولايـت                        

آن حضرت، فرا مي خواند، چون ولايت علوي تجلّي توحيد الهي و تأمين كنندة حيات انساني و حـافظ امنيـت و نـاجي                        

  ۳.آنان است

 ولايت او باعث صيانت جان و آسودگي روان و نيز عامل پرواز به جنان است، در كلمة توحيـد خـود          خداوندي كه 

» لا إلـه اِلاّ االله    « كلمـة    ۴»كَلِمةُ لا إله اِلاّ االله حِصني فَمنْ قالَها دخَلَ حِصني و منْ دخَلَ حِصني أمـنَ عـذابي                 «: فرمود

 در ايـن  ۵»ما اللهِ آيةُ أكبرَ مِنّـي «.  نيز كه برترين نشانة خدا است     ت، علي   زمينة امنيت الهي و راه نجات از آتش اس        

 پرچم هدايت و نـشانگر  ۶»ولايةُ علي حِصني منْ دخَلَه أَمِنَ ناري   « تجلّي توحيدي، چهرة ولايت يافته و با كلمة ولايي          

  .طريق سعادت است

اِنِّـي تـارك فـيكُم الثِقلَـينِ مـا اِنْ      «:  كـه فرمـود     بر اساس حديث معروف و مورد وفاق فريقين از رسول اكرم          

 قرآن صامت در كنار قرآن ناطق هدايتگر خلق است و تمسك به اين     ۷»تَمسكتُم بِهِما لَنْ تَضِلّوا أبداً، كتاب االلهِ و عِتْرَتي        

 ـ           . دو ركن، از سقوط در وادي ضلالت مانع مي شود          ر و مكمل و وامـدار يكديگرنـد و       و از آنجا كه قرآن و عتـرت مفـس

عترت، عدل و همتاي قرآن كريم و رازگشاي مقاصد و اهداف آن و مجري به صحنه كشاندن معارف و دستورات حيات                

                                                
  ٣١ و ١٩ و ١٧٩نامة شماره : ؛ نهج البلاغه٢٣٤‐٢٣٥، ص ١‐٢معارف اسلامي : ان جمعي از نويسندگ‐ ١
  ٩‐١١گردآوري و تنظيم سعيد بندعلي، ص :  كتاب ولايت علوي‐ ٢
  ٩‐١١، ص  همان‐ ٣
 ١٢٧، ص ٤٩بحار، ج:  علامه مجلسي‐ ٤

: ، محمدبن الحسن الـصفار    ٢٩٤، ص   ٢ناقب آل ابي طالب، ج    ابن شهر آشوب، م   » نيست براي خداوند نشانه اي بزرگتر از من        «١٤٠، ص   ٩٩ همان، ج  ‐ ٥
  ٩٧بصائر الدرجات، ص 

  » دژ و قلعة من است هركس در آن داخل شود ايمن از آتش من است ولايت علي  «٢٤٧، ص ٣٩ همان، ج‐ ٦
 ١٧ ص ، ٤ و ج٢٩، ص ١، ج



 

١٠٤ 

بخش قرآن است اميد است بارقة ولايت همه دل ها را فرا گيرد تا خورشيد آن از مغرب، مشرق و غرب عالم را بوجـود                         

  ۱.خود نوراني كند

  

  معناي ولايت
ــت ولا ــتح واو(ء، ولاي ــت ) بف ــسر واو(ولاي ــادة     ) بك ــه از م ــا هم ــال اينه ــي و امث ــولي، اول ــي، م ــي«ول   » ول

ـ و، ل، ي ـ اشتقاق يافته است كه حكايت از اتصال و نزديكي و قرار گرفتن دو چيز كنار يكديگر به گونه اي كه شيء  

  ۲.ديگر ميان آنها فاصله نشود

  :  مي فرمايندچنين» ولايت«علامه طباطبايي در مورد 

اگر به كسر واو خوانده شود به معناي سلطنت و ملك اطلاق مي شود و اگر به فتح واو گفته شود                     » ولايت«واژه  

اطلاق بر متولّي امور و تدبير آن مي شود و از اين باب است كلمه ولي و والي كه به معناي مربي و تـدبر امـور اسـت و               

قدس احديت جلّت عظمتُه است با لذات، چنانچه در قرآن مجيد فرموده اسـت              اين ولايت بطور اطلاق مخصوص ذات ا      

  . در آنجا ولايت مخصوص براي خدا ثابت است۳»هنا لِك الولايةُ اللهِ الحقّ«

و نظارت و تدبير و تربيت هرچيزي است كه مربوط به      ) مملكت(بهرحال مراد از ولايت، توليت سلطنت و ملك و          

  ۴.آن است

ة ابن كثير است كه ولي به معناي ناصر و متولّي امور عالم و خلايق، و قيام كننـدة بـه آن اسـت و والـي                      در نهاي 

متصرف در جميع اشياء است و ولايت مشعر است به تدبير و قدرت و فعل و تا اين صفات در شخصي جمع نـشود او را                          

كه آن رب و مالك و سـيد و مـنعم و ناصـر و               مولي اسمي است كه واقع مي شود بر جماعت بسياري           . والي نمي گويند  

محب و تابع و همسايه و پسر عم و حليف و عقيده و داماد و عبد و معتقي و منعم عليه اطلاق مي شود و بيشتر از اينها                       

  ۵.و ولايت بكسر واو امارت است. در حديث وارد شده و اضافه مي شود بر هريك از اينها آنچه را كه حديث اقتضا كند

  : از نظر موارد استعمال مي گويد» ولايت«غب راجع به خصوص كلمه را

 يك كار است، ۶به معني تصدي و صاحب اختيار) بفتح واو(به معني نصرت است و اما ولايت ) بكسر واو(ولايت «

  ۷.و گفته شده است كه معني هر دو يكي است و حقيقت آن همان تصدي و صاحب اختياري است

                                                
 ٩‐١١ كتاب ولايت علوي، ص ‐ ١

؛ جـوادي   ٩اسرار ولايت مطلقه، ص     : ؛ محمدعلي بهمئي رامهرمزي   ١‐٧مصباح الهداية، ص    ): ره(؛ اماخميني   ٤٨٩‐٤٩٤مفردات، ص   :  راغب اصفهاني  ‐ ٢
  ٤٩‐٥١آملي، ولايت در قرآن، ص 

 ٤٤آيه /  كهف‐  ٣

  ١٠‐١١ولايت كليه، تحقيق و تصحيح سيد محمد لولاكي، ص : طباطبايي علامه حسين ‐ ٤
  ١٠‐١١ ، ص ولايت كليه، تحقيق و تصحيح سيد محمد لولاكي:  علامه حسين طباطبايي‐ ٥
  . نيز آمده است٣١٨ اين معنا در كتاب كلم الطيب از عبدالحسين طيب، ص ‐ ٦
  ١٢‐١٤مراتب ولايت و حقيقت محبت، ص : حصلين درس ولايت؛ گروه م٤٨٩‐٤٩٤مفردات، ص :  راغب اصفهاني‐ ٧



 

١٠٥ 

ولايت آخرين درجة كمال انسان است و آخرين منظور         «:رة حقيقت ولايت چنين مي فرمايد     علامه طباطبايي دربا  

  ».و مقصود از تشريع و شريعت حقّه خداوندي است

   ۱» الَّذين آمنوا و كانوا يتَّقونَألا إنَّ أولياء االلهِ لا خوف علَيهِم ولا هم يحزَنون«

 مي يابيم كه ولايت الهيه بـه مجـرّد   »قونتَّوا و كانوا ينُذين آمالَّ«، به جملة در اين آيات به قرينه تفسير اولياء االله  

ايمان بدوي تحقق نمي پذيرد، بلكه ايماني است بعد از طي مدارج تقوي و عمل صالح، و بنابراين يك نوع ايمان قوي و 

تر مي گردد، تا رفته رفته حجاب هـاي         شديدي است كه پس از ساليان عمل و تقواي الهي، تدريجاً ايمان قوي و قوي                

نفساني كه بين بنده و حضرت حق جلّ و عزّ وجود دارد، ضعيف مي گردد، و تارها و رشته هاي علائـق بـه مـشتيهيات              

مادي و افكار و هوا و هوس جسماني رقيق و نازك مي گردد، تا كم كم در اثر مداومت بر آن، حجاب هـا يكـسره پـاره              

  . علائق به كلي گسيخته مي گردد، و بين او و پروردگارش هيچ حجابي باقي نمي ماندمي شود، و رشته هاي

  .اين است معناي ولايت، و كيفيت ارتقاء به آن مرتبه كه بصورت اجمال مي باشد

  : در اين صورت ولايت قائم به دو موضوع است

د، خداوند از نظر ربوبيت و فاعليت، و بنده از خدا و بندة خدا، لذا در اين جا خداوند را ولي و مؤمن را هم ولي گوين            

نظر عبوديت و پذيرش و قابليت، و اين است ولايت الهيه، چون اين رفع حجاب بين بنده و حـضرت معبـود واقـع مـي                          

  ۲».در آنجا به همة اسماء و صفات حق مسمي و متّصف مي گردد، اين است مقام اولياي حق سبحانه و تعالي. شود

 مرتبه در قـرآن كـريم آمـده    ۲۳۳و مشتقات آن به صورت اسم و فعل و به شكل جمع و مفرد،  »  ل، ي  و،«مادة  

  ۳.است كه اين كثرت استعمال، نشانة اهميت موضوع ولايت است

  
  انواع ولايت

مسلمانان بايد از خدا و رسول و صـاحبان امـر اطاعـت             » عليهم السلام «بر اساس قرآن كريم و احاديث معصومين        

، ولايت آنان را بپذيرند و عملاً تولّي داشته باشند، از دشمنانشان نيز بيزاي جسته در صلح و جنگ و فراز و نـشيب                        كنند

  ۴.هاي زندگي پيرو و دنباله رو آنان باشند و هيچ گاه بر ايشان پيشي نگيرند و از اطاعتشان سرپيچي نكند

و تبرّي داده است، تولّي و تبرّي از فروعـات ديـن و از   اسلام، اين دستورات را مضبوط كرده و به آن عنوان تولّي    

  .مسائل مهم شيعه است به گونه اي كه در برخي روايات شرط قبوي ساير اعمال تلّقي شده است

از آنجا كه در قرآن سخن از ولاء و موالات و تولي زياد بكار رفته است آنچه مجموعاً از تدبر در اين كتاب مقدس 

يعنـي از طرفـي مـسلمانان، مأموريـت         . منفي و مثبت  : ست كه از نظر اسلام دو نوع ولاء وجود دارد         به دست مي آيد اين    
                                                

 ٦٣ و ٦٢آيات /  يونس‐  ١

   محمدعلي بهمئي رامهرمزي، اسرار ولايت مطلقه، ص يك تا هفت مقدمه‐ ٢
  ٢٥ولايت علوي، ص :  جوادي آملي‐ ٣
  ١٠٧‐١٢١ همان، ص ‐ ٤



 

١٠٦ 

دارند كه نوعي ولاء را نپذيرند و ترك كنند و از طرف ديگر دعوت شده اند كه ولاء ديگري را دارا باشند و بدان اهتمـام        

  .ورزند

ولاء : ء عام و ولاء خاص، ولاء خاص نيـز اقـسامي دارد  ولاء اثباتي اسلامي نيز به نوبة خود بر دو قسم است و لا       

  . محبت، ولاء امامت، ولاء زعامت، ولاء تشريع و تكوين

  ۱.اكنون دربارة هريك از اينها به اجمال بحث مي كنيم

  

   ولاء منفي-۱
ء يـك   ولاء منفي در اسلام عبارت است از اين كه يك مسلمان همواره در مواجهه با غيرمسلمان بداند بـا اعـضا                    

پيكر بيگانه مواجه است و معني اينكه نبايـد ولاء غيرمـسلمان را داشـته باشـد اينـست كـه نبايـد روابـط مـسلمان بـا                             

غيرمسلمان در حد روابط مسلمان با هم كيش خود باشد، بايد روابطش به گونه اي باشد كـه وحـدت و اسـتقلال پيكـر                

  .اسلامي آسيبي نرساند

رك را دوست دارد اما نه از آن نظر كه مشرك است، بلكه از اين نظـر كـه                  اسلام دين بشردوستي است حتي مش     

مخلوقي از مخلوقات خدا است، و البته از آن جهت كه در راه هلاكت و ضلالت افتاده است و راه نجات و سعادت را گم               

  .و اگر او را دوست نمي داشت در مقابل شرك و بدبختيش بي تفاوت مي بود. كرده است ناراحت است

دوسـتي و دشـمني كـه    . در اسلام حب و بغض هست، اما حب و بغض عقلي و منطقي نه احساسي و بي ضابطه             

صرفاً از احساس برخيزد منطق ندارد، احساسي است كور و كر كه بر درون انساني مسلط مي گردد و او را به هر طـرف                         

ت ناشي از علاقـه بـه سرنوشـت انـسان           كه بخواهد مي كشد، اما حب و بغض عقلي ناشي از يك نوع درك و در حقيق                

اسلام در مورد يك جامعة فاسد و اصلاح نشده كـه در آن كفـر و نـاداني               . ديگري است كه مورد علاقه واقع شده است       

  : حكومت مي كند از طرفي دستور جهاد مي دهد تا ريشه فساد را بركند

   ۲»و قاتِلوهم حتّي لا تَكونَ فِتْنَه«

  ».تنه از ميان برودآنان را بكشيد تا ف«

و از طرف ديگر دستور احتياط و اجتناب مي دهد كه مردم روي دلشان را به آنان باز نكنند تا جامعه بشريت سالم             

  .بماند

طبيعت انسان دزد است و ضبط و گيرندگي از جمله خواص انساني است، و چه بسا ناخودآگاه افكار و انديشه هاي 

  : قرآن مي فرمايد. ديگران را در لوح خويش ثبت كند

  » ...يا اَيها الَّذينَ آمنوا لا تَتَّخِذوا عدوي و عدوكُم أَولياء تُلقونَ إلَيهِم بِالمودةِ و قَد كَفَروا بِما جاءكُم مِنَ الْحقِّ«

                                                
  ٩‐١٠ولاء ها و ولايتها، ص :  مرتضي مطهري‐ ١
 ١٩٣آيه /  بقره‐  ٢



 

١٠٧ 

 حال اينكه دشمن من و دشمن خودتان را ولي نگيريد كه دوستي بر آنان افكنيد و    ! اي كسانيكه ايمان آورده ايد    «

  ».به حقي كه شما را آمده است كافر شده ايد

  : تا آنجا كه مي فرمايد

   ۱»إنْ يثْقَفوكُم يكونوا لَكُم أعداء و يبسطُوا إلَيكُم أيديهم و ألْسِنَتَهم بِالسوءِ و ودوا لَو تَكفُرون«

  ه بــدي بــه ســوي شــما   اگــر بــه شــما دســت يابنــد، دشــمنانتان هــستند و دســت و زبانــشان را بـ ـ       

  .مي گشايند و دوست دارند كه كافر شويد

در اينجا قرآن سرّ لزوم اجتناب و احتياط از بيگانه را اين مي داند كه دوست دارند ديگران نيز به كيش و آئين آنها 

  ۲.درآيند و براي نيل به اين هدف از هر راهي حديث مي كنند

  

   ولاء اثباتي عام-۲
لمانان به صورت واحد مستقلي زندگي كنند، نظـامي مـرتبط و اجتمـاعي پيوسـته داشـته      اسلام خواسته است مس   

  .باشند، هر فردي خود را عضو يك پيكر كه همان جامعه اسلامي است، بداند تا جامعه اسلامي قوي و نيرومند گردد

ء بعض يأمرونَ بِـالْمعروف و ينْهـونَ عِـنِ    والْمؤمِنونَ و الْمؤمِنات بعضُهم اَوليا«: قرآن كريم در اين باره مي فرمايد      

   ۳»الْمنْكرِ

مردان مؤمن و زنان مؤمنه بعضي ولي بعضي ديگرند به معروف امر مي كنند و از منكر باز مـي دارنـد مؤمنـان                        «

نوشـت  نزديك به يكديگرند و به موجب اينكه با يكديگر نزديكند، حامي و دوست و ناصر يكديگرند و در حقيقت به سر                    

خود كه يك واحد را تشكيل مي دهند علاقه مي ورزند، و لذا امر به معروف مي كنند كه اين عمل ناشي از وداد ايماني                    

  .است و نهي از منكر مي نمايند كه بيان ولاء ايماني مسلمانان مي باشد

  : و سپس به عنوان ثمرات امر به معروف و نهي از منكر دو مطلب را ذكر كرده است

  »نماز را بپا مي دارند و زكات را مي دهند» «مونَ الصلاة و يؤتونَ الزَكاةيقي«

و زكات نمونه ايست از حسن روابـط مـسلمانان بـا يكـديگر كـه در اثـر                . نماز نمونه ايست از رابطه خلق و خالق       

  تعـــــاطف و تـــــراحم اســـــلامي از يكـــــديگر حمايـــــت مـــــي كننـــــد و بهـــــم تعـــــاون و كمـــــك   

آن وقت اسـت كـه انـواع        » «اولئِك سيرْحمهم االله و اولئِك هم الْمفْلِحون      «. فرع كرده است  مي كنند و سپس بر آن مت      

  ».رحمتهاي الهي و سعادتها بر اين جامعه فرود مي آيد و چنين مردمي هستند كه بايد آنان را رستگاران ناميد

                                                
  ١‐٣آيات /  ممتحنه‐  ١
 . مورد بحث واقع شده است٧٦‐٨٠ اين نوع ولايت در كتاب حكومت ولايي از محسن كديور، ص ١١‐١٩ولاء ها و ولايتها ، ص :  مرتضي مطهري‐ ۲

 ٧١آيه /  توبه‐  ٣



 

١٠٨ 

 في توادوهم و تـراحمهم كَمثَـلِ الجـسد إذا           مثَلُ الْمؤمنينَ «:  در حديث معروف و مشهرو فرمودند      پيامبر اكرم   

   ۱»اشْتَكي بعض تَداعي لَه سائر اعضاء جسده بالحمي و السهر

داستان اهل ايمان در پيوند مهرباني و در عواطف متبادل ميان خودشان، داستان پيكر زنده است كه چه عـضوي                    

  .نندبه درد آيد، ساير اعضاء با تب و بيخوابي با او همراهي مي ك

محمد رسـولُ االلهِ    «:  و كساني كه با اويند و تربيت اسلامي يافته اند مي فرمايد            قرآن كريم درباره رسول اكرم      

منَهيماء بحلَي الْكُفار، رع اَشِداء هعالَّذينَ م۲»و   

  » .محمد پيامبر خدا و كساني كه با اويند، بر كافران سختند و با يكديگر مهربان«

و همچنانكه قبلاً گفتيم آيات قرآن مـا را متوجـه      . ر اين آيه، هم به ولاء نفي اشارت رفته و هم ولاء اثباتي عام             د

مي كنند كه دشمنان اسلام در هر زمان سعي دارند ولاء منفي را تبديل به اثباتي و ولاء اثباتي را تبديل به منفي نمايند              

  ۳.ين بزرگترين ضربتي است كه مي توانند بر اسلام وارد سازندو با ايجاد اختلاف تفرقه افكني نمايند و ا

  

  ولاء اثباتي خاص و انواع آن 

» ولاء« مـسلمانان را بـه نـوعي    است، در اينكه پيغمبر اكرم » عليهم الـسلام «ولاء اثباتي خاص، ولاء اهل بيت   

 اين است كه مراد از ولاء در آيات         نسبت به خاندان پاك خود خوانده و توصيه نموده جاي بحث نيست، منتهي بحث در              

قرآن و احاديث نبوي و متون زيارات و دعاها كه به آن دعوت شده چيست؟ ما براي اينكه مقصود روشن گردد لازم مي           

آمـده  » علـيهم الـسلام   «را در كتاب و سنّت كه دربارة اهل بيت          » ولايت«و  » ولاء«دانيم موارد استعمال خصوصي كلمة      

  ۴. اين دو كلمه معمولاً در چهار مورد استعمال مي شود.است بررسي نمايم

  

  ولاء محبت يا ولاء قرابت: الف

محبت، در حقيقت، حالتي است كه در دل يك موجود ذي شعور، نسبت به چيزي كه با وجـود او ملايمتـي و بـا                         

  ۵.تمايلات و خواسته هاي او تناسبي داشته باشد، پديد آيد

 هـستند و   پيامبر اكـرم  ذوي القرباي» عليهم السلام«اين معني است كه اهل بيت ولاء محبت يا ولاء قرابت به    

مردم توصيه شده اند كه نسبت به آنها به طور خاص زائد بر آنچه ولاء اثباتي عام اقتضاء مي كند، محبت بورزند و آنهـا             

                                                
 ٢٨٣٧، ص ٤ ج

  ٤آيه /  محمد‐  ٢
  ٢٠‐٢٦ولاء ها و ولايتها، ص :  مرتضي مطهري‐ ٣
  ٢٧‐٣٣ ص ،ولاء ها و ولايتها:  مرتضي مطهري‐ ٤
 ٣٥٩اخلاق در قرآن، ج اول، ص :  محمدحسين اسكندري‐ ٥



 

١٠٩ 

زمينه از طرق شيعه و اهل سنّت وارد        را دوست بدارند، اين مطلب در آيات قرآن آمده است و روايات بسياري نيز در اين                 

  ۱. را يكي از مسائل اساسي اسلام قرار مي دهدو از جمله علي » عليهم السلام«شده كه محبت اهل بيت 

خـداي تعـالي دوسـتي و    » «و لَكُم الْمـودةُ الْواجِبـة  «: در زيارت جامعه كبيره زائر به امام خود چنين بيان مي كند           

والدرجات الرَّفيعةُ و الْمقـام  «: و بعد گويا علل وجوب اين امر را چنين نمودار مي كند          » لق واجب كرده  مودت شما را بر خ    

  » ...الْمحمود و الْمكانُ الْمعلوم عِنْد االلهِ عزَّوجلَّ و الْجاه العظيم و الشّأنُ الْكبيرُ و الشَّفاعةُ الْمقبولةُ

ز طرف خداي تعالي و مقام ستوده و پـسنديده و منزلـت عـالي و معـين و شـأن و       اعطاي درجات رفيعه و بلند ا     «

  ».مرتبه بزرگ و شفاعت پذيرفته شده كه اينها حق و مخصوص شما است دلائلي بر وجوب مودت و دوستي با شماست

  ۲» رفيع الدرجاتِ ذُو الْعرش«: و در تفسير لاهيجي، در ذيل قسمتي از آيه شريفه

  ۳»ي بلند سازنده درجات و مراتب انبياء و اوصياء ايشان استخداي تعال«

 سؤال كـردم آن     و در كتاب كافي از عماربن موسي ساباطي روايت كرده كه تفسير اين آيه را از امام صادق                   

كه اين جماعت پيروي رضاي خداي تعالي مي كنند، ايشان أئمه عدلند و ايـشان بخـدا قـسم اي عمـار             : حضرت فرمود 

ند، يعني باعث مرتبه هاي بلندند براي مؤمنين و به دوستي مؤمنان ما را و شناخت ايشان مـا را خـداي تعـالي دو                         درجات

چندان مي كند براي ايشان ثواب عملهاي آنان را و بلند مي كند براي ايشان درجات بلندتر بـه اعتبـار تفـاوت مقامـات                         

  ۴.مؤمنين در محبت و طاعت أئمه دين

اين همه توصيه شده اسـت كـه        » عليهم السلام «ه ذهن مي رسد كه چرا در موضوع اهل بيت           اكنون اين پرسش ب   

علـيهم  «مردم به آنها ارادت بورزند و اين ارادت و محبت را وسيله تقرب به خداوند قرار دهند؟ اگر همه مردم اهل بيـت                        

   خاصيتي دارد؟ را شناختند و به آنها محبت و ارادت واقعي پيدا كردند؟ چه نتيجه و» السلام

و به عبادت ديگـر ولاء محبـت حكمـت و      » عليهم السلام «پاسخ اين پريش اينست كه دعوت به محبت اهل بيت           

 تصريح مي كند كه پاداشي كه از شما خواستم يعني مودت ذوي             قرآن كريم از زبان رسول اكرم       . فلسفه خاصي دارد  

مـنْ والاكُـم   «تي با أئمه معصومين مساويست با دوستي خداونـد         و از طرفي دوس    ۵القربي فائده اش عائد خود شما است      

   ۶»فَقَد والي االله و منْ عاداكُم فَقَد عاد االله

در قرآن مجيد آيات متعددي در اين امر آمده است بيان كنندة آن است كه كسانيكه به خدا سبحانه تعالي ايمـان                

و ياور و نگهبان و سرپرست آنهاست و اين امر تحقق نمي پذيرد مگر   دارند و اطاعت امرش را مي نمايند، حق تعالي يار           
                                                

  مرتضي مطهري، ولاء ها و ولايت ها‐ ١

  ١٥آيه /  غافر‐  ٢
 ٩٠٣، ص ٣تفسير شريف لاهيجي، تصحيح جلال الدين حسيني ارموت، ج:  محمدبن علي شريف لاهيجي‐ ۳

 ٧٧١مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديان‐ ٤

 ٢٥‐٢٧نگرش وحي بر امامت و ولايت، ص : ؛ مرتضي حسيني اصفهاني٣٤‐٣٦ولاء ها و ولايتها، ص :  مرتضي مطهري‐ ٥

 ق، ١٩١٥، ١٣٧٠ الاولـي،  الطبعة الحيدريه ـ النجف،   المطبعةحسن بن سليمان الحلي،: المختضر«مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره :  عباس قمي ‐ ٦
  » الحيدريه ـ النجفبعةالمطالناشر المنشورات 



 

١١٠ 

آنكه ايمان به خدا توأم با ايمان به رسول و سپس به اوصياء گرامي و أئمه معصومين باشد، همچنانكـه در آيـه شـريفه                          

   ۱»االلهُ ولي الَّذينَ آمنوا«: فرمود

 در بعضي از تفاسير آمده است خـداي تعـالي سرپرسـت    خداي تعلي متولّي امور كسانيست كه ايمان آورده اند كه      

كرده انـد امـا مكمـل ايـن معنـا در آيـه شـريفه        » عليهم السلام«كسانيكه ايمان آورده اند و قبول ولايت أئمه معصومين         

»    ول و اولو الامر را نمايد بنابراين كسيكه اطاعت امر خدا و رس.  مي باشد۲»اَطيعوا االلهَ و اَطيعو الرَّسولَ و اُولِي الْأمرِ مِنْكُم

پرواضح است كه اين از نظر دوستي با آنان است و بدون شك خـدا و رسـول و اولـو الامـر هـم او را دوسـت دارنـد، و            

كسيكه غير از خدا را ولي خود قرار دهد و يا در واقع پيروي و اطاعت از شيطان نمايد و يـا اوليـاء        : همچنين معلوم است  

: ه خدا كفر ورزيده و مورد دشمني خداوند قرار مي گيرد خداوند متعال در سورة مائده مي فرمايدخود را طاغوت قرا دهد ب

 اين آيه شريفه تفسير بسيار وسيعي دارد كه مربوط به امر ولايت است، ولـي        ۳»...إنَّما وليكُم االلهُ و رسولُه و الَّذينَ آمنوا       «

جز اين نيست كه ولي شما خدا و رسول او و آنـان كـه ايمـان              : ي فرمايد در اينجا شاهد كلام ما از ظاهر آيه است كه م          

 بـوده  اشاره بوجود مقـدس علـي   » والَّذينَ آمنوا«آورده اند مي باشد، لذا با توجه به متمم آيه شريفه از نظر تفاسير،              

 بمقام نتصاب علي  در مورد اهمچنان كه رسول اكرم   . بلكه بطور كلي آيه در شأن آن بزرگواران نازل شده است          

مـنْ كُنـت   :  در ضمن آن خطابه معروف در غدير خم فرمود۴»...اَلْيوم اَكْملْت لَكُم دينَكُم«ولايت بعد از نزول آيه شريفه      

          نْ عاداهو عادِ م نْ ولاهوالِ م ماللّه لاهوم لِيفَع ولاهكه هركس من مولاي اويم علي       » ...م  اونـدا  خد.  مولاي اوست

  .آنكس كه او را دوست بدارد، دوست بدارد و آنكس كه او را دشمن دارد، دشمن بدار

 و هركس كه علي « در معرض اجابت قرار گرفته از همين جا روشن است كه بلاشك دعاي رسول اكرم     

  ۵»هركس آنان را دشمن بدارد خدا او را دشمن دارد. فرزندانش را دوست بدارد خدا او را دوست دارد

كه در مرحلـة  . مبدأ و اساس همه چيز در عالم محبت است: در اين مورد بعضي از دانشمندان روانشناس گفته اند        

اول بايد دانست كه از راه محبت مي توان كاملاً بوجود مقدس الهي پي برد چون اساس تمام معارف روي محبت الهـي   

و روي همين جهت است، . زي از رحمت و عنايت رباني استپايه گذاري شده است، يعني محبت جاذبه اي اسماني و رم

كسانيكه خدا را دوست دارند، دوستان خدا را هم دوست دارند و همچنين آنانكه دوستان خدا را دوست دارند هماننـد آن           

  .است كه خدا را دوست داشته اند

معه كبيره بيان شـده اسـت امـا در مرحلـه دوم،             كه در زيارت جا   » و منْ اَحبكُم فَقَد اَحب االله     «اين است مصداق    

كه اگر محبت نبود انسان لذت حيات را درك نمي كرد و بر اميد و آرزوها ارزشي نمـي گذاشـت، يعنـي                     : چنين گفته اند  

                                                
 ٢٥٧آيه /  بقره‐  ١

  ٥٩آيه /  نساء‐  ٢
 ٥٥آيه /  مائده‐  ٣

 ٣آيه /  مائده‐  ٤

 ٤٥٩‐٤٦١ احمد زمرديان، مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص ‐ ٥



 

١١١ 

عوالم محبت است كه در حيات آدمي نقشي بسيار مهم و رسالتي بس نيكو دارد كه آن براي هركس موجب ترفيع مقام                 

ال به مرتبة نهائي مقصد است، تمام ارزش هاي واقعي از راه محبت ظاهر مي شود، حتي تنها چيزيكه مي                    و وسيله ايص  

توان در دار آخرت از آن بهره برداري كرد همان عوالم عشق و محبتي است كه انسان با خدا و با دوستان خـدا در ايـن                           

  .دنيا داشته است

دنيا در دار آخرت ظاهر مي شود، و اين معنا خود مي رساند كـه               بنابراين نتايج محبت و دوستي با هركس در اين          

راه نفوذ به قرب حق در دنيا و آخرت محبت مي باشد پس با توجه به اين نكته ارواح اهل ايمان كه با محبت و دوسـتي   

هـره منـد شـده و    خدا و اولياء او از اين جهان بعالم برزخ رهسپار مي شوند در اثر همان محبت از تمام لذائـذ آن عـالم ب    

حياتي بس نيكو و فرحناك دارند، و ارواحيكه بوي محبت به مشام اجسادشان در اين دنيـا نرسـيده در آنجـا در حيـاتي                         

ناراحت و عالمي تيره و تاريك به زندگاني برزخي خود ادامه داده و از تجلي نور محبت الهي بي بهره انـد يعنـي همـان                    

  ۱.رسا قرار خواهد دادفقدان محبت آنان را در رنجي طاقت ف

با توجه به آنچه گفته شد ولاء محبت مقدمه و وسيله اي براي ساير ولايتها و عامل بسيار ارزنده اي براي تربيت                

علـيهم  «و به حركت درآوردن روحها و زير و رو كردن روحيه ها مي باشد و رشتة محبت است كه مردم را به اهل بيـت                         

از وجودشان، از آثارشان و از سخنانشان بـا تعليماتـشان، از سـيرت و روشـشان اسـتفاده           پيوند واقعي مي دهد تا      » السلام

  .كنند

نـسبت داده شـود و آنهـا را    » عليهم الـسلام «اين نكته را بايد در نظر داشت كه اين نوع از ولايت اگر به اهل بيت               

 وظيفه اي كه دربارة علاقه به اهـل بيـت     و اگر به مسلمانان، از نظر     » ولاء قرابت «بخوانيم بايد بگوئيم    » صاحب ولاء «

  ۲»ولاء محبت«دارند، نسبت دهيم بايد بگوئيم » عليهم السلام«

  

  ولاء امامت: ب

ولاء امامت و پيشوايي، به عبارت ديگر مقام مرجعت ديني، يعني مقامي كه ديگـران بايـد از وي پيـروي كننـد و      

وعي ولايت است زيرا كسي كه قول و عملش سـند و حجـت             هرگونه كه عمل مي كند سند ومحبت الهي تلقي شود، ن          

لَقَد كانَ لَكُم في رسـولِ االلهِ       «:  مي فرمايد  است براي ديگران، همان منصبي است كه قرآن كريم درباره پيامبر اكرم             

   ۳»اُسوةٌ حسنَةٌ لَمنْ كانَ يرْجو االلهَ و الْيومِ الْآخِرِ و ذَكَرُااللهَ كثيراً

  .فرستادة خدا پيروي نيكوست براي آنان كه اميدوار به خدا و روز ديگرند و خدا را بسيار ياد مي كنندبر شما در 

                                                
  ٤٦١‐٤٦٣ همان، ص ‐ ۱
  ٣٤‐٤٤ولاء ها و ولايتها، ص :  مرتضي مطهري‐ ۲
  ٢١آيه /  احزاب‐  ٣
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»كُمذُنُوب غْفِر لَكُمي كُم االلهُ وبِبحونَ االلهَ فَاتَبِعوني يتُحِب ۱»قُلْ اِنْ كُنْتُم   

  ». بدارد و گناهانتان را بيامرزدبگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست«

در اين آيات، رسول خدا را الگويي معرفي كرده كه مردم بايد رفتار و اخلاقشان را بـا رفتـار و اخـلاق او تطبيـق                          

دهند و او را مقتداي خويش سازند، و اين خود، دليل عصمت آن حضرت است از گناه و خطا، زيـرا اگـر خطـا و گنـاهي             

  .ردد ديگر جا نداشت خداي متعال او را پيشوا و مقتدا معرفي كندممكن بود از او صادر گ

 به اهل بيت رسيد و بر طبق روايتي كه اكثر علماء اهل سنّت در كتب سيره و تـاريخ و  اين مقام پس از پيامبر    

وايي و امامت   را به پيش  » عليهم السلام « نقل كرده اند كه اهل بيت        كتب روايت خود از قريب سي نفر از صحابة پيامبر           

  : برگزيده فرمود

اِنّي تارِك فيكُم الثِقلَينِ و كتاب االله و عِترَتي اَهلَ بيتي، و اِنَّهما لَنْ يفْتَرِقا حتّي يردا علَي الْحوض، فَلا تُقَدِموهما           «

  » مفَتَهلِكو، و لا تَقصروا عنْهما فَتُهلِكوا، و لا تَعلَموهم فاِنَّهم اَعلَم مِنْكُ

من در بين شما دو چيز ارزنده را باقي مي گذارم، كتاب خدا و اهل بيتم را، آنها جدا نگردند تا در حوض كوثر بر                    «

من وارد آيند، بر آنها پيشي نگيريد كه تباه شويد، و از آنها كوتاهي نكنيد كه تباه شويد، و به آنان نياموزيـد كـه از شـما                     

  ۲.داناترند

را درست ترين انسانها و توأم كتاب خـدا قـرار مـي دهـد و خـدا دربـاره                    » عليهم السلام «يت  در اينجا پيامبر اهل ب    

   ۳»لا يأتيه الْباطِل مِنْ بينَ يديهِ و لا مِنْ خَلْفِهِ«: كتابش مي فرمايد

  ».باطل و نادرستي نه از پيش رود و نه از پشت سر به آن راه نمي يابد«

رد باطل و نادرستي مي گشتند اين چنين قرين و توأم كتاب قرار نمي گرفتنـد و                 گ» عليهم السلام «و اگر اهل بيت     

 به طـوري كـه   ۴. از گناه و خطا معصوم و منزه نمي بودند، بجاي وي پيشوا و مقتدا نمي شدند       اگر همچون نبي اكرم     

  : چنين مي خوانيم كه» عليهم السلام«در زيارت جامعه كبيره در مورد اهل بيت 

  »الْاُممِ و اَولياء النِّعمِ و عناصِرَ الْأبرارِ و دعائِم الْأخيارو قادةَ «

اي پيشوايان اهل دين و اي سرپرست نعمتها و اي گوهرهاي پاك اصل و تبار نيكان و اي پايه و ) درود بر شما(«

  »اساس همة نيكيها

  » ...ةِ الدعاةِ و الْقادةِ الْهداةِ و الْسادةِ الْولاةِاَلسلام علَي الْأئِم«: و در جاي ديگر از اين زيارت مي خوانيم

  »سلام بر پيشوايان دعوت كننده و زمامداران راهنماينده و آقايان حاكم و صاحب اختيار«

                                                
  ٣١ه آي/  آل عمران‐  ١
 . رجوع شود به رساله اي كه آقاي قوام الدين حاسبي قمي به امر آيت االله بروجردي  دربارة اسناد اين حديث تأليف كردند‐ ٢

 ٤٢آيه /  فصلت‐  ٣

  ٤٥‐٥٠ولاء ها و ولايتها، ص :  مرتضي مطهري‐  ٤
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گروهي از مردم، قوم، دين و ملت، جماعتي كه در ميان آنها يك : از آنجا كه امت معاني گسترده اي دارد همچون

 هدف مشخص بوده باشد و از آن جمله به معني جمعيت و گروهي است كه تابع ديـن و آئـين و يـا پيـرو         نوع وحدت يا  

   ۱»...و لِكُلِّ اُمةٍ رسولٌ«: پيغمبري باشند، همچنانكه خداي تعالي مي فرمايد

 اُمـةٍ رسـولاً اِنِ      و لَقَد بعثنـا فـي كُـلِّ       «: و همچنين در آيه ديگر مي فرمايد      » كه از براي هر امتي رسولي است      «

   ۲»...اعبدواالله

  »بپرستيد خدا را) كه بگويد به امت خود(همانا برانگيختيم در هر امتي رسولي را «

   ۳»و مِمنْ خَلَقنا اُمةٌ يهدونَ بِالْحقِّ و بِهِ يعدِلون«: باز قرآن كريم در اين رابطه اشاره اي دارد كه مي فرمايد

  ديم گروهـــي هـــستند كـــه بحـــق هـــدايت مـــي كننـــد و بحـــق اجـــراي عـــدالت  از كـــسانيكه آفريـــ« 

  »مي نمايند

ــدايت           ــق ه ــه ح ــردم را ب ــه م ــي ك ــت گروه ــده اس ــين آم ــريفه چن ــه ش ــل آي ــزان در ذي ــسير المي   در تف

ه قرآن مي كنند بايد انبياء و اوصياء ايشان باشند، و يا آنكه مراد از امت، بعضي از افراد امت باشند امام قابل توجه آنستك                 

و كـذلِك   «: مجيد در جائي امت اسلام را بر نيكوترين وجهي از نظر اعتدال و ميانه روي توصيف كـرده و مـي فرمايـد                      

   ۴»جعلناكُم اُمةً وسطاً لِتَكونوا شُهداء علَي النّاسِ و يكونَ الرَّسولُ علَيكُم شهيداً

قرار داديم تا شما گواه بر مردم باشيد و پيغمبر هم گواه بر شما قرار شما را امت معتدل و ميانه رو  «اشاره بر اينكه    
  »)نه مايل به افراط و نه متوجه تفريط باشيد بلكه معتدل و متوسط(داديم 

اكنون از اين بيانات آنچه مي توان نتيجه گرفت اين است كه، هر پيامبري امتي داشته و بهترين امت، امت پيامبر 
  يد كه پيشوائي اين امتها بدست چه كساني سپرده شده است؟ اسلام است، لذا با

اَلْيـوم  «:  در اجتماع امت اسلام با بيان قول حق تعالي فرمود  و هيچ شكي نيست در همان روز كه رسول اكرم           
دسـت اوصـياء آن   اين معنا روشن شده است كه زمام تمام امتها و امت عظيم الشأن اسـلام بـه     » ...اَكْملْت لَكُم دينَكُم    
زمام تمام امتها از آن جهـت اسـت كـه تمـام             : اينكه گفته مي شود   . قرار گرفته است  » عليهم السلام «بزرگوار، أئمه هدي    

پيغمبران الهي همه در مسير توحيد حركت كرده و امت هاي خود را بر هدف واحدي هدايت مي كردند و پـس از آنكـه          
م بوسيله وجود مقدس خاتم الانبياء در مـسير تكامـل قـرار گرفـت، پيـشوائي و                  دوران هر امتي سپري شد، و امت اسلا       

سپرده شد، چون در واقـع آن بزرگـواران، قـائم رسـول             » عليهم السلام «زمامداري همه امتها به اوصياء گرام و ائمه هدي          
  .اشتاكرم و وارث تمام انبياء و عظام بوده و فرمانروائي آنان تا پايان امر ادامه خواهد د

                                                
  ٤٧آيه /  يونس‐  ١
 ٣٦آيه /  نحل‐  ٢

 ١٨١آيه /  اعراف‐  ٣

  ١٤٣آيه /  بقره‐  ٤



 

١١٤ 

كه معلوم مي كند،  » و قادةُ الأممِ  «و از همين جهت است كه در اين فقره از زيارت نيز امت را بصيغة جمع آورده                  
تمام امتها در دنيا زير پوشش زمامداري آن بزرگواران قرار دارند، و اگر امروز اين معنا در ظـاهر نمايـان نيـست ولـي در                

دوران بستگي به وجود اين پيشوايان عالي قدر داشته كه همه حجت خدا در روي باطن ثبات و برقراري اين عالم در هر 
زمينند، و زماني در رسد كه با ظهور قائد عظيم الشأن امام زمان عجل االله تعالي فرجه يكتا زمامدار تمام امتهاي جهـان               

و تمام ملتها و حكومتها و امتها از شرق وغـرب         » ...لِيظهِرَه علَي الدين كُلِّه   «: مصداق آيه شريفه را ظاهر سازد كه فرمود       
عالم در زير لواي توحيد به زمامداري آن بزرگوار امت واحده اي تشكيل دهند و در آن موقع است كه ايـن معنـا ظـاهر                          

   ۲»اِنَّ هذِهِ اُمتُكُم واحِدةٌ و اَنَا ربكُم فَاعبدون «۱ :خواهد شد
  »وردگار شما هستم مرا بپرستيدآئين شما آئين واحده و من پر«

  ولاء زعامت: ج

 اجتماع نيازمند به رهبر است، ۳»وساسة العباد و اَركانَ الْبلاد«ولايت زعامت يعني حق رهبري اجتماعي و سياسي 

آن كس كه بايد زمام امور اجتماع را به دست گيرد و شئون اجتماعي مردم را اداره كند و مسلط بر مقدرات مردم اسـت                         

  . امر مسلمين استولي

 در زمان حيات خودشان ولي امر مسلمين بودند و اين مقام را خداوند به ايشان اعطا فرموده بـود و    پيامبر اكرم   

اَطيعوا االله «آيه كريمه . رسيده است» عليهم السلام«پس از ايشان طبق دلائل زيادي كه غيرقابل انكار است به اهل بيت             

   ۴»ولِي الْأمرِ مِنْكُمو اَطيعوا الرُّسولَ و اُ

  »اطاعت كنيد خدا و پيامبر را و كساني را كه اداره كار شما به دست آنهاست«

و النَبـي اَولـي   «و عموم آيه » اِنَّما وليكُم االله«و همچنين آيات اول سورة مائده و حديث شريف غدير و عموم آيه  

ؤمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِم۵.لايتي داردناظر به چنين و» بِالْم  

  

  ولايت تشريع و ولايت تكوين و جنبه هاي آن: د

منظور از ولايت تشريعي همان حاكميت و سرپرستي قانون الهي است كه گاه در مقياس محـدودي اسـت ماننـد      

ولايت پدر و جد بر طفل صغير و گاه در مقياس بسيار وسيع و گسترده است، مانند ولايـت حـاكم اسـلامي بـر تمـامي                      

  ۶.و ادارة كشور اسلامي» حكومت«ربوط به مسائل م

                                                
 ٧٠‐٧٣مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص : مد زمردياناح ‐  ١

 ٩٢آيه / انبياء ‐ ٢

 ٤٥‐٥٠ولاء ها و ولايتها، ص :  مرتضي مطهري‐ ٣

 ٥٩آيه /  نساء‐  ٤

 ٥١‐٥٨ولاء ها و ولايتها ، ص :  مرتضي مطهري‐ ٥

  ١٢٩صدر درس از بحث امامت، ص : ؛ علي عراقچي٨١ولايت تكويني، ص : ؛ همايون همتي١٦١‐١٧٦، ص ٩ج: پيام قرآن:  مكارم شيرازي‐ ٦



 

١١٥ 

شكي نيست كه ولايت حقيقي بر تشريع احكام و حبل قوانين و نظامات عبادي و معاملي، و مـالي و اقتـصادي و        

فقط و فقط اختصاص به ذات خداوند متعـال دارد و خداونـد در ايـن مـورد                  ... سياسي، و قضايي و كيفري و اجتماعي و         

  . نيستشريك و عديل و همتايي

هيچ كس نه به عنوان فردي و مقام مادي يا معنوي، و نه به  عنوان عمـوم و نماينـدگي از جانـب عمـوم، حـق                         

. بنابراين، ولايت بر قانونگذاري حتماً بايد به جعـل و إعطـاي خـدا باشـد     . قانونگذاري و انشاء نظامات و مقررات را ندارد       

 هـم اعطـا شـده    لي و در جعل تمام قوانين و احكام، به پيامبر اكرم            پس در اينكه اين ولايت از جانب خدا، به طور ك          

  .است، سخني نيست و عقل و فعل بر آن اتفاق دارند

ــرم        ــامبر اكـ ــوارد پيـ ــضي از مـ ــا در بعـ ــه آيـ ــت كـ ــن اسـ ــت، ايـ ــث اسـ ــورد بحـ ــه مـ ــهآنچـ    و بـ

  ض شده است و مانع شرعي و عقلي ندارد؟ ي، اين ولايت تفو »عليهم السلام« أئمه 

علامه مجلسي عليه الرحمـة  . كتاب بحار و كافي و بصائر الدرجات و وافي در اين باره رواياتي آورده شده است    در  

  : تفويض امر دين دو احتمال دارد: در مرآة العقول و بحار مي فرمايد

ا بخواهنـد  عموماً امر دين را تفويض كرده باشد، كـه هرچـه ر         »عليهم السلام « و أئمه    يكي اينكه خدا به پيامبر      

ايـن باطـل   : بدون وحي و الهام، حلال، و هرچه را بخواهند حرام كنند و آنچه را بخواهند تغيير دهند سپس مي فرمايـد              

  .مي گويدناست، عاقلي آن را 

 تفويض فرمايد كه اصل تعيين به وحي، و اختيار به           دوم اينكه، خداوند متعال تعيين بعضي از امور را به پيامبر            

وسيلة وحي تأكيد شود، و اين نحو تفويض مدلول نصوص مستفيضه است و             ب ، و با وجود اين اختيار پيامبر        الهام باشد 

  .ظاهر، و اكثر محدثين اختيار اين قول كرده اند و عقلاً هم مانعي ندارد

 اگر چه مقام عصمت و طهارت قلبي و قدس ذاتـي پيغمبـر را دارا اسـت ايـن تفـويض                      و اما نسبت به امام      

كل است زيرا با ضرورت خاتميت دين اسلام و اكمال دين و پايان قانگذاري و تغيير نيافتن احكام تا روز قيامت كـه                       مش

 بايد توجيه قول به اين گونه تفويض به امام، ۱»حلالٌ محمدٍ حلالٌ إلي يومِ الْقيامةِ و حرام محمدٍ حرام إلي يومِ القِيامةِ          «

اگـر اخبـاري   :  به نحوي كه با اين معاني منافي نباشد ممكن باشد از اين جهت مي توان گفـت در هر حدي فرض شود، 

باشد، محمول بر تفويض اظهار بعضي از   » عليهم السلام «مشعر يا ظاهر در اين نوع مقام ولايت تشريعي براي أئمه اطهار             

  . استشن امام احكام يا واگذاري تشخيص مصاديق و تبيين جهات و حدود احكام به ذهن رو

رسيده است، با فرض صحت سند مي توان با         » عليهم السلام «بنابراين اخباري را كه مورد تفويض امر دين به أئمه           

  : اعتماد بر قرينة عقلية، محمول بر يكي از مطالب ذيل دانست

   ولايت تشريعي بر بيان احكام در مواقع مقتضي و مناسب-۱

                                                
 ٤٧٦ص ،  هق، الناشر مؤسسه آل البيت ١٣٩٠ الثانيه، 



 

١١٦ 

 آن بزرگـواران    م، به نحوي كه در ذهـن روشـن و صـاف           صوصيات و حدود احكا    ولايت بر بيان مصاديق و خ      -۲

منعكس گردد، به طوري كه پس از بيان در بسياري از موارد، ديگران هم آنچه را قبلاً از دركـش عـاجز بودنـد، درك و                 

  . تصديق مي كردند

  .مت عامه ولايت مي داشتند بر آن به مقتضاي مقام حكو ولايت بر امور حاكم و اداره شئوني كه پيغمبر -۳

  ۱. ولايت بر امور مالي، و تفويض آن به ايشان و محامل ديگر-۴

ــادي           ــام ه ــار ام ــوهر ب ــات گ ــلام از بيان ــن ك ــصداق اي ــه م ــان، ائم ــن بي ــا اي ــه  ب ــارت جامع    در زي

 و اَعلاماً لِعبادِه و مناراً فـي بـلادِه و اَدِلاّء         تَراجِمةً لِوحيِه و اَركاناً لَتَوحيدهِ و شُهداء علي خَلْقِهِ        «: مي باشند كه مي فرمايند    

  » علي صراطِهِ

مفسران وحي الهي و اساس و پايه يكتاپرستي و گواهان بر خلق خـدا و نـشانه هـائي    ) أئمه عليهم السلام  (شما  «

  ».اشيدبراي بندگان خدا و نور تابان و چراغ پرفروزاني در تمام بلاد روي زمين و راهنمايان راه حق مي ب

اما منظور از ولايت تكويني آن است كه كسي بتواند به فرمان و اذن خداوند در جهان آفرينش و تكوين تـصرف                      

كند و بر خلاف عادت و جريان طبيعي عالم اسباب، حوادثي را به وجود آورد، مثلاً بيمار غيرقابل علاج را به اذن خدا بـا                  

رده است، شفا دهد، و يا مردگان را زنده كند، و كارهاي ديگري از اين قبيل، نفوذ و سلطه اي كه خداوند در اختيار او گذا

  ۲.و هرگونه تصرف معنوي غيرعادي در نفوس و اجسام انسانها، و جهان طبيعت داخل در اين نوع است

ــاره            ــا اش ــه آنه ــصار ب ــه اخت ــه ب ــد ك ــته باش ــود داش ــد وج ــي توان ــورت م ــد ص ــه چن ــويني ب ــت تك   ولاي

  :مي كنيم

ا در امر خلقت و آفرينش جهان، به اين معني كه خداونـد بـه بنـده اي از بنـدگان يـا فرشـته اي از                            ولايت ر  -۱

فرشتگان خود توانايي دهد كه عوالمي را بيافريند، يا از صفحه هستي محو كند، به يقين اين امر محال نيست، چرا كـه                       

 بدهد، ولي آيات قرآن در همه جا نشان مي دهد           خداوند قادر بر همه چيز است و هرگونه توانايي را مي تواند به هركس             

كه آفرينش عالم هستي و سماوات و ارضين و جن و انس و فرشته و ملك و گياه و حيوان و كوهها و درياهـا همـه بـه      

قدرت پروردگار انجام گرفته، نه به وسيله بندگان خاص يا فرشتگانش، و لذا همه جا نسبت به خلقت به او داده شـده، و                   

به غير او داده نشده است، بنابراين خالق آسمانها و زمينها و گياه و حيوان و ) به طور گسترده(چ موردي اين نيست  در هي 

  ۳.انسان تنها خدا است

 ولايت تكويني به معني واسطة فيض بودن به اين معني كه هرگونه امداد و رحمت و بركت و قدرتي از سوي -۲

 جهان هستي مي رسد كه از طريق اولياء االله و بنـدگان خـاص او اسـت، هماننـد                    خداوند به بندگانش يا ساير موجودات     

                                                
  ٩٨‐١١٣ولايت تكويني و ولايت تشريعي، ص :  لطف االله گلپايگاني‐ ١
 ٣١‐٨٢مجموعه مقالات، ص : ؛ حسن حسن زاده آملي٢٣٨امامت و ولايت، ص :  ؛ محسن كازروني١٦١‐١٧٦، ص ٩جپيام قرآن، :  مكارم شيرازي‐ ٢

 ١٦٦‐١٧٦، ص ٩پيام قرآن، ج:  مكارم شيرازي‐ ٣



 

١١٧ 

آبهاي آشاميدني خانه هاي يك شهر كه از طريق شاه لوله مي گذرد، اين لولة عظيم آبها را از منبع اصلي دريافـت مـي              

  ۱.مي نمايند» واسطه در فيض«دارد و به همه جا مي رساند، و از آن تعبير به 

اَنْتُم نُور الْأخيار و هداةُ الْأبرارِ      «: ز از نظر عقلي محال نيست هم چنان كه در زيارت جامعه مي خوانيم             اين معني ني  

بِكُـم  و حجج الْجبار بِكُم فَتَح االلهُ و بِكُم يخْتِم و بِكُم ينَزِّلُ الْغَيثَ و بِكُم يمسِك السماء اَنْ تَقع علَِ الْـأرضِ اِلاّ بِإذنِـهِ و                 

لائِكَتُهبِهِ م بِطَتله و هسبِهِ ر كُم ما نَزَلَتالضُرَّ و عِنْد كْشِفو ي ماله نَقِسي«  

او بوسيلة شما در آفرينش را گشود و همه بخاطر شـما آن     . شما فروغ پاكان، راهنماي نيكان و حجتهاي خداييد       «

ــد و       ــي آيــ ــرود مــ ــاران فــ ــما بــ ــيله شــ ــانده بوســ ــان رســ ــه پايــ ــه   را بــ ــان نگــ ــمان همچنــ    آســ

ــردد      ــستقر نگ ــين م ــر زم ــا ب ــد ت ــي داري ــد (م ــين نيفت ــر زم ــما از دل    !) و ب ــراي ش ــدوه را ب ــان او، ان ــر بفرم   مگ

 نـازل  مي زدايد و پريشاني را برطرف مي سازد هر آنچه را كه فرستادگانش آوردند و فرشتگانش بر جد شـما محمـد             

  .كردند همه در نزد شماست

عنايـت فرمـوده، سـلطنت و رياسـت و      » عليهم السلام «وند متعال به محمد و آل محمد        نتيجة ملك عظيم كه خدا    

ولايت است بر تمام كائنات، و پروردگار تمام كائنات را الزام فرموده كه فرمانبردار آنان باشند و ايـن معنـا حـق اسـت و                

ساير كائنات تمـام بـه اراده و خواسـت        منافات با هيچ درجه اي از درجات توحيد ندارد، براي آنكه حدوث و بقاي آنان و                 

زيـرا در  . حي قيوم است، و تمام علوم و كمالاتي كه دارند همه از ناحية پروردگار است، و نه ذات خود هيچ چيـز ندارنـد         

و مـا  «: مخلوقيت، استقلال نيست و تمام جهات كمالات مخلوق، از ناحية خالق است، چنانكه در كلام مجيدش فرمـود      

  »هر نعمتي كه شما داريد، از آن خداست «۲»نِعمةٍ فَمِنَ االلهبِكُم مِنْ 

اگر بخواهد ندهد، مخلوق فقير است و . و هرچه خالق به مخلوق تمليك فرموده، خود نسبت به آن مالك تر است    

  ۳.از خود چيزي ندارد

  . كلّ مخلوقاتبر» عليهم السلام«رواياتي كه دليل و حجت است بر ولايت و سلطنت پيامبر و أئمه هدي 

 نقل كـرده كـه در ضـمن آن مـي            ، روايت مفصلي از امام صادق       ۴۱۳علاّمه بحراني در مدينه المعاجز ص       

پاك «يعني » ...سبحانَ الّذي سخَّرَ لِاِمامِ كُلَّ شيءٍ و جعل لَه مقاليد السمواتِ و الْأرضِ لِينوب عنِ االله في خَلْقه               «: فرمايد

ايي كه همه چيز را مسخّر و در تحت فرمان امام قرار داده، كليدهاي آسمانها و زمين را براي او قرار           و منزه است آن خد    

  ۴».داد، براي آنكه خليفه و نايب خدا در خلق شود، و دستورات خدايي را اجرا فرمايد، چون او حجت خدا بر خلق است

                                                
  ١٧اسرار ولايت مطلقه، ص :  همان؛ محمدعلي بهمئي رامهرمزي‐ ١
۲

 ٥۳آيه /  نحل­ 

  ١٥٤معرفة امام شناسي، ص :  كمال الدين حيدري حسيني؛ سيد٨٥اثبات ولايت، ص :  علي نمازي شاهرودي‐ ٣
  ٨٨اثبات ولايت ، ص : علي نمازي شاهرودي ‐ ٤
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مام اشياء آسمانها و زمـين و خورشـيد و مـاه و             ما را ت  «:  در ضمن روايت شريفة مفصلي فرمود      اميرالمؤمنين  

ستارگان و كوهها و درختان و حيوانات و دريا و بهشت و جهنّم اطاعت مي كنند و ايـن قـدرت و ولايـت بـر اثـر اسـم                         

  ۱».اعظمي است كه خداوند بر ما لطف و عنايت فرموده و ما را به آن مخصوص نموده است

غمبر خاتم درخواست كردند كه آن حـضرت امـر فرمايـد مـاه دو قطعـه                 چون كفّار از پي   «:  فرمود امام صادق   

» ...يا رسول االله يقْرَئُك السلام و يقولُ لَك إنِّ قَد اَمـرْت كُـلَّ شـيءٍ بطاعتِـك                 «: گردد، جبرئيل نازل شد و عرض كرد      

مطيـع و  ) كائنـات (ه تمـام اشـياء   من امر كـردم ك ـ : اي رسول گرامي، پروردگارت سلام مي رساند، و مي فرمايد       «يعني  

پس پيغمبر، سر مقدس خود را بلند فرمود و فرمان داد كه مـاه دو  . پس درخواست كفّار را قبول فرما. فرمانبردار تو باشند  

  ۲» سجدة شكر فرمودندقطعه شود ناگهان ديدند ماه دو قسمت شد، و پيامبر 

 خداوند متعـال فرمـوده از چرنـده و پرنـده و غيـره،               تمام آنچه «:  به محمدبن مسلم فرمودند    و حضرت باقر    

  ۳»فرمانبردارتر اند براي ما از فرزندان آدم

 ولايت تكويني در مقياس معين، مانند احياي مردگان و شفاي بيماران غيرقابل علاج و امثال آن نمونه هايي                   -۳

 روايات اسلامي نيز شاهد و گواه بر آن است،    از اين نوع ولايت درباره بعضي از پيامبران در قرآن مجيد با صراحت آمده،             

  .از اين رو اين شاخه از ولايت تكويني نه تنها از نظر عقل امكان پذير است، بلكه دلايل نقلي متعدد نيز دارد

م بايةٍ مِنْ ربكُم اَنّـي اَخْلُـقُ   نّي قَد جِتْتُكُلَ و رسولاً اِلي بني اِسرائيلَ أو يعلِّمه الْكِتاب و الْحِكْمةَ و التّوراةَ و الْإنْجي  «

لَكُم مِنَ الطّين كَهيئَةِ الطَّيرِ فَاَنْفُخُ فيهِ فَيكونُ طَيراً بِاِذنِ االله و اُبرِء الْأكْمه و الْأبرَص و اُحيي الْموتي بِاِذنِ االله و اُنَبِّئُكُم بما 

   ۴»ذلِك لآيةَ لَكُم اِنْ كُنْتُم مؤمِنينَتأكُلونَ و ما تَدخِرونَ في بيوتِكُم اِنَّ في 

و به او تعليم كتاب و حكمت و دانش و تورات و انجيل داد و او را به عنـوان رسـولي بـه سـوي بنـي اسـرائيل                        «

چيـزي شـبيه پرنـده    » گِل«من نشاني و آيتي از سوي پروردگارتان براي شما آورده ام كه از      ) نخست مي گويد  (فرستاد  

پيـسي كـه   (س در آن مي دمم و به فرمان خدا پرنده اي مي شود من كور مادرزاد و فرد مبتلا بـه بـرَص           مي سازم، سپ  

را شفا مي دهم من مردگان را به فرمان خدا زنده مي كنم و از آنچـه مـي             ) يكي از بيماريهاي غيرقابل علاج بوده است      

ر اينها نشانه اي براي شما است، اگر ايمـان داشـته            خوريد و در خانه خود ذخيره مي كنيد به شما خبر مي دهم مسلماً د              

  ».باشيد

  دقــت در محتــواي ايــن آيــه و تفــاوت تعبيرهــايي كــه در آن بــه كــار رفتــه، ايــن نكتــه را روشــن            

شفا دادن ( آفرينش پرندگان را به خدا نسبت مي دهد، در حالي كه در سه قسمت ديگر مي سازد كه حضرت مسيح 

                                                
  ٧، ص ٢٦؛ بحار، ج٩٢ همان، ص ‐ ١
 ٣٥٢، ص ١٧؛ بحار الانوار، ج٨٦اثبات ولايت ، ص : علي نمازي شاهرودي ‐ ٢

  ٢٣٨، ص ٤٢؛ و كتاب بحار الانوار، ج٩٨اثبات ولايت ، ص : علي نمازي شاهرودي ‐ ٣
 ٤٨‐٤٩آيات /  آل عمران‐  ٤
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را به خودش نسبت مي دهد، اما به اذن و فرمان خـدا، و منظـور از               )  به برص، و احياي مردگان     كور مادر زاد و مبتلايان    

ولايت تكويني همين است كه گاه خداوند چنان قدرتي به انسان مي دهد كه بتواند بـه فرمـان او در عـالم آفـرينش و                          

  .ماران غيرقابل علاجي را بهبودي بخشدطبيعت تأثير بگذارد، و اسباب عادي را برهم زند، مرده اي را زنده كند و بي

  : در سورة نحل در رابطه با تخت ملكه سبأ آمده است

هنگامي ! من آن را نزد تو خواهم آورد، پيش از آنكه چشم بر هم زني : كسي كه علمي از كتاب نزد او بود، گفت        «

  ۱».كه آن را نزد خود مستقر ديد گفت اين از فضل پروردگار من است

يا آگاهي بر اسـم اعظـم       » علم كتاب «د توجه است آن است كه يكي از اولياء االله به واسطة داشتن              آنچه كه مور  

در » جزيـرة العـرب  «توانايي داشته است كه در  جهان تكوين و عالم اسباب تصرف كند، و تخت ملكة سبأ را از جنـوب     

امر در مورد ساير اوليـاء االله و پيـامبران و     ناگفته پيداست كه اين     . يك چشم برهم زدن به شمالي ترين نقطة آن برساند         

اسـم  «:  آمـده اسـت  به خصوص اينكه در بعضي از روايات از امـام بـاقر           . امكان دارد » عليهم السلام «امامان معصوم   

 نزد آصف تنها يك حرف بود كه با آن سخن گفـت، و در زمـين در ميـان او و                    است ) نام ۷۳(اعظم خداوند هفتاد و سه      

رو نشست و تخت او را به دست خود گرفت، سپس به حال نخست بازگشت و اين در كمتر از يك چشم                    تخت بلقيس ف  

برهم زدن واقع شد و در نزد ما از آن اسم، هفتاد و دو حرف است، و يك حرف آن نزد خداوند متعال، و مخـصوص بـه                            

  ۲.ذات پاك او در عالم غيب است و هيچ حول و قدرتي جز به اذن خدا نيست

  » علـــيهم الـــسلام«آيـــا أئمـــه هـــدي : زه ثمـــالي از امـــام ســـجاد صـــلوات االله عليـــه ســـؤال كـــردابـــوحم

  مي توانند مردگان را زنده كنند و كور مادرزاد را بينا كنند، و پيسي را علاج نمايند، و بر روي آب راه بروند؟ 

  داده و بـه محمـد   مـد  خداوند چيزي را به پيامبري نداده مگـر آنكـه آن را بـه مح   «:  فرمودامام سجاد 

           چيزهايي عنايت فرموده كه به پيامبران سابق نداده و همه آنچه به محمد داده شده به اميرالمؤمنين   ،رسيده 

، و پس از او به امامان از فرزندانش هريك بعد از       ، و بعد از او به امام حسين         و بعد از او به حضرت امام حسن         

  .ات بسيار در هر سال و هر ماه و هر روزديگري تا روز قيامت با اضاف

 و   قصة گوسفند مرد انصاري را شرح دادند كه آن را كشتند و بريـان كردنـد، و پيـامبر                     سپس امام سجاد    

و هركس كه پيامبر خواست از آن خوردند و سير شـدند، و اسـتخوانهاي گوسـفند را نشكـسته     » عليهم الـسلام  «اهل بيت   

  ۳.ند را زنده كردبودند، پس حضرت آن گوسف

جمعـي از  «:  با علماي يهود و نصارا و ديگران، حـضرت فرمودنـد           و در حديث مناظره و مباحثة حضرت رضا         

حضرت رسول، اميرالمؤمنين را    :  آمدند و درخواست كردند كه پيامبر مردگان آنان را زنده فرمايد           قريش خدمت رسول    

                                                
  ٤٠آيه /  نحل‐  ١

 ١، ح٢٠٣، ص ٣، تفسير برهان، ج١٦٢پيام قرآن، ص :  مكارم شيرازي‐ ٢

  ٧، ص ١٨بحار الانوار، ج، ١٢٨‐١٣٤اثبات ولايت، ، ص :  علي نمازي شاهرودي‐ ٣
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 يا علي همراه اينان به گورستان بـرو و اسـامي ايـن افـرادي كـه اينـان                   :امر فرمود كه همراه آن جمعيت برود، و فرمود        

برخيزيد و : اي فلان و اي فلان محمد رسول االله به شما مي فرمايد  : خواستند، زنده شوند و به صداي بلند بخوان و بگو         

ــه اذن پروردگــار ــده شــويد و ب  ــ . زن ــده شــدند در حــالي كــه خــاك را از س   ر خــود پــس رفتنــد و چنــين فرمــود و زن

  .پس قريش سؤالات خود را از آن مردگان كه زنده شدند نمودند. مي تكانيدند

 كور مادرزاد و پيسي و ديوانگان را معالجه مي كرد و حيوانات و پرندگان و جـن و                   پيامبر  : و نيز حضرت فرمود   

  ۱.شياطين با او تكلّم مي نمودند

مطلوب، و انجام آن به وسـيلة قـدرت خداونـد، بـه ايـن       ولايت تكويني به معني دعا كردن براي تحقق امور        -۴

  . يا امام معصوم دعا مي كند، و آنچه از خدا خواسته است تحقق مي يابدترتيب كه پيامبر 

اين معني نيز هيچ گونه مشكل عقلي و نقلي ندارد و آيات و روايات مملو از نمونه هاي آن اسـت بلكـه شـايد از                          

همچنان كه در زيارت جامعه . ني بر آن گذاشت چرا كه استجابت دعا او از سوي خداست    يك نظر نتوان نام ولايت تكوي     

يا ولِي االلهِ اِنَّ بيني و بينَ االلهِ عزَّوجلَّ ذُنوباً لا يأتي علَيهـا اِلاّ رِضـاكُم فَبِحـقِّ مـنِ                    «: چنين از أئمه درخواست مي كنيم     

  »م اَمرَ خَلْقِهِ و قَرَنَ طاعتَكُم بِطاعتِهِ لَما استَوهبتُم ذُنوبيائْتَمنَكُم علي سِرِّهِ و اَستَرعاكُ

اي ولي خدا، همانا بين من و خداي عزوجل گناهاني است كه جز با خشنودي شما محو نخواهد شد پس قـسم                     «

 از شما را با اطاعت خـود  بحق آنكس كه به راز خود امين گردانيد شما را و سرپرست امور بندگان خود قرار داد و اطاعت    

  ۲.قرين نمود كه براي گناهانم طلب بخشش كنيد

 جنبة ديگر از ولايت تكويني، هدايت معنوي است كه صاحب ولايت با استفاده از قدرت خود به ايـن نـوع از                       -۵

ي ترديدي نيست كه مهمترين وظيفه و شأن شخصيتهاي آسماني همانا هدايت و رهبـري معنـو               . هدايت دست مي زند   

انسانهاست و هريك از برگزيدگان خداوند بر حسب مراتب و درجات معنوي خـود بـار ايـن رسـالت عظـيم را بـه دوش         

بطوريكه ماهيـت دعـوت بـسياري از انبيـاء تنهـا در           . ولي نحوه اين هدايت در همه آنان يكسان نبوده است         . كشيده اند 

البتـه هـدايت الهـي بـه     . به مردم خلاصه مي شده اسـت راهنمايي بشر به سوي خير و سعادت و رسانيدن پيام آسماني      

همين جا ختم نمي شود، بلكه دامنه آن علاوه بر جنبه راهنمايي و تبليغ و آموزش به بعد ديگري هم كشيده مـي شـود               

كه همانا رهبري معنوي از راه تأثير در دلها و جذب و كشش آنها به سمت كمـالات اسـت و در سـايه همـين رهبـري                            

ت كه استعدادهاي عاليه انساني شكوفا شده، نيروي خفته بيدار گشته و از طريق افاضات معنوي و جنبه هـاي             باطني اس 

بر حسب آنچه بعـضي از بزرگـان فرمـوده انـد، تعبيـر              . باطني، هر فردي از انسانها به كمال مطلوب خود نايل مي گردد           

  ۳.ين مقام داردكه در آياتي از قرآن كريم آمده است، اشاره به ا»هدايت بامر«

                                                
 ٣٠٤، ص ١٠ همان؛ بحار، ج‐ ١

  ١٦٢‐١٧١، ص ٩پيام قرآن، ج:  مكارم شيرازي‐ ٢
  ٢١/١٢/٧٩امام هادي و جلوه هايي از ولايت تكويني، نشريه كيهان، ت:  محمد ناصر حسيني علايي‐ ٣
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از آيـه مـي فهمـيم    » .ما قرار داديم از آنها اماميكه بامر ما هدايت مي كنند «۱»و جعلنا مِنْهم أئمةً يهدونَ بِأمرِنا     «

» امـر «و در جـاي ديگـر قـرآن    » بِاَمرِنا«: كه امام هدايت كننده است و اين هدايت مخصوصي مي باشد كه مي فرمايد          

   ۲»ما أمرُه إذا أراد شيئاً أنْ يقولَ لَه كُنْ فَيكونإنَّ«: اينطور گفته شده

  ».امر الهي اين گونه است كه وقتي ارادة چيزي كند بگويد باش، مي باشد«

آنچه از اين آيه فهميده مي شود اين است كه اين امر الهي يك حقيقت ملكوتي است بنابراين هدايتي كه با اين                      

  ۳. همان هدايت و جذبه خاص باطني استحقيقت امري ملكوتي مقارن باشد

بخـدا  «:  فرمـود  ۴»فآمِنوا بِااللهِ و رسولِهِ و النُّور الَّذيِ اَنْزَلنـا        « در مورد اين آيه كه       و اما حديثي از حضرت باقر       

يشانند قسم مقصود از نور أئمه هستند تا روز قيامت بخدا قسم كه ايشانند همان نور خدا كه نازل فرموده بخدا قسم كه ا

نور خدا در آسمانها و زمين، بخدا اي ابا خالد نور امام در دل مؤمنين از نور خورشيد تابان در روز روشن تر است بخدا كه       

خداوند از هركس كه بخواهد نور أئمه را پنها مي كنـد پـس دل آنهـا              . دلهاي مؤمنين را منور سازند    » عليهم السلام «أئمه  

الد بنده اي ما را دوست ندارد و پيروي از ما نكند تا اينكه خدا قلبش را پاكيزه كرده باشد    تاريك گردد بخدا قسم اي اباخ     

و خدا قلب بنده اي را پاكيزه نكند تا اينكه با ما خالص شده باشد و آشتي كرده باشد و چون با ما سازش كرد خداونـد از             

  ۵.حساب سخت نگاهش دارد و از هراس بزرگ روز قيامت در امانش دارد

نفوذ نگاه در دل افراد در تجربه هاي زندگاني روزمره ما نيز قابل مشاهده است هرچند به ميزان نفوذ نگاه اولياي                     

  .خدا نيست

ممكن است پرسيده شود چرا برخي از افراد كه مرتباً در ارتباط با امام هستند از هدايت الهي از طريق هدايت بـه                       

 سؤالي است كه در اذهان تداعي مي كند كه چرا انسانها در برخورد با معجزات                امر برخوردار نمي شوند؟ اين سؤال مانند      

برخي بدون معجزه هدايت مي شوند، عده اي با يك يا دو معجزه زمينه هدايت در آنها فـراهم                   . پيامبران يكسان نيستند  

 اين نـوع سـؤالات روشـن        پاسخ. مي شود و تعدادي با مشاهده چندين معجزه باز هم به عناد و لجاجت اصرار مي كنند                

آمادگي افراد با توجه به پيشينة تربيتي و اخلاقي متفاوت است كه اين موضوع را نيز بايد در همين راستا ارزيـابي                      . است

  ۶.كرد

ولايت تكويني ابعاد ديگري نيز دارد كه از آن جمله آگاهي به حقايق اشياء، رؤيت ملكوت آسمانها و زمين، شاهد                    

داراي همه ابعاد آن بوده » عليهم السلام «است كه امامان معصوم     ...  عرضه اعمال انسانها در شب قدر و         بر اعمال انسانها،  
                                                

 ٢٤آيه /  سجده‐  ١

 ٨٢آيه /  يس‐  ٢

 ٢٨٨صد درس از بحث امامت، ص :  علي عراقچي‐ ۳

 ٨آيه /  تغابن‐  ٤

  ٢٧٦‐٢٧٧؛ اصول كافي، ج اول، ص ٢٨٨صد درس از بحث امامت، ص :  علي عراقچي‐ ٥
مبـاني اعتقـادات اسـلامي،      : ؛ مجتبي موسي لاري   ٢١/١٢/٧٩امام هادي و جلوه هايي از ولايت تكويني، نشريه كيهان، ت            :  محمدناصر حسين علايي   ‐ ٦

  ٨٨٣ص 
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اند كه در كتب حديث در خصوص هريك از آنها رواياتي ثبت شده است اما ذكر همه آنها مجال مفـصلي را مـي طلبـد             

 بايد تجربه شخصي كرده و يا آن كه به قـول     هرچند درك آن مقامات براي امثال من ممكن نيست و اين دسته امور را             

  .ديگران كه آن را تجربه كرده اند اعتماد نمود و چه گفتاري صادق تر از قول خدا و منصوبان او

  
  آثار پذيرش ولايت

   طهارت نفس-۱

  ۱»و ما خَصنا بِهِ مِنْ وِلايتِكُم طيباً لِخَلْقِنا، و طَهارةً لِأنفُسِنا و تَزكيةً لَنا«

ه را كه مخصوص ما كرد از نعمت ولايت و رهبري شما، از جهت پاكيزگي خلقت ما و پـاكي نفـسهاي مـا و                       آنچ

  .پاك كردن ما از لوث جرم و تزكيه باطني ما

طيباً لِخَلقِنـا اسـت يعنـي    «و دوستي ايشان داده مي شود » عليهم السلام«آن چيزي كه به بركت ولايت اهل بيت         

كسانيكه از مقام ولايت    : كيزگي خلقت ما است، و در اين مورد قرآن مجيد اشاره نموده كه            اين دوستي و محبت باعث پا     

و قالَ لَهم خَزَنَتُها «: پيروي مي كنند خلقت آنان طيب و پاكيزه بوده و مشمول اين آيه شريفه خواهند شد كه مي فرمايد

   ۲»سلام علَيكُم طِبتُم فَادخُلوها خالِدين

كه درود و تحيت بر شما كه در دنيا پاك بوديد و خوش آمديـد در اينجـا، شـما كـه ايمـان آورديـد و                           اشاره بر اين  

  ۲۹/رعد» طوبي لَهم و حسنُ مآب«اطاعت از امر كرديد، پس هم بفيض اين آيه كريمه رسيدند كه 

  همچنانكــه ايــن آيــه شــريفه شــامل كسانيــست كــه ايمــان بــه خــدا آورده و اعمــال نيكــو بجــاي           

كرده اند، كه خوشا به حال آنان زندگاني بسيار نيكـوئي داشـته و در              » عليهم السلام «ه اند و قبول ولايت أئمه هدي         آورد

  ۳.ظلّ شاخه هاي شجره نبوت بر بهترين وجهي اقامت دارند

 طهـارةً « در اين بند از زيارت نصيب افراد مي شـود            وبعد از خلقت طيب آنچه با توجه به عبارت امام هادي            

  .موجب طهارت نفس ما خواهد بود» عليهم السلام«مي باشد كه ولايت أئمه » لِأنفُسِنا

  ! حال اين سؤال پيش مي آيد كه نفس ما چه ايرادي دارد كه به بركت ولايت باعث تطهير آن مي شود؟

» الـنَفس عِـنِ الْهـوي   و نَهي «: اولين پاسخي كه مي توان به اين سؤال داد البته با توجه به آية شريفه كه فرمود          

  »نهي شد نفس از هوي«

                                                
 مفاتيح الجنان، زيارت جامعة كبيره:  عباس قمي‐ ۱

 ٧٣آيه /  زمر‐  ٢

  ٥٣٣‐٥٣٤مقام ولايت در زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديان‐ ٣
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اين آيه مشخص مي كند كه نفس به خودي خود مخلوق خدا و پاك است و آنچه بايـد از نفـس تطيـر شـود آن        

: و در روايت آمده است كه. است هوس يعني متمايل شدن و ميلهاي كه مخالف با رضاي خداوند باشد را گويند» هوي«

  »هوي دشمن عقل است «»الهوي عدو الْعقل«

شرك خفـي يعنـي در كنـار خـدا كـس            . و از طرفي هوي و هوس زمينه شرك خفي را در انسان فراهم مي كند              

: و يا در جاي ديگر مـي فرمايـد  » اَتَجعلَ مع االلهِ اِلهاً آخر«: ديگري را قرار دادن همچنان كه خداوند در قرآن مي فرمايد      

»مِنِ اتَّخَذَ اِله وياَفَرَأيته ه «  

و از آنجا كه در نفس دو صفت، از صفاتي كه مخصوص خداوند است بسيار ظهور دارد يكي صفت الوهيت اسـت      

يعني ديگران را حيران و واله خود نمودن است مثلاً فردي طوري عمل كند و يا به گونه اي درس بخواند و يـا زنـدگي                      

  .د كه در واقع چنين فردي طمع به الوهيت خدا زده استكند فقط براي اينكه ديگران را حيران و واله خود نماي

  ه اي برگردن جانت زهيـ بست  در هواي آنكه گويد نت زهي                     

  »مولوي«   دست طمع اندر الوهيت زديم  قان شديم                       راني خَلـقالب حي

  » وجودك ذنباًيا ابن آدم«: و در حديث قدسي در اين باره مي فرمايد

  »حافظ«ميان عاشق و معشوق حجابي نيست         تو خود حجاب خودي از ميان برخيز 

البته تا زماني كه وجود ما نشانه اي از خداوند باشد گناه نيست ولي زماني كه براي نشان دادن خود، باشد، وجـود              

  .ماية گناه است

ربوبيت كه از رب . ظاهر مي شود صفت ربوبيت است     دو صفت ديگر كه، از صفات مخصوص خداست و در نفس            

  .گرفته شده يعني تربيت كردن و تدبير كردن

حال اگر به قصد امتثال امر مولا تربيت و تدبير كنيم هيچ اشكالي ندارد ولي اگر براي اين كه نـشان دهـيم كـه                         

  .خود به خاطر تدبيرمان به مراحلي رسيده ايم نوعي ربوبيت است

  :  به اين نكته در دعاي عرفه اشاره دارند كهامام حسين 

  » اِلهي منْ كانَت حقائِقُه دعواويه فَكَيف لا تكونُ دعواويهِ دعواويه«

  ».خدايا كسي كه مي باشد حقايقش ادعا، پس چگونه ادعايش، ادعا نباشد«

ــدين   ــن العابـ ــام زيـ ــي امـ ــس   از طرفـ ــراي نفـ ــت بـ ــست و دو آفـ ــاكّين بيـ ــات شـ ــان  در مناجـ   بيـ

  : فرموده اند كه به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي كنيم

اِلهي اَلَيك اَشْكوا نَفْساً بالسوء اَمارةٌ خدايا به تو شكايت مي كنم از نفس زشتم كه مرا بـسيار بـه بـديها وا مـي                          «

  ».دارد

  .دو اِلَي الْخَطيئَةِ مبادِرةً                   و به هر خطا سبقت مي گير

  و بِمعاصيك مولَعةً                      و به معصيت بسيار حريص است
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  .و لِسخَطِك متَعرِّضَةً                    و مرا به معرض خشم و غضب مي افكند

  .تَسلُك بي مسالِك الْمهالِكِ           مرا دايم به هلاكت مي كشاند

  الِكِ         و قرار مي دهد مرا نزد تو خوارترين هلاك شدگانو تَجعلُني عِنْدك اَهونَ ه

  »...تعللش در طاعت بسيار و آرزوهاي طولاني دارد»          ... كثيرَةَ الْعِلَلْ طويلَةُ الْأملِ

با توجه به آنچه گفته شد فهميده مي شود كه در درون ما چيزي به نام هوي نفس وجود دارد كه بسيار نيز قوي                        

  .مي توانيم اين نفس را پاك و خاضع نمود» عليهم السلام« كه فقط و فقط با ولايت اهل بيت است

  حال اين سؤال در ذهن مي آيد كه أئمه چگونه نفس ما را تطهير مي كنند؟ 

حـب  » حـب االلهِ مـاء    «:  فرمودند ما در روايت داريم كه محبت و ولايت همانند آب است اميرالمؤمنين علي              

محبت و ولايت نيز وسيله طهارت » اَنْزَلنا مِنَ السماء ماء طَهوراً«د آب است و همچنانكه آب وسيله تطهير است و          خداون

  .است

نموده اند همچنانكه در قرآن » شراباً طهورا«أئمه نيز ما را با آب محبت و ولايت پاك مي كنند كه از آن تعبير به 

   ۱:به آن اشاره شده

»بر مقاهس شراباً طَهوراًو م۲»ه  

به معني چيزي است كه هم پاك است و هم پاك كننده به اين ترتيب اين شراب، جسم و روح انسان را » طهور«

از هرگونه آلودگي و ناپاكي پاك مي كند، و آنچنان روحانيت و نورانيت و نشاط به او مي بخشد، كـه وصـفش در هـيچ                         

قلـب و   » «و يطَهِرُهم عنْ كُلِّ شَيءٍ سوي االله      «:  نقل شده است   مام صادق   عبارتي نمي گنجد، حتّي در حديثي از ا       

   ۳».جان آنها را از همه چيز جز خداوند پاك مي كند

پرده هاي غفلت را مي درد، حجابها را از بين مي برد، و انسان را شايسته حضور دائم در جوار قرب خدا مي كنـد،        

اگر شراب آلوده دنيـا عقـل را زايـل مـي كنـد، و       . تي برتر، و از هر موهبتي بالاتر است       نشئة اين شراب طهور از هر نعم      

بيگانه » ماسِوي االله«داده مي شود، او را از » الست«انسان را از خدا دور مي سازد، اما شراب طهوري كه با دست ساقي            

  .  نهفته است از همه برتر و بالاتر استلطفي كه در اين آيه و در اين نعمت. كرده، غرق در جمال و جلال او مي كند

:  نقل شده استفاده مي شـود كـه چـشمة شـراب طهـور بـر در بهـشت قـرار دارد                      از حديثي كه از رسول خدا       

  »وراًو ذلِك قول االله ِ عزّوجل و سقاهم ربهم شراباً طَه! فَيسقَونَ مِنْها شربة فَيطَهرُ االله بِها قُلُوبهم مِنَ الْحسد«

                                                
  آقاي معمار منتظرين:  برگرفته از نوار سخنراني‐ ١
  ٢١آيه /  دهر‐  ٢

  ٢١٧، ص ١٠مجمع البيان، ج:  الشيخ طبرسي‐ ٣
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و هرگونـه صـفات     (جرعه اي از اين شراب طهور به آنها داده مي شود و خدا به وسيله آن قلوب آنها را از حسد                      «

  ۱».پاك مي سازد) رذيله

   ۲»لا يمسه اِلاّ الْمطَهرون«. چرا كه خداوند را ديدار نمي كنند مگر افرادي كه تطهير شده اند

كـه همـه   ) ۴۸آيه /فرقان(رآن مجيد فقط در دو مورد آمده يكي در مورد باران در ق » طهور«جالب اينكه تعبير به     

چيز را پاك و زنده مي كند و ديگر در آية مورد بحث دربارة شراب مخصوصي كه آن نيز پـاك كننـده و حيـات بخـش                         

  ۳.است

ده اين اسـت كـه      سومين نعمتي كه به بركت ولايت عطاء مي شود و در اين فراز از زيارت جامعه به آن اشاره ش                   

  .پاك مي كند و براي تزكية نفس بايد تابع ولايت شد» عليهم السلام«يعني ما را ولايت اهل بيت » و تَزْكيةٌ لَنا«

. تزكيه گاهي به معناي نمو و اضافه آمده شده و گاهي به معناي جدا كردن چيزي از نفس نيز بيـان شـده اسـت                        

  .است» هوي«انكه گفته شد پس آن چيزي كه بايد از نفس جدا شود و چن

  .در آيات قرآن نيز به اين مسئله اشاره شده و مجموعاً سه نوع تزكيه در قرآن بيان شده است

  .گروه اول آياتي كه دلالت دارد بر اينكه فقط خداوند تزكيه مي كند

»نْ يشاءزَّكّي ملِ االله يم بهزَّكونَ اَنْفُس۴»...اَلَم تَرَ اِلَي الَّذينَ ي   

  ».آيا نديدي كساني را كه در نزد خود خودشان را پاك مي دانند بلكه خداوند هركه را بخواهد تزكيه مي كند«

عليهم « و أئمه معصومين تزكيه بوسيله پيغمبر . اما دستة دومي كه به آن اشاره شده مورد بحث ما نيز مي باشد      

همه در ظاهر و باطن در كمال طهـارت و پـاكيزگي مـي            » معليهم السلا «است كه پيروان حقيقي أئمه معصومين       » السلام

كـه پيـروي از آن بزرگـواران موجـب پـاكي و             » و تَزكيةٌ لنـا   « :خلال زيارت جامعه كبيره نيز آمده     باشند، همچنانكه در    

ن بـر   و اين همان موضوع مهمي است كه اصل منظور از ارسال رسل و تعليمات عاليه پيمبرا               . بركناري از آلودگيها است   

همين امر استوار بوده است چنانچه در قرآن مجيد در چهار مورد اين معنا بر مضامين گوناگوني آمده اسـت كـه در ايـن               

   ۵»...لَقَد منَّ االلهُ علي الْمؤمنينَ إذْ بعثَ فيهِم رسولاً مِنْ اَنفُسِهِم يتْلوا علَيهِم آياتِهِ و يزَكّيهِم«: باره مي فرمايد

عالي بر اهل ايمان منّت گذاشت هنگاميكه در ميان آنها پيامبري از جنس خودشان برانگيخت كـه بخوانـد       خدايت«

بر ايشان آيتهاي او را و پاك و پاكيزه گرداند آنان را، كه اين تزكيه نفس در مقام تربيت انساني هدف اصلي راهنمائي و                        

  ».رهبري پيامبران بوده است

                                                
 ٣٦٠، ص ٣نور الثقلين، ج: الشيخ الحويزي ‐ ١

  ٧٩آيه /  واقعه‐  ٢
  ٣٧١‐٣٧٢، ص ٢٥تفسير نمونه، ج:  االله مكارم شيرازي آية‐  ۳
 ٤٩آيه /  نساء‐  ٤

 ١٦٤آيه /  آل عمران‐  ٥



 

١٢٦ 

بياء عظام چنين بود است اوصياء گرامي ايشان هم از نظر تعليمـات عاليـه انـساني و               بنابراين همانطور كه شيوه ان    

 ۱.كمالات مادي و معنوي پيروان خود را در اين امر هدايت مي نمودند و انواع صفات رذيلـه را از آنـان دور مـي كردنـد                          

  : چنانچه در اين باره آمده است

» ...و ر كُملَيلا فَضْلُ االلهِ ع لَو وليمع و االلهُ سميع نْ يشآءزَّكّي مداً و لكِنَّ االله يدٍ أبكي مِنْكُم مِنْ أحما ز تُه۲»حم   

و اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش هرگز پاك نمي شد از شما هيچ كس و لكن خداوند پاك مي كند                       ... «

  ».هركس كه بخواهد و خداوند شنواي داناست

  : بحراني  ذيل همين آيه شريفه چند حديث آورده اند كه به چند نمونه اشاره مي كنيمدر تفسير برهان مرحوم 

»دِاالله ـ في قَول االلهِ تَعالي عبنْ اَبي ع :    ولايـت تُـهمحر و سـولُهقالَ فضل االله ر تُهمحر لا فَضلُ االلهِ عليكم و لو و

  ۳»الْأئِمة

وند در اين آيه فرمودند فضل خداوند رسولش و رحمـتش ولايـت أئمـه               امام صادق در مورد فضل و رحمت خدا       «

  ».مي باشد» عليهم السلام«

   ۴»اَلْفَضلُ رسول االله و رحمتُه علي ابن ابي طالب«:  فرمودندموسي بن جعفر 

  ».رسول خدا و رحمتش علي بن ابي طالب است) در اين آيه(فضل «

   ۵» و رحمتُه فاطِمةُ عليهاالسلامفَضْلَ االله علي  «:همچنين در روايت ديگر چنين فرمودند

  »مي باشد» عليهاالسلام« و رحمتش فاطمه فضل خداوند علي «

  »  و رحمتُه حسين عليهم السلامفضل االله حسن «: يا اين گونه فرمودند

  .دبيان كر» عليهم السلام«مي توان آن را در مورد تمام أئمه .  مصداق استنكه اي

نبود هرگز احـدي  » عليهم السلام«نكتة مهمي كه با توجه به آيه و احاديث مربوطه پي برد اينكه اگر رسول و أئمه             

  .نمي توانست تزكيه و پاك شود مگر به امر خداوند و خواست او

رت و  خصوصاً قهرمان آسمان ولايـت حـض  » عليهم السلام«پس هرچه خضوع در آستانة اميرالمؤمنين و اهل بيت        

» سـلام االله عليهـا    «داشته باشيم طهارت بيشتري خواهيم داشت و چنانچه در زيارت حضرت زهـرا              » سلام االله عليها  «زهرا  

  » اَشْهد اَنَّك قَد طَهرنا بِوِلايتِكِ«: آمده است

  .دسته سوم آياتي كه دلالت دارد بر اينكه انسان خودش را بايد تزكيه كند

                                                
 ٥٣٤‐٥٣٥مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديان‐ ۱

  ٢١آيه /  نور‐  ٢
 آقاي معمار منتظرين:  برگرفته ازنوار سخنراني‐ ۳

   همان‐ ٤
 آقاي معمار منتظرين:  برگرفته ازنوار سخنراني‐ ٥
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   ۱» قَد اَفْلَح منْ زكّيها فَاَلْهمها فُجورها و تَقْويهاو نَفْسٍ و ما سويها«

خَـذْ مِـنْ اَمـوالِهِم صـدقَةَ تُطَهِّـرُهم و تُـزَكّيهم بِهـا و صـلِّ                  «: همچنين در سورة توبه به پيامبر امر مي كند كـه          

لَيهِم۲»...ع   

تزكّيـه مـي شـوند بوسـيله آن و دعـا كـن بـر          بگير از اموال ايشان صدقات را كه پاك مي شوند و            ) اي پيامبر («

  ».ايشان

علـيهم  «كه در كتاب خمس از وسائل الشيعه آمده است كه صدقه بدل از خمس است براي شـيعيان اهـل بيـت                        

  ۳.كه با اين بيان مشخص مي شود كه انسان براي تزكيه و پاكي نفس خود لازم است خمسش را بپردازد» السلام

  

  ي قبولي اعمال و رستگار-۲

  :  به اين نكته در زيارت جامعه كبيره اشاره نموده و فرمودندامام هادي 

سعد منْ والاكُم و هلَك منْ عاداكُم و خاب منْ جحدكُم و ضَلَّ منْ فارقَكُم و فاز منْ تَمسك بِكُم و اَمِـنَ مـنْ                         «

  »اعتَصم بِكُملَجأَ إلَيكُم و سلِم منْ صدقَكُم و هدِي مِنِ 

هركس بولايت و دوستي شما گرويد به سعادت رسيد، و هركس بشما دشمني و خصومت ورزيد هلاك گرديـد،    «

و هركس منكر مقام امامت و خلافت شما شد زيانكار و نااميد گرديد، و كسيكه چنگ به دامان متابعت شـما زد فـايز و                         

ناه آورد، و هركس مقام ولايت شما را گواهي كرد و به خلافت شـما               رستگار گرديد، و ايمن و آسوده شد كسيكه بشما پ         

ايمان آورد و تصديق به رهبري شما نمود، در عقايد خود سلامتي يافت و از شرّ شيطان سالم جست و كسيكه دست بـه     

  ۴»دامان اطاعت شما زد و اوامر شما را پيروي كرد هدايت يافت او از راه مستقيم بمقصد رسيده است

  : مسك به آن اطهار در مقام فوز و رستگاري در كتاب امالي از شيخ صدوق در ذيل آيه شريفه كه مي فرمايددر ت

   ۵»فَمنْ زحزِح عنِ النّار و اُدخِلَ الْجنَّةَ فَقَد فاز«

  »هر كس دور كرده باشد از آتش دوزخ و وارد گردد در بهشت همانا كه رستگاري يافته است«

قسم به قدرت و بزرگي خود كه «:  نقل كرده است كه فرمودز بيان قول حق تعالي برسول اكرم اين حديث را ا

دوست نمي دارد بنده اي از بندگان من مرتضي علي را مگر آنكه دور گردانم او را از آتش دوزخ و داخل گردانم او را در                          

                                                
 ٧‐٩آيات /  شمس‐  ١

 ١٠٣ آيه/  توبه‐  ٢

  ي معمار منتظرينآقا: برگرفته ازنوار سخنراني ‐ ۳
 . بيان شده است٥٧٦‐٥٧٨در ص ) ه( اين بحث در چهل حديث امام خميني ‐ ٤

 ٨٥آيه /  آل عمران‐  ٥



 

١٢٨ 

 ولايت او مگر آنكه دشمن دارم او را داخل گـردانم       بهشت و دشمن ندارد او را بنده اي از بندگان من و رو نتابد از قبول               

  ۱»او را در آتش دوزخ

لا يـستَوي   « نقل كرده كه روزي حضرت رسالت پناه اين آيـه شـريفه              در عيون اخبار الرضا، حديثي از علي        

اصحاب جنّت كساني هـستند  «: فرمود  را تلاوت كرده پس       ۲»اَصحاب النّارِ و اَصحاب الْجنَّةِ اَصحاب الْجنَّةِ هم الفائزون        

كه اطاعت مي كردند و منقاد گشتند حضرت علي را و تسليم كردند خلافت مرا به علي بن ابي طالب بعد از من و اقرار                          

  .به ولايت او نمودند، و اصحاب دوزخ جمعي اند كه غصب ولايت و خلافت او كردند و نقص عهدي نمودند

د كه اين گروه به غضب آورده باشند خداي تعالي را، و اين حديث اشاره به ايـن  و در حديث ديگر اشاره مي فرماي 

فاز الفائزون بولايتكم و يسلَك اِلَي الرِّضوان و علي مـنْ جحـد ولايـتَكُم عـضَب                 «: فقره از زيارت جامعه كبيره دارد كه      

  ۳»الرَّحمن

در صـورتي كـه كـار    «: فرمود» الْحسنَةِ فَلَه عشْرُ اَمثالَها  و منْ جاء بِ   « اين آيه را قرائت نموده       حضرت صادق   

و منْ  «و اما اين آيه     » نيك را با ولايت انجام دهد ده برابر مي شود و اگر گناهي انجام دهد معادل همان كيفر مي شود                   

و مـنْ جـاء بِالـسيئَةِ فَكَبـت         «: ت و حـب مـا اسـت       حسنه ولاي » جاء بِالْحسنَةِ فَلَه خَيرٌ مِنها و هم مِنْ فزعٍ يومئذٍ آمِنون          

است كه از آنها هيچ عملي را از خيـر و خـوبي نمـي پذيرنـد و در                   » عليهم السلام «نيز كينه اهل بيت     » وجوههم فِي النّار  

  ۴.آتش پيوسته خواهند بود عذابشان تخفيف داده نمي شود

نْ لَم ياَتِ االله عزَّوجلَّ، يوم الْقيامةِ أنْتُم علَيهِ لَم يتَقَّبـلْ منْـه حـسنَةٌ و لَـم                   م«:  قال بِإسنادِهِ عنْ أبي عبدِ االله      

  » يتَجاوز لَه سيئَة

در پيشگاه خداوند حاضر شود، نه حسنه اي از او پذيرفته گردد و نه ) به امامت(كسي كه روز قيامت بدون اعتقاد «

  ۵».سيئه اي از او بخشيده شود

هركه عبادت كند خدا را     :  روايت كرده اند كه    كليني و برقي به سندهاي صحيح و معتبر از حضرت امام باقر             

به عبادتي كه اهتمام كند در آن و به تعب اندازد خود را و به امام عادلي كه از جانب خدا منصوب باشـد اعتقـاد نداشـته                 

مراه و حيران است، و مثَل او مثَل گوسفندي است كـه گـم كـرد    باشد، بدرستي كه سعيش نزد خدا مقبول نيست و او گ          

شبان و گلة خود را و حيران گرديد و رفت و آمد در تمام روز، چون شب او را فرو گرفت گلة گوسفندي را ديد با شبانش         

گله و شبان او پس ملحق به آن گله شد و شب با آنها بسر آورد، پس چون شبان گلة خود را به چرا برد گوسفند ديد كه            

نيست، پس برگشت حيران و طلب شبان و گلة خود مي كرد، پس گله اي ديگر ديد و ميل بسوي آن كـرد و شـبان آن    

                                                
  ٤٩٣مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديان‐ ۱
 ٢٠آيه /  حشر‐  ٢

 ٧٠٤، ص ولايت در شرح زيارت جامعه كبيرهمقام :  احمد زمرديان‐ ۳

 ٣٣١، ص ١، ج الغمةكشف: ؛ ابن ابي الفتح الاربلي٥٤٨، ص ١شاهد التنزيل، ج: ؛ الحاكم الحسكاني٤١، ص ٧٤بحار الانوار، ج: سي علامه مجل‐ ٤

 ٩١، ص ١برگرفته از وسايل الشيعه، ج٤٢٦امامت و انسان كامل، ص ): ره( امام خميني ‐ ٥
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پس برگشت حيران و ترسان، . گله او را صدا زد كه ملحق شو به گلة خود كه حيراني و شبان و گلة خود را گم كرده اي           

مايي كند يا از چراگاه به مأوي خود برساند، ناگاه در ايـن حالـت گـرگ او را              نه شباني است كه او را به چراگاه خود راهن         

دريافت و تنهائي او را غنيمت شمرد و اور را خورد، و همچنين است هركه صبح كند در اين امت و او را امامي از جانـب        

رگ كفر و نفاق مرده است و بدان خدا نباشد كه عادل باشد، صبح كرده خواهد بود حيران، و اگر بر اين حالت بميرد به م    

ند از دين خدا و از حق، و خود گمراهند و مردم را گمراه              بردين خدايند و امامان جور معزول     كه امامان حق را اتباع ايشان       

مي نمايند، و اعمالي كه مي كنند مانند خاكستري است كه باد تند بر آن بوزد و پراكنده كند قادر نيستند از آنچه كـسب     

  ۱».اند بر چيزي، اين است گمراهي دور و درازكرده 

 يا علي، پيغمبر خطاب كرد به حـضرت علـي   قال رسول االله : قالَ» عليهم الـسلام «عن جعفربن محمد عن آبائه      

، به آن خدايي ك مرا مبعوث به رسـالت كـرد، واصـطفاني علـي جميـع                  »والّذي بعثَني بِالنُّبوة  «علي جان،   : چنين فرمود 

ة، و مرا بين همة خوبان و نيكان انتخاب كردالْبري.  

» ما قَبِلَ االلهُ ذلك مِنْه إلا بوِِلايةِ علي«، اگر بنده اي خدا را هزار سال عبادت كند، »لَو أنَّ عبداً عبد االلهَ ألْف عامٍ«

، نه تنها تو اي علي، بلكـه ائمـه          » مِنْ ولْدِك  و ولايتِ الأئِمة  «، يا علي از او پذيرفته نيست، مگر در ساية دوستي با تو،              

، تنها پذيرفتن ولايتت قبول نمي شود، مگـر  »و اِنَّ ولايتَك لا تَقَبلُ إلاّ مِنْ برائَتِ مِنْ أعدائِك     «بعد از تو از فرزندان تو       

  ۲.با انزجار و تنفر از دشمنان اهل بيت من

  : رم نقل مي كند و امام چهارم از رسول خدا نقل مي كنديونس بن عبدالجبار از امام سجاد، امام چها

والَّـذي  .  إشْمئَزَّت قُلـوبهم ما بالَ أقْوامٍ؟ إذا ذُكِرَ عِنْدهم آلَ اِبراهيم فَرَح واستَبشَرَ و إذا ذُكِرَ عِنْدهم آلَ محمد               «

يعملُ عملَ سبعينَ نبياً ما قَبِلَ االلهُ ذلك حتّي يلْقا بِولايتي و وِلايت أهلِ            بيده لَو أنَّ عبد جاء يوم القِيامةِ         نفس محمد   

  »بيتي

چه مي شود بعضي از اقوام را؟ وقتي در نزد آنها صحبت از آل ابراهيم پيغمبر مي شـود اظهـار خوشـحالي مـي                  «

جاد مي شود به آن خدايي كه جان محمـد   صحبت مي شود تنفري در دلهايشان اي    كنند اما هنگامي كه از آل محمد        

در دست اوست، اگر بنده اي را فرداي قيامت بياورند، اعمالش آنقدر خوب باشد و به قدري زياد و به قدر اعمـال هفتـاد                      

  ۳».پيامبر، ولي به ولايت من و اهل بيت من اقرار نداشته باشد خدا هيچ يك از آن اعمالش را قبول نخواهد كرد

با ولايت و دوستي  » «بِموالاتِكُم تَقْبلُ الْطاعةُ الْمفَتَرَضَةُ   «: ا در زيارت جامعه چنين بيان مي كنيم       همان طور كه م   

  ».شما عبادت واجب در نزد خدا پذيرفته مي شود

  

                                                
 ٨٥ القلوب، ص 

  ٨٩و ولايت، ص در پرت:  محمد تقي ناطقي‐ ٢
 ١٧٢، ص ٢٧بحار الانوار، ج:  علامه مجلسي‐ ٣
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  ]دارد» عليهم السلام«بستگي به ولاء أئمه [ آمرزش گناه -۳

 حاصل مي شود كـه      يبراي گناه از طرف خداي تعال     اين نكته را بايد توجه داشت كه زماني بخشودگي و آمرزش            

كـه اگـر   «: گناهكار از فرستاده خداوند سبحان پيروي كرده و دوستي خدا را در دل داشته باشـد، همچنانكـه گفتـه انـد                    

شخص همواره اطاعت فرمان محبوب خود كند و ديگر گناهي براي او باقي نماند كه بخشوده شود، چون شخص محب           

ي دارد كاريكه خلاف رضاي محبوب خود باشد انجام ندهد، ولي گاهي در اثـر طغيـان و غلبـه هـواي            حتي الامكان سع  

نفس ممكن است حالتي بر او عارض شود كه او را در معرض خطا و لغزش قرار دهد، و در اين صورت محبوبيكه قدرت       

و اين خود گوياي حق دوسـتي بجـاي   او در مقام عفو و بخشش است مي تواند از گناه دوستدار خود چشم پوشي نمايد،         

  ۱».آوردن است

و بنابر اشاراتي كه در بعضي از روايات شده است دوستي خدا بر بندگان همان افاضه رحمـت و آمـرزش اسـت و                        
با توجه به پيروي از رسـول اكـرم و          . دوستي بندگان بر خداي تعالي همان اطاعت و عبادت ايشان و ترك معاصي است             

  .مي باشد» السلامعليهم «أئمه هدي 

ــادق   ــام ص ــدام ــت        :  فرمودن ــالي دوس ــق تع ــد ح ــه بدان ــد اينك ــي گردان ــسرور م ــه م ــركس را ك   ه
ــافه           ــا را، و اض ــد م ــروي كن ــه پي ــد ك ــالي و باي ــداي تع ــت خ ــاورد اطاع ــا بي ــه بج ــد ك ــس باي ــي دارد او را پ   م

كه داخل كند خداي تعالي بر آن بنده به خدا قسم كه فرمانبرداري نمي كند خداي تعالي را بنده هرگز مگر آن: مي فرمايد
در طاعت خود پيروي ما را، به خدا قسم پيروي نمي كند ما را بنده اي مگر اينكه دوست مي دارد او را خداي تعـالي، و                           
به خدا قسم كه نمي گذارد كسي پيروي ما را هرگز مگر اينكه دشمن مي دارد آن كس ما را، و به خدا قسم دشمن نمي 

رگز مگر اينكه عصيان مي ورزد خداي تعالي را و اين حديث طولاني اسـت كـه از جهـت اختـصار و اكتفـا                         دارد ما را ه   
  ۲)گرديد

اِنَّ حبنا أهلُ الْبيـتِ لَـيحطَّ الـذُّنوب كمـا تَحـطَّ الـرّيح       «:  روايت است كه فرمودندو همچنين از امام صادق    
ب ما اهل بيت محو مي كند گناهان را همچنانكه باد تند و محكـم پـاييز، باعـث       همانا ح  «۳»الشَّديدةُ الْورقَ عنِ الشَّجرِ   

  ».ريزش برگ درختان مي شود
  »كفارةٌ لِذنوبِنا  ولايت شما كفارة گناهان ما قرار داد«: چنانكه در زيارت جامعه مي خوانيم

  

   وصول به بهشت-۴

  : ي كنيم كهبراي بيان اين مطلب به اين فقره از زيارت جامعه استناد م

                                                
 ٧٨٥‐٧٨٦ احمد زمرديان، مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص ‐ ١

 ٧٨٥‐٧٨٦ احمد زمرديان، مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص ‐ ٢

  ٣٩٦در پرتو ولايت، ص : ؛محمدتقي ناطقي٧٧، ص ٢٧ بحار الانوار، ج‐ ٣
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مثويه نْ خالَفَكُم فالنّارم و مأويه نَّهفَالج كُمعنِ اتَّبم«  
  ».هركه از شما پيروي كرد و متابعت امر شما نمود، جايگاه او در بهشت است«

 ـ   «: شاهد اين كلام در قرآن كريم است كه مي فرمايد          نّـاتٍ تَجج خِلْـهدي سولَهر طِعِ االلهَ ونْ يم ـا   وتِهري مِـنْ تَح

   ۱»... و منْ يعصِ االله و رسولَه و يتَعد حدوده يدخِلْه ناراً خالداً فيهاالْانهار خالدينَ فيها 
هركس اطاعت خدا و پيامبرش را كند او را در باغهائي از بهشت وارد مي كنند كه همواره آب از زير درختان آن      «

 ماند، و آنكس كه نافرماني خدا و پيامبرش كند او را در آتشي وارد مي كنند كه جاودانه     جاري است و جاودانه در آن مي      

  ».در آن خواهد ماند

اين نتيجه گرفته مي شود كه سرانجام جايگـاه         ) ۵۹/نساء(بنابراين با عطف اين دو آيه شريفه اطاعت از اولوالامر           

جاودان اسـت و منزلگـاه مخـالفين آنـان در دوزخـي ناسـازگار       در بهشتي » عليهم السلام«پيروان مقام ولايت أئمه هدي     

  ۲.است

  :  نقل مي كندابن عباس حديثي از پيامبر اكرم 

   ۳» ولايتي و وِلايت أهلِ بيتي أمانٌ مِنَ النّارقالَ رسولُ االله : قال«

  »ولايت من و ولايت اهل بيت من امان از آتش جهنّم است«

  ۴»منْ مات علي بغضِ آلِ محمدٍ لَم يشُم رائِحةَ الْجنَّةألا و «:  فرمودندپيامبر 

  » .آگاه و هوشيار باش، هركس در دشمني آل رسول بميرد بوي بهشت به مشامش نخواهد رسيد«

و در ادامه اين فقره از زيارت به كفر و شرك، منكر ولايت اشاره شده و اينكه جايگاه چنين افرادي پـايين تـرين                        

و » «...و منْ جحدكُم كافِرٌ و منْ حاربكُم مشرِك و مـنْ رد علَـيكُم فـي اَسـفَلِ دركٍ مِـنَ الْجحـيم          «. ه دوزخ است  مرتب

هركس منكر امامت و ولايت شما شد كافر است و آن كس كه با شما از سر جنگ و ستيز برخاسـت مـشرك اسـت، و                           

  ». بفرمان شما عمل نكرد جايگاهش در پايين ترين مرتبه دوزخ استهركس كه حكم و گفته هاي شما را رد كند و

   ۵»حد بِآياتَنا اِلاّ الْكافرونَو ما يج«: داي تعالي مي فرمايدخ

  »انكار نمي ورزند به آيات ما مگر كافران«

  : و جالب اينكه علي بن ابراهيم در تفسير خود در معني آيه چنين گفته است

  ۶»را مگر كافران» عليهم السلام«رالمؤمنين و أئمه معصومين انكار نمي كنند امي«

                                                
  ١٣‐١٤آيات / نساء ‐ ١

 ٥٠٠مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديان‐ ٢

  ٨٨، ص ٢٧بحار الانوار، ج: ؛ مجلسي٤٠٤كتاب در پرتو ولايت، ص :  محمدتقي ناطقي‐ ٣
  ٣٥٩در پرتو ولايت، ص :  محمدتقي ناطقي‐ ٤
  ٤٧آيه /  عنكبوت‐  ٥
  كبيرهمفاتيح الجنان، زيارت جامعه :  عباس قمي‐ ٦
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  : در تفسير لاهيجي، در ذيل آيه ديگر و رابطه با همين معنا كه خداي تعالي مي فرمايد

   ۱»والَّذينَ كَفَروا و كَذَّبوا بِآياتِنا فَاولئِك لَهم عذاب مهينٌ«

 كردند آيتهاي ما را يعني ايمان نياورند بولايت اميرالمؤمنين          آنانكه كافر شدند و تكذيب    «: چون تفسير كرده است   

  ۲».براي آن گروه است عذابي خوار كننده» عليهم السلام«و أئمه معصومين 

آيات الهي هستند و هركس آنـان را انكـار كنـد كـافر      » عليهم السلام «حاصل آنكه در اين معنا كه أئمه معصومين         

   ۳»...نَّ الَّذينَ كَفَروا بآياتِنا سوف نُصليهِم ناراًو اِ«: است، در ذيل آيه شريفه

  ۴.اند» عليهم السلام«در بعضي از تفاسير آورده اند كه آيات اميرالمؤمنين و أئمه معصومين 

كه هيچ آيه اي در قرآن مجيد نيست كه وعده بهشت : با اشاره به روايتي آمده است» الشموس الطالعة«در كتاب 

در آن داخل باشند، و هيچ آيه اي نيست كه وعده دوزخ   » عليهم السلام «شده باشد مگر آنكه پيروان اهل بيت        در آن داده    

  ۵.در آن داده شده باشد جز آنكه مخالفين آن بزرگواران در آن داخل باشد

ا ما هستيم كه خدا اطاعت ما را فرض كرده است بر مردم روا نيست جـز آنكـه مـا ر                    «:  فرمودند امام صادق   

بشناسند، در ناداني بمقام ما معذور نيستند، هركه ما را بشناسد مؤمن است و هركه عمداً منكر مقام ما باشد كافر اسـت،                       

  ۶»هركه نسبت به ما بيطرف باشد نه ما را به امامت بشناسد و نه مقام ما را انكار كند گمراه است تا به راه حق برگردد

  

  »عليهم السلام«ل بيت  حصول ايمان به ولايت و محبت اه-۵

  :  نقل شده كه بسيار جالب و مهم استروايتي از مولا اميرالمؤمنين 

»      نْ عليِ بن اَبي طالبع : »     ِسولُ االلهر تمِعقولُ سي   َةدـوـراً اِلاّ الْمهِ اَجلَيع ئَلَكُمقُل لا أس ا نَزَلَتقولُ لَمي 

  فِي الْقُرْبي 

مد اِنَّ لَكُلِّ دينِ اَصلاً و دعامةٌ و فَرْعاً و بنياناً و اِنَّ اصلَ الدينِ و دعامتُه قَولُ لا إلـه إلاّ االله و                        يا مح : قال جبرئيل 

  ۷»إنَّ فَرْعه و بنيانَه محبتُكُم اَهلُ الْبيت

  دي اي پيغمبـــر بگـــو هـــيچ اجـــر و مـــز(وقتـــي ايـــن آيـــه نـــازل شـــد «: اميرالمـــؤمنين مـــي فرمايـــد

يا رسول االله هر ديني يك اصلي دارد،        : جبرئيل به پيامبر چنين عرض مي كند      ) نمي خواهم مگرمحبت به اهل بيت من      

                                                
۱

 ٥۷آيه /  حج­ 

 ٥٠٠‐٥٠١مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديِّان‐ ٢
۳

 ٥٦آيه /  نساء­ 

  ٥٠٠‐٥٠١مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص : احمد زمرديِّان ‐ ٤
  ٥٠٠‐٥٠١ص ،  همان‐ ٥
 ٥٠٠‐٥٠١ص ،  همان‐ ٦

 ٣٥٨‐٣٥٩در پرتو ولايت، ص :  محمد تقي ناطقي‐ ٧
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اصل دين همان اَشْهد اَنْ لا إله الاّاالله است و فرع دين و بنيان دين محبـت  . يعني ريشه دارد، و تنه دارد و شاخه و پايه       

  ». استبه اهل بيت پيامبر 

احدي از شما ايمان نمي آورد مگر اينكه من محبوبتر از او نسبت به     : ندي در كنز العمال چنين مي گويد      محقق ه 

جانش باشم، و اهل من محبوبتر او از اهل خودش باشد و عترت من محبوبتر از عترت او نزد اوست و ذريه من محبوبتر                  

  ۱.از ذريه اش نزد اوست

لا يحِبنا اَهلِ الْبيتِ إلا مـؤمن  «:  كه فرمود نقل مي كند از رسول خدا طبرسي در كتاب خود از جابرين عبداالله 

   ۲»تقي و لا يبغِضُنا اِلاّ منافِقٌ شقي

  »محبت ما اهل بيت را ندارد مگر مؤمن با تقوي و بغض ما را ندارد مگر منافق باشقاوت و سخت دل«

 در حاليكه غضبناك بود خارج شـد تـا          از رسول خدا     نقل مي كند، فرمود      شبلنچي در نور الابصار از علي       

براي چه قوم من اهل بيت مـرا اذيـت مـي كننـد،     : اينكه بر منبر رود، روي منبر حمد و ثناي خدا را گفت، سپس فرمود  

قسم به آنكس كه جانم به دست اوست، هيچ بنده اي ايمان نمي آورد، جز اينكه مرا دوست بدارد و محبت مرا بدل نمي 

  ۳.زد مگر اينكه فرزندان مرا دوست بداردور

  

  

   نائل شدن به شفاعت اهل بيت-۶

شفاعت در لغت به معني پيوستن به ديگري براي اينكه يار و ياور اوست و درخواست كننـده از او بيـشتر كـاربرد                      

  ۴.قرار مي گيردشفاعت يعني پيوستن و انضمام به كسي كه از نظر حرمت و مقام بالاتر از كسي است كه مورد شفاعت 

ــود         ــن بوج ــا در ذه ــن معن ــد اي ــي آي ــان م ــه مي ــفاعت ب ــام ش ــاه ن ــه هرگ ــت ك ــد گف ــي باي ــور كل ــي بط   ول

مي آيد كه كسي واسطه يا ميانجيگر در مورد گناهكاران بين بندگان و پروردگار باشد، يا وسيله اي براي برآمدن حاجات            

كه شخص شافع كمال قرب و منزلت را در نـزد خـداي   و درخواستها و از اين جهت است كه لازمه مقام شفاعت آنست     

همچنانكه . تعالي داشته باشد، و آن كس كه نزد او سبحانه و تعالي مقرب تر  باشد، توصية او در شفاعت مقبول تر است       

للّهـم  اَ«: نموده اند و فرموده اند    » عليهم السلام « در زيارت جامعه كبيره اشاره به مقام شفاعت أئمه هدي            امام هادي   

                                                
  ٢٣٩‐٢٤٩؛ مرتضي حسيني، نگرش وحي بر امامت و ولايت، ص ٤١، ص ١ كنز العمال، ج‐ ١
الـصراط المـستقيم،   : ؛ علي بن يونس العـاملي ١٨ذخائر العقبي، ص   : ؛ احمدبن عبداالله الطبري   ١٧، ص   ١٣، ج )ع(فقه الصادق   :  محمد صادق الروحاني   ‐ ٢
 ٨٤المراجعات، ص : ، السيد الشرف الدين١١٦، ص ٢ج

  ٢٣٩‐٢٤٩مرتضي حسيني، ص :  برگفته از كتاب نگرش وحي بر امامت و ولايت١٠٣ نور الابصار، ص ‐ ٣
  ٤٧٥‐٤٧٦، ص ٢مفردات، ج:  راغب اصفهاني‐ ٤



 

١٣٤ 

           ـملَه ـتبجالْـذي اَو قِّهِمشُفَعائي فَبِح ملْتُهعةِ الْابرارِ لَجتِهِ الْاخْيارِ الْائِميلِ بدٍ و اَهمحمِنْ م إليك اَقرَب شُفَعاء تدجو اِنِّ لَو

قِّهِم وو بِح لَةِ الْعارفينَ بِهِممخِلَني في جاَنْ تُد أسئَلُك لَيكالرّاحمينع محاَر تِهِم اِنَّكشَفاعرْحومينَ بمرَةِ الْمفي ز  «  

خدايا، همانا كه اگر من شفيعاني نزديكتر بتو از محمد و خانواده گراميش مي يافتم كه بهترين پيشوايان نيكـو و     «

ي كـه بـر خـود حـتم و لازم     خوشرفتارند، هر آينه آنها را بدرگاه تو شفيعان خود قرار مي دادم، پس بحق آنان همان حق        

گردانيدي از تو درخواست مي كنم كه مرا داخل كني در جمله عارفان بمقام آنها و شناسا به حـق ايـشان، و در زمـره و                        

كه داخل كني مـرا در سـلك آن   ) اي پروردگار(گروه رحمت شدگان به شفاعتشان قرار دهي و درخواست مي كنم از تو         

ــو   گروهــي كــه بوســيله شــفاعت ايــشان   ــا كــه ت ــو قــرار خواهنــد گرفــت، همان   در روز قيامــت در رحمــت واســعه ت

  ».بخشنده ترين، بخشندگاني و مهربانترين مهربانان

» شـفاعت «چيست؟ مفسران مطالب بسياري آورده اند كـه از جملـه در كتـاب    » حقيقت شفاعت «در مورد اينكه    

ست و حقيقت آن جز اين نيست كه رحمت گسترده  شفاعت يكي از اصول مسلم اسلام ا. تحت همين عنوان آورده است

خدا و مغفرت و آمرزش او از طريق اولياي الهي كه حاملان فيض و وسائط رحمت هستند به افراد گنهكـار كـه لياقـت                        

بخشايشگري او را دارند برسد، هرچند كه اين فيض مي توانست بدون توسط كسي به آنـان برسـد، امـا اراده حكيمانـه                 

 تعلّق گرفته است كه فيض معنوي وي در آن سرا مانند اين سرا و بسان ديگر فيض هاي مادي و معنـوي  خداوند بر آن  

كه گروهي به فرمـان و اذن  او از طريق اسباب خاصي و علل معيني به دست افراد برسد از اين نظر اراده خداوند اينست  

گان نمايد و آنـان را از چنگـال كيفرهـا و مجـازات               در روز رستاخيز، رحمت گستردة او را شامل گروهي از بند           صريح او، 

  ۱.هاي سنگين برهانند

البته بايد به اين نكته توجه داشت كه كسانيكه بخواهند مورد شفاعت قرار گيرند بايد يك نوع ارتباط و پيونـد بـا                    

 مسير اطاعت آنان    شفاعت كنندگان داشته باشند همان پيونديكه از طريق توجه به حق و گواهي قولي و فعلي به آن در                  

  .باشند

و سه مرتبـه ايـن جملـه را تكـرار          (به خدا سوگند كه شيعيان خود را شفاعت مي كنيم           «:  فرمود امام صادق   

   ۲».تا آنكه اهل جهنّم مي گويند پس براي ما شفاعت كنندگاني نيست) فرمود

  : و همچنين آن بزرگوار ضمن حديث ديگر فرمود

 ــ«   سي شـــفاعت نمـــي شـــود و از كـــسي شـــفاعت پذيرفتـــه كـــسي شـــفاعت نمـــي كنـــد و بـــراي كـ

  ۳». نمي شود مگر اينكه ولايت اميرالمؤمنين و فرزندان معصوم او را دارا باشد

                                                
 ٧٨٩‐٨٠٧ احمد زمرديان، مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص ‐ ١

 ٧٨٩‐٨٠٧ص ،  همان‐ ٢

  ٧٨٩‐٨٠٧ص ،  همان‐ ٣



 

١٣٥ 

مرا احترام ) فرزند(چهار نفرند كه من روز قيامت شفيع آنها هستم، آن كسي كه ذريه «:  مي فرمايدپيامبر اكرم 

 آن كس كه وقتي ذرية من در اضطرار و ناچاري قرار مي گيرند در امور آنها                 بگذارند، آن كس كه خواسته آنها را برآورد،       

  ۱».كوشا باشد، و آن كس كه آنها را با قلب و زبان دوست بدارد و با دست و وجود از خاندان ولايت و امامت دفاع كند

شِـفاعتي  «: رمـود  از رسول خدا نقل مي كند كـه ف       خطيب بغدادي در تاريخ به سند خود از علي بن ابيطالب            

  » لِاُمتي منْ احب اَهلُ بيتي و هم شيعتي

  ۲».شفاعت من شامل كساني از امت من مي شود كه اهل بيت مرا دوست بدارد و آنها شيعيان منند«

مودت ما : رسول خدا فرمود  «:  روايتي نقل مي كند مي فرمايد كه       ميثمي در مجمع الزوائد از حسين بن علي         

ا لازم و واجب بدانيد، چون هركس كه به ملاقات خداي عزوجل رود، در حاليكه ما را دوست بـدارد بوسـيله                      اهل بيت ر  

شفاعت ما داخل بهشت مي شود و قسم به آن كس كه جان من دست اوست، علم هيچ بنـده اي بـه او سـودي نمـي                            

  ۳»رساند مگر بوسيله شناختن حق ما

  

  »عليهم السلام« حشر با اهل بيت -۷

 هركس و هر چيز موجب حشر با آن خواهد بود، و امام محبوب حق و نامة عملي است كه به دست راست       محبت

داده مي شود و نشان دهندة شخصيت محب و تابلوي كردار او در قيامت و ميزان اعمال او است، هـر محبـي در ميـان                      

محب از محبوب خود هرگز جـدا نخواهـد         محبوبهاي خود و هر معصومي با امت خود محشور خواهد بود و بدين وسيله               

شد، لذا انسان تا در اين نشئه است بايد كه محبوبهاي خود را برگزيند و امام آخرت و برزخ را انتخاب نمايد كه اين، يك      

  ۴.سوداي ابدي است

 مطهـر   جابربن عبداالله انصاري، محب و دوستدار ديرينة خاندان رسالت سلام االله عليهم اجمعين، در زيـارت قبـر                 

  . سخناني مي گويد كه به گوشه هايي از آن از زبان عطية بن سعدبن جناده عوفي مي شنويمامام حسين 

هنگامي كه بـه    .  بيرون رفتيم  با جابرابن عبداالله انصاري براي زيارت قبر امام حسين          : عطيه عوفي مي گويد   

به خود پوشيد سپس گياه خوشـبو سـعد را بـر بـدن     كربلا وارد شديم جابر نزديك شطّ فرات شد غسل نمود و دو پارچه    

دست مرا روي قبر بگذار دست او را بر : او قدم برنمي داشت مگر با ذكر خدا، تا نزديك قبر شد، به من گفت       . خود پاشيد 

 ـ      . آن گاه مقداري بر او آب پاشيدم به حال آمد         . از هوش رفت   قبر نهادم، بر روي قبر افتاد و       ا سپس سه مرتبه صـدا زد ي

                                                
 ٧٧‐٧٨، صص ٢٧؛ بحار، ج٣٩٩‐٤٠١رتو ولايت، ص در پ:  محمدتقي ناطقي‐ ١

 ٢٤٩‐٢٥٠ برگرفته از نگرش وحي بر امامت و ولايت، مرتضي حسيني، ص ١٤٦، ص ٢تاريخ بغدادي، ج:  حليب بغدادي‐ ٢

  ٢٤٩‐٢٥٠ برگرفته از نگرش وحي بر امامت و ولايت، مرتضي حسيني، ص ١٧٢، ص ٩ مجمع الزوائد، ج‐ ٣
  ٢٨١‐٢٨٢ محبوب، ص مهر:  سيد حسين حسيني‐ ٤



 

١٣٦ 

چگونـه جـواب دهـي در حـالي كـه رگهـاي             : سپس فرمود ! دوست به حبيب خود پاسخ نمي دهد      : آن گاه گفت  ! حسين

  !...گردنت بريده و پرخون شده و ميان بدن و سر تو جدائي افتاده است؟

 درود بر شما اي ارواحي كـه در آسـتانة حـسين    : آنگاه ديدة خود را در پيرامون قبر مطهر جولان داد و گفت           

گواهي مي دهم كه شما اقامه نماز كـرده و زكـات پرداختـه ايـد امـر بـه       ! حلول كرده و در حضورش سكونت نموده ايد     

قـسم بـه آن كـه    . معروف و نهي از منكر كرده و با ملحدان جهاد نموده و عبادت خدا كرده ايد، تا به يقين رسـيده ايـد                   

  .د شده ايد مشاركت كرده ايمكه با شما در آنچه وار:  را به حق مبعوث فرمودمحمد 

چگونه مشاركت نموده ايم؛ در حالي كه نه بياباني را طي كرده ايم و نه از كوهي بـالا                   : به جابر گفتم  : عطيه گويد 

و اينها ميان سـرها و بدنهايـشان جـدائي افتـاده اسـت و فرزندانـشان يتـيم و                    ! رفته ايم و نه با شمشيري جنگيده ايم؟       

  !ندهمسرانشان بيوه شده ا

كسي كه قومي را دوسـت بـدارد بـا آنـان            :  شنيدم كه فرمود   از حبيبم رسول خد     ! اي عطيه : جابر به من گفت   

قسم به آن كه محمـد      . محشور خواهد شد و كسي كه عمل قومي را دوست بدارد با آنان در كارشان شريك خواهد بود                 

             ت من و يارانم بر همان كاري است كهامام حسين  را بحق مبعوث فرمود ني و ياران او انجام داده اند اكنون مرا 

  آيا تو را وصيتي بكنم؟ ! اي عطيه: پس هنگامي كه در راه بوديم گفت. به طرف خانه هاي كوفه ببريد

 را مادام كـه دوسـتدار ايـشان         دوستدار آل محمد    !  عطيه اي. ر پس از اين سفر تو را ببينم       گمان ندارم كه ديگ   

ر و دشمن آنان را ـ مادام كه دشمني مي كند ـ دشمن بدار، اگرچه اهل روزه و نماز باشد و با دوستان   است ـ دوست بدا 

زيرا اگر قدمي از آنان به خاطر گناهانِ زياد بلغزد، قدم ديگرشان به خاطر محبـت آل  !  به رفق و مدارا باشآل محمد  

  ۱.بهشت برمي گردد و دشمن آنان به جهنّم برمي گردد ثابت خواهد بود، چرا كه دوستدار آنان بالاخره به محمد 

اگر خوشحال مي شوي كه خداوند را ملاقات كني در ! اي فرزند شبيب ... «:  به ريابن شبيب فرمود    امام رضا   

  .  را زيارت كنحالي كه گناهي بر تو نيست، پس حسين 

 همراه باشي، بـر قـاتلان حـسين         بر  اگر خوشحال مي شوي كه در غرفه هاي بهشت با پيام          ! اي فرزند شبيب  

لعن كن .  

اي :  را داشته باشي، هرگاه كه ياد او كردي بگـو          اگر مي خواهي ثواب شهيد همراه حسين        ! اي فرزند شبيب  

  .كاش با آنان بودم و رستگاري بزرگ به دست مي آوردم

                                                
  ٢٧٣‐٢٧٧مهر محبوب، ص :  سيد حسين حسيني‐ ١



 

١٣٧ 

اندوه ما اندوهگين و در شادي      اگر خوشحال مي شوي كه با ما در درجات والا بهشت باشي، در              ! اي فرزند شبيب  

چه اگر كسي سنگي را دوست بدارد خداوند او را با آن سنگ در قيامت محشور مي . ما شاد باش و بر تو باد به ولايت ما   

  ۱».كند

   ۲»و االلهِ لَو اَحبنا حجرٌ حشَرَه االلهُ معنا و هلِ الدين اِلاّ الْحب :فَقالَ اَبو جعفر «

قسم اگر سنگي ما را دوست بدارد خدا در قيامت آن سنگ را با ما محشور مي كند آيا دين غير از محبت به خدا «

  ».است

  

   ورود به حزب خدا-۸

را پذيرفتند، جزو حـزب خـدا هـستند در اسـلام     » عليهم السلام« و اهل بيت  كساني كه ولايت خدا، رسول خدا       

 در  ايمان به خدا در اعلي مرتبه يقين و اعتقاد بوده و در اجراي احكام اطلاق حزب اللهي به افراد و گروهي مي شود كه  

و اوامر الهي در مرتبه اي باشند كه از گناه و خطا مصون باشند، بلكه چنان مطيع و منقاد مولا و معبود خـود باشـند كـه     

، و اگـر كـسي   ن حق بـوده باشـند   آني از ياد او غافل، نمانند و بطور كلي پيرو مكتب حقيقي دين و تسليم به امر و فرما                  

  ۳. است»للهيحزب ا«چنين باشد خود فردي 

چون هر موضوعي كه سـند  . اكنون در رابطه با اين معنا بايد دانست كه قرآن مجيد درباره حزب چه فرموده است      

: ب آمـده اسـت  لذا مي بينيم در آن كتاب دو اخطار مهم درباره دو حز. قرآني داشته باشد مطالب آن دلنشين تر مي باشد  

  .يكي حزب شيطان، و ديگري حزب خدا

  .خداي تعالي در قرآن مجيد از حزب خود ياد كرده و مي فرمايد آنها يگانه حزب پيروز هستند

   ۴»و منْ يتَولَّ االله و رسولَه والَّذينَ آمنوا فإنَّ حِزْب االله هم الْغالبون«

اساس نامه است كه بر طبق آن حركت مي كند ولايـت مـدار، جـزو                گروه داراي مرام نامه و      » حزب«مقصود از   

 او نيز هميشه پيروز خواهـد  ۵،»كَتَب االله لَأغلبنَّ أنا و رسلي«حزب خداست و چون حزب االله در دنيا و آخرت پيروز است          

  .بود

   ۶»فإنَّ حِزب االله هم الْغالِبون«

                                                
 ٢٧٧‐٢٧٩ ، ص مهر محبوب: سيد حسين حسيني ‐ ١

  ٤٢٢در پرتو ولايت، ص :  محمدتقي ناطقي‐ ٢
  ٢٧٢ احمد زمرديان، مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص ‐ ٣
 ٥٦آيه /  مائده‐  ٤

 ٢١آيه /  مجادله‐  ٥

  ٥٦آيه /  مائده‐  ٦



 

١٣٨ 

رضِي االله  » «.يده اند و از برنامه هاي الهي نگراني ندارند        ويژگي اعضاي حزب خدا، اين است كه به مقام رضا رس          

 زيرا بسياري از حوادث براي امتحان يا كيفر تلخ عمل انسان است كه در هر حال،  ۱»عنْهم و رضُوا عنْه اُولئِك حِزْب االله      

  .بايد از اين حوادث كه فضاي الهي است، راضي بود تا خداوند هم از انسان راضي شود

خداوند به روح كساني كه از او رضايت دارند، خطاب مي كند كه وارد بهشت لقاي الهـي شـوند و از مواهـب آن                         

   ۲» وادخُلي جنَّتي فَادخُلي في عبادي اِرجِعي إلي ربِكِ راضيةً مرْضيةيا أيَّتُها النَّفْس الْمطْمئِنَة«: بهره مند گردند

در گرو حضور در حزب خداست و شرط ورود دراين حزب، پذيرش ولايت خدا، رسـول           پس پيروز در دنيا و آخرت       

  ۳.است» عليهم السلام« و امامان معصوم خدا 

: قرآن در رابطه با آن گروهي كه شيطان بر آنان مستولي شده و آنان را از ذكر خدا غافل ساخته است مي فرمايد                      

»تَحوُاِسالشَيطانُ فَانْساه هِملَيالْخاسِرونذَ ع مالشَّيطانِ ه الشَّيطانِ، اَلا اِنَّ حِزْب حِزْب ۴»م ذَكْرَااللهِ اولئِك   

اشاره بر اينكه شيطان بر آن گروه مسلط شده پس ياد خدا را از دلهايشان برده، ايشان حزب شيطانند، آگاه باشـيد       

  .كه حزب شيطان زيانكارانند

 غافل باشند هر جمعيتي كه از مسير راه حق انحراف حاصـل نماينـد و از   بنابراين هر فرد يا گروهي كه از ياد خدا  

  ۵.اوامر و فرمان الهي سر باز زنند بلا شك در حزب شيطان داخلند

  

   بركات ولايت به هنگام مرگ-۹

 منْ مات علي حـب آلِ محمـد         «:  نقل مي كنند كه فرمودند     مفسرين از اهل سنّت حديثي را از رسول خدا          

  ». بميرد شهيد از دنيا رفته استهركس با محبت آل محمد » «مات شهيداً

آگاه باشيد كه دوستدار آل محمد از دنيا بخـشوده مـي            » « مات مغفوراً لَه   ألا و منْ مات علي حب آل محمد         «

  ».ميرد

 بـا حالـت توبـه از دنيـا مـي      دار آل محمد آگاه باشيد دوست » «تائباً مات   ألا منْ مات علي حب آل محمد        «

  ».رود

آگاه باشيد دوسـتدار آل محمـد باايمـان         » « مات مؤمِناً مستَكمِلَ الإيمان    ألا و منْ مات علي حب آل محمد         «

  ».كامل از دنيا مي رود

                                                
 ٢٢آيه /  مجادله‐  ١

  ٢٧‐٣٠آيات /  فجر‐  ٢
  ١٤٦‐١٤٨ولايت علوي، ص :  جوادي آملي‐ ٣
  ١٩آيه /  مجادله‐  ٤

 ٢٧٣مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، ص :  احمد زمرديان‐ ٥



 

١٣٩ 

آگاه باشيد هركس با محبت » «ةِ ثُم منْكَر و نكير  لِبشَّرٌ ملَك الْموت بالْجنَّألا و منْ مات علي حب آلِ محمد «

فرشتگان مـأمور سـؤال در      ( از دنيا رود فرشته مرگ او را بشارت به بهشت مي دهد و سپس منكر و نكير                   آل محمد   

  ».به او بشارت مي دهند) برزخ

آگاه باشدي هركس » « الْعروس إلي بيتِ زوجها     يزَف إلَي الْجنَّةِ كما تُزَف     ألا و منْْ مات علي حب آلِ محمد         «

  . برود، او را با احترام به سوي بهشت مي برند، آنچنان كه عروس به خانه داماد مي روداز دنيا با محبت آل محمد 

  » فُتِح لَه في قَبره بابان إلي الْجنَّةِألا و من مات علي حب آل محمد «

  ». قبر او دو در به سوي بهشت گشوده مي شود در برودس از دنيا با محبت آل محمد آگاه باشيد هرك«

  »  جعل االلهُ قَبرَه مزار ملائِكَةَ الرَّحمةِألا و منْ مات علي حب ال محمد «

  ». دهد از دنيا برود قبر او را زيارتگاه فرشتگان رحمت قرار ميآگاه باشيد هركس با محبت آل محمد «

  »  مات علَي الْسنَةِ و الْجماعةِألا و منْ مات علي حب آل محمد «

  ۱» از دنيا برود بر سنّت و جماعت اسلام از دنيا رفته استآگاه باشيد هركس با محبت آل محمد «

ي بهـشت را   در مقابل كسي كه با عداوت، اهل بيت از دنيا برود كافر و مأيوس از رحمـت خداسـت و هرگـز بـو                       

  ۲».استشمام نخواهد كرد

وقتي بنـده مـؤمن، وارد   : است نقل مي كند   »  السلام اعليهم«ابوبصير كه از شاگردان معروف امام صادق و امام باقر           

قبر و برزخ مي شود، شش چهرة نوراني نيز با او وارد مي شوند و در بين اين شش صورت يكـي از همـه نـوراني تـر، و                   

. صورت در برابر هرگونه حادثه و مشكلي كه بخواهد به او آسيب برساند از وي حمايت مي كننـد                  اين شش   . زيباتر است 

آنكه از همـه نـوراني   . معارفه اي در همان دوزخ بين اين صورتهاي نوراني برقرار مي شود و يكديگر را معرفي مي كنند           

نكه طرف راست اين بنده مـؤمن قـرار دارد   تر است از ديگران مي پرسد كه شما كيستيد؟ خدا جزاي خير به شما بدهد آ      

من نماز او هستم و آن صورتي كه طرف چپ اوست مي گويد من زكات او هستم و آن صورتي كه پايين پاي : مي گويد

من نيكيهايي هستم كه او به برادران مؤمن روا داشته است و آن نوري كه روبروي او ايستاده مي گويد : اوست مي گويد 

  .و آن صورت نوراني كه پشت سر اوست مي گويد من حج و عمره او هستم. من روزه هستم

ــؤال           ــستاده س ــؤمن اي ــر م ــالاي س ــه ب ــورتي ك ــد از ص ــي كردن ــود را معرف ــه خ ــر ك ــنج نف ــن پ ــاه اي   آنگ

أنا الولايةُ آل محمد صلوات  «مي كنند، تو كيستي كه از همه ما نوراني تر هستي؟ مي گويد من ولايت خاندان پيغمبرم                  

  ۳»عليهم اجمعيناالله 

                                                
رش وحـي بـر امامـت و ولايـت،          برگرفته از نگ   [٥٨٤٣، ص   ٧، تفسير قرطبي، ج   ١٦٥‐١٦٦، ص   ٢٨؛ تفسير فخر رازي، ج    ٢٢١‐٢٢٠، ص   ٤ كشّاف، ج  ‐ ١

  ٢٢٣‐٢٢٥مرتضي حسيني، ص 
 ٩، ص ١١سبل الهدي او الرشاد، ج: ، الصالحي الشامي]٢٢٠‐٢٢١، ص ٤الكشّاف، ج: زمخشري[» 

 ٢٤٥حكمت عبادات، ص : ؛ آيت االله جوادي آملي٢٣٤، ص ١٦ بحار، ج‐ ٣



 

١٤٠ 

 به اين صورت تجسم پيدا مي كند پيروي آنهـا بـه ايـن    آري دوستي آن خاندان و محبت علي و اولاد علي           

   ۱.صورت درمي آيد كه از همه نوراني تر است و بالاي سر انسان اشراف دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

                                                
  ١٠٧‐١٢١ولايت، ص :  جوادي آملي‐ ١



 

١٤١ 

  نتيجه
وب را جلا مي دهد و به سوي معبود مصروف مـي دارد،  زيارت، از برترين موهبت هاي الهي است كه دل ها و قل 

  .آدمي را به معراج روحاني مي برد و حالي ملكوتي مي بخشد

زيارت جلوه گاه توحيد، افق بلند و روشن يكتاپرستي را در جلو ديدگان ما باز مي نمايد، و تبرّي از دشمنان خدا و                       

  . با نمونه هاي عالي انسان به ما ياري مي رساندتولا در تشبه به اخلاق و رفتار امام و همانند شدن

بدين ترتيب محتواي معرفت آموز زيارت در قالبي شايـسته و جـامي پـسنديده ريختـه شـده كـه آشـامندگان را                        

سرمستِ دوست مي گرداند و لذّتي روحاني كه چشيدني است نه گفتني ايجاد مي كند كه باعـث بـه بـار نشـستن آثـار            

  .اسي مي شودفردي و اجتماعي و سي

از آنجا كه كمال و سعادت واقعي انسان در قرب الي االله مي باشد و تحقـق آن جـز از طريـق برخاسـتن از خـودِ                

مجازي و گسستن بندهاي دنيوي از دل و جان ميسر نيست راهنماي انسان در اين مسير نمي تواند بي خبران و اسيران 

سيده، آنها كه وجودشان پايه و اساس وجود هستي و مايه معرفت خـدا       خاك باشند، و اصلاني بايد رهيافته و به مقصد ر         

تا آدميـان بتواننـد در   .  خاك به عالم پاك رسانند با برنامه الهي انسانها را از خطة  و دين الهي، هاديان حقيقي انسانها كه      

  .عرض عمر محدود خود، مسيرهاي پر رمز و راز تكامل را طي كنند

زمام دين، نظام مسلمين، صلاح دين و عـزّت مؤمنـان و ريـشة رشـد            .  فرهنگ اسلام،  امامت رفيع ترين مقام در    

نماز، روزه، حج و جهاد تمام مي گردد، و احكام و حـدود الهـي     به وسيلة امام    . يابندة اسلام و شاخة بالندة آن است      

  .اجرا مي شود

هاي گمراه كننده، در بيابان هـاي بـي آب و           امام، ماه منور، چراغ روشن، نور تابان و ستارة هدايت گر در تاريكي              

  .علف و در ميان امواج سهمگين درياهاست

آتش روشني بر بلندي است . امام، آب خوش گوار بر جگر تفتيده، دليل راه هدايت و نجات دهنده از پستي هاست     

  .كه هركس بر آن نزديك شود، او را گرم مي كند و هركس از آن جدا شود هلاك مي گردد

 امين خدا در زمين، حجت او بر بندگانش، خليفة او در شهرهايش، دعوت كنندة به سوي خدا و دفاع كننـده                      امام،

  .]تا ضايع نشود و هتك حرمت نگردد[از محرّمات الهي است 

امام يگانة دوران است كه كسي در نزديكي افق او نيست نه عالمي معادل او وجود دارد و نه بدلي بـرايش يافـت    

  . مانندي دارد و نه نظيريمي شود، نه

امام از فضايل مخصوصي برخوردار است كه نه آنها را طلب كرده و نه بـراي بـه دسـت آوردن آنهـا خـود را بـه                         

زحمت انداخته، بلكه خداي وهاب به او عطا كرده است كه باريابي به پيشگاه قرب ربوبي و حضور در قلمرو دين مداري                     

متر نوشيدن شهد شيرين عبوديت و وصول به رضوان الهي بدون ورود به اين مـرز و            و ورود به حزب الهي و از همه مه        



 

١٤٢ 

ركن ركين و بدون مهر تأييد اين شاخص ارجمد ناممكن است و موجب خارج شدن از مدار عبوديـت و جـاي مانـدن از         

  .قافله موحدان خواهد بود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

١٤٣ 

  فهرست منابع و مآخذ فارسي

ن مجيد قرآ  

۱۳۷۸مترجم فيض السلام، تهران، فقيه، چاپ سوم، :  نهج البلاغه  
  ۱۳۷۵ سي درس در عقايد اسلامي، قم، مشفق، چاپ اول، :اهيمي، عبد الجوادابر .۱
، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام       )درسهاي استاد مصباح يزدي   ( اخلاق در قرآن  : اسكندري، محمد حسين   .۲
  ۱۳۷۶چاپ اول،) ره(خميني
  ۱۳۵۲بررسي مسائل كلي امامت، قم، دارالتبليغ اسلامي، چاپ دوم، : ي، ابراهيمامين .۳
  الغدير، مترجم زين العابدين قرباني، بي جا، بعثت، بي تا : اميني، عبدالحسين .۴
  ۱۳۸۳آيتي، اصفهان، بنياد فرهنگي المهدي، ... معرفت امام، مترجم نصرت ا: بنياد فرهنگي مهدي موعود .۵
  ش. ه۱۳۷۲اسرار ولايت مطلقه، قم، مؤلف، چاپ اول، : مد عليبهمئي رامهرمزي، مح .۶
  ۱۳۸۱معرفت امام، تهران، نبأ، چاپ اول، : بياباني،اسكوئي، محمد .۷

  ، قم مؤسسه )تاريخ زندگي امامان معصوم( سيرة پيشوايان: پيشوائي، مهدي .۸

  ۱۳۷۸، چاپ نهم، تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق .۹
، )ره(امامت و انسان كامل از ديدگاه امام خمينـي        ): ره(ي مؤسسه آثار امام خميني    تهيه و تنظيم معاونت پژوهش     .۱۰

  ۱۳۸۱چاپ اول، 
، بي جـا، علـوم اسـلامي رضـوي،          )بررسي ديدگاه اماميه، معتزله، اشاعره    ( امامت پژوهي : جمعي از نويسندگان   .۱۱

  ش. ه۱۳۸۱چاپ اول، 
  ۱۳۸۲ت و چهارم، ، بي جا، سمت، چاپ بيس۱-۲معارف اسلامي: جمعي از نويسندگان .۱۲
  ش. ه۱۳۸۱قم، اسراء،چاپ اول، ) شرح زيارت جامعه كبيره( ادب فناي مقربان: جوادي آملي، عبداللّه .۱۳
   ۱۳۶۵تفسير موضوعي قرآن،بي جا، نشر فرهنگ، رجاء، چاپ اول،(...):  .۱۴
  حكمت عبادات، تنظيم و ويرايش حسين شفعي، بي جا، اسراء، بي تا(...):  .۱۵

  ۱۳۷۶، تنظيم و نگارش حسين شفعي، قم، اسراء، چاپ اول،  سيرة رسول اكرم(...):  .۱۶
  ۱۳۶۹ولايت در قرآن، بي جا، رجاء، چاپ سوم، (...):  .۱۷
  ۱۳۷۹ولايت علوي، گرد آورنده سعد بند علي، قم، اسراء، چاپ اول، (...):  .۱۸
  مسائل تربيتي اسلام، تهران، فرهنگ اسلامي، بي تا: حجتي، محمدباقر .۱۹
  ۱۳۷۶موعه مقالات، بي جا، دفتر تبليغات اسلامي، چاپ پنجم، مج: حسن زاده آملي، حسن .۲۰
  ۱۳۷۶نگرش وحي بر امامت و ولايت، قم، سعيد نوين، چاپ اول، : حسيني اصفهاني، مرتضي .۲۱
  امام شناسي، مشهد، علامه طباطبائي، چاپ چهارم، بي تا: حسيني تهراني، محمدحسين .۲۲



 

١٤٤ 

  ۱۳۷۹مهر محبوب، تهران، آفاق، چاپ سوم، : حسيني، حسين .۲۳
  ۱۳۷۹مقامات اولياء، بي جا، نيستان، : حسيني، مجتبي .۲۴
  ۱۳۶۲زيارت، بي جا، نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول، : حسيني، محمد .۲۵
شرايع الاسلام، مترجم ابوالحسن محمدي، تهران، نـشر دانـشگاهي،          : حلي، جعفربن حسن بن يحيي بن سعيد       .۲۶

۱۳۶۹  
ئمة و وظيفة الشيعه در ولايت و معرفت چهارده معصوم        امام شناسي يا معرفة الا    : حيدري حسيني، كمال الدين    .۲۷

  ، اصفهان، افست، بي تاو اطاعت ايشان
  ۱۳۸۲چهل حديث، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ بيست و هفتم، : ، روح االله)ره(خميني  .۲۸
  ولايت فقيه و جهاد اكبر، تهران، ناس، بي تا(...):  .۲۹
 ۱۳۶۷غه با تجديد نظر و اضافات، قم، حضور، ترجمه نهج البلا: دشتي، محمد .۳۰

  )۱۳۷۷تهران ،چاپ دانشگاه تهران، ، چاپ دوم، (لغت نامة دهخدا، انتشارات : دهخدا، علي اكبر .۳۱
  ۱۳۸۰، قم، نصايح، چاپ اول، )۲(عقايد استدلالي : رباني گلپايگاني، علي .۳۲

  ۱۳۸۰ر، ، تهران، دانش و انديشه معاصدانشنامة امام علي : رشاد، علي اكبر .۳۳
  ۱۳۶۲شوق ديدار، آستان قدس، چاپ اول، : ركني يزدي، محمدمهدي .۳۴
  مقام ولايت در شرح زيارت جامعه كبيره، بي جا، فرهنگ اسلامي، چاپ چهارم، بي تا: زمرديان، احمد .۳۵
، قم، مؤسسه امام    )تبيين عقايد اسلامي در پرتو قرآن، حديث و عقل        (الهيات و معارف اسلامي     : سبحاني، جعفر  .۳۶

  ، بي تاق صاد
  آئين وهابيت، بي جا، سعادت، بي تا(...):  .۳۷
  ۱۳۷۵پيشوايي در اسلام، قم، دار الكتب اسلامي، چاپ اول، (...):  .۳۸
  ۱۳۷۵اثبات ولايت، تهران، نيك معارف، چاپ اول، : شاهرودي، علي نمازي .۳۹
  ۱۳۸۱الاخلاق، مترجم محمدرضا جباران، قم، هجرت، چاپ هشتم، : شبر، عبداالله .۴۰
  ۱۳۷۲ا اختران تابناك ولايت، مترجم عباسعلي سلطاني گلشيخي، بي جا، قدس رضوي، چاپ دوم، ب(...):  .۴۱
  ۱۳۷۹ايده ها و عقيده ها، قم، بنياد معارف اسلامي، چاپ اول، : شفيعي، محمد .۴۲
  ۱۳۶۷ مترجم ابوالحسن محمدي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، مستألك الافهام،: شهيد ثاني .۴۳
  ۱۳۶۰ولايت تكويني و تشريعي، تهران، الامام المهدي، : صافي گلپايگاني، لطف االله .۴۴
  ۱۳۹۰عيون الاخبار الرضا، مترجم محمدتقي اصفهاني، نجف، حيدريه، : صدوق، محمدبن علي بن بابويه .۴۵
  تفسير الميزان، ترجمه محمدباقر همداني، بي جا، اسلام، بي تا: طباطبايي، محمدحسين .۴۶
  يغ اسلامي، بي تاشيعه در اسلام، قم، دار التبل(...):  .۴۷



 

١٤٥ 

  ۱۳۸۲ولايت كليه، محقق و تصحيح محمد لولاكي، قم، الهادي، چاپ اول، (...):  .۴۸
  ۱۳۸۲انسان كامل، قم، مطبوعات ديني، چاپ اول، : طباطبايي، علي .۴۹
  كلم الطيب در تقرير عقايد اسلامي، تهران، اسلام، چاپ اول، بي تا: طيب، عبدالحسين .۵۰
  ي جا، سفينه، بي تاره توشه ديدار، ب: طيبت، مهدي .۵۱
  ۱۳۷۶قم، زائر چاپ اول، ): ترجمه و شرح رساله زيارة القبور فخر رازي(فلسفة زيارت : عابدي، احمد .۵۲
آموزه هاي اخلاقي و رفتاري امامان شيعه، قم، دفتر تبليغات          : عبدوس، محمدتقي و محمد محمدي اشتهاردي      .۵۳

  ۱۳۸۳حوزه علميه قم، 
  بحث امامت، تهران، حقايق، بي تاصد درس از : عراقچي همداني، علي .۵۴
  ۱۳۶۷تاريخچه نقد و بررسي وهابي ها، بي جا، اميركبير، چاپ سوم، : علوي، ابراهيم .۵۵
  ۱۳۷۱تفسير الكبير مفتاح الغيب، ترجمه علي اصغر حلبي، تهران، اساطير، : فخر رازي، محمدعمر .۵۶
 امامت، بي جا، حجت، بي تا: قرائتي، محسن .۵۷

  ۱۳۷۱ر، حج، بي جا، مشع (...):  .۵۸
  قاموس قرآن، تهران، دار الكتب اسلامي، بي تا: قريشي، علي اكبر .۵۹
  ۱۳۸۲مفاتيح الجنان، مترجم مهدي الهي قمشه اي، قم، چاپ هشتم، : قمي، عباس .۶۰
  ۱۳۷۴امامت و ولايت، بي جا، مؤلف، : كازروني، محسن .۶۱
وي، تهـران، اهـل بيـت     اصول كافي، مترجم جواد مـصطف : ابي جعفر محمدبن يعقوب بن اسحاق  كليني رازي،  .۶۲

  عليهم السلام، بي تا
  اصول كافي، مترجم محمدباقر كمره اي، تهران، اسوه، بي تا، (...):  .۶۳
  ۱۳۷۸، تهران، ني، چاپ سوم، »۲«حكومت ولايي انديشة سياسي در اسلام : كديور، محسن .۶۴
  ۱۳۶۸مراتب ولايت و حقيقت محبت، بي جا، فروغ دانش، چاپ اول، : گروه محصلين درس ولايت .۶۵
تفسير شريف لاهيجي، تصحيح جلال الدين حسيني ارموت محـدث، تهـران،      : لاهيجي، محمدبن علي شريف    .۶۶

  مطبوعات، بي تا
  ۱۳۸۰سيماي معصومين در آئينة نگاه رهبر، تهران، قدر ولايت، چاپ اول، : مؤسسه قدر ولايت .۶۷
  ۱۳۷۲دانشگاه تهران، انديشه هاي كلامي شيخ مفيد، مترجم احمد آرام، تهران، : مارتين مكدرموت .۶۸
  ۱۳۶۳بحار الانوار، مترجم موسي خسروي، بي جا، اسلاميه، : مجلسي، محمدباقر .۶۹
  ۱۳۷۶، تحقيق علي اماميان، قم، سرور، چاپ اول، )امام شناسي(حيوة القلوب (...):  .۷۰
  ۱۳۷۳شرح زيارت جامعه كبيره، اصفهان، حسينة عمادزادة اصفهاني، چاپ اول، : مجلسي، محمدتقي .۷۱

  ۱۳۸۱، قم، دارالحديث، چاپ دوم، سياست نامة امام علي :  ري شهري، محمدمحمدي .۷۲



 

١٤٦ 

  ۱۳۶۱فلسفة امامت و رهبري، بي جا، ياسر، سوم، (...):  .۷۳
  ۱۳۷۷مترجم حميدرضا شفيعي، بي جا، دارالحديث، چاپ سوم، : ميزان الحكمة(...):  .۷۴
  ۱۳۷۸ آموزش عقايد، تهران، تبليغات اسلامي، چ دوم،: مصباح يزدي، محمدتقي .۷۵
  ۱۳۷۹حقوق و سياست در قرآن، قم، چاپ دوم، (...):  .۷۶
  ۱۳۶۸امامت  رهبري، تهران، صدرا، : مطهري، مرتضي .۷۷
  ۱۳۶۸وحي و نبوت، تهران، صدرا، چاپ چهارم، (...):  .۷۸
  ولاء ها و ولايتها، قم، اسلامي، بي تا(...):  .۷۹
  جا، عبدالرحيم علمي، بي تاامامت از ديدگاه تشيع، مترجم حبيب االله رهبر، بي : مظفر، محمد حسين .۸۰
 شيعه و امامت، مترجم محمود عابدي، تهران، اهل البيت، بي تا(...):  .۸۱

حديقة الشيعه، مصحح صادق حسن زاده و علـي اكبـر زمـاني نـژاد، بـي جـا،                   : مقدس اردبيلي، احمدبن محمد    .۸۲
  ۱۳۷۷انصاريان، 

  ۱۳۷۰لامية، بيست و هفتم، تفسير نمونه، قم، دار الكتب الاس: مكارم شيرازي، ناصر و ديگران .۸۳
  ۱۳۷۵پيام قرآن، بي جا، الامام علي بن ابيطالب، چاپ سوم، : و ديگران(...)  .۸۴
  ۱۳۸۰، قم، نسل جوان، چاپ يازدهم، )عج(حكومت جهاني مهدي : مكارم شيرازي، ناصر .۸۵
  ۱۳۷۸مباني اعتقادات اسلامي، بي جا، فرهنگ اسلامي، چاپ اول، : موسوي لاري، حجتي .۸۶
  ۱۳۷۷در پرتو ولايت، تهران، سايه، چاپ اول، : دتقيناطقي، محم .۸۷
  ۱۳۷۰ولايت و امامت، بي جا، دار الذخائر، چاپ اول، : نجفي، هادي .۸۸
  ۱۳۸۳نظام سياسي اسلام، قم، مركز نشر هاجر، اول، : نصرتي، علي اصغر .۸۹
  ۱۳۶۳ولايت تكويني، تهران، اميركبير، چاپ اول، : همتي، همايون .۹۰

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

١٤٧ 

  مآخذ عربيفهرست منابع و 

ج، نجـف، محمـدكاظم     ۳مناقب آل ابي طالب، تحقيق لجنة مـن أسـاتذة النجـف الاشـرف،               : ابن شهر آشوب   .۱

 م۱۹۵۶الحيدري، 

  ۱۴۰۷المهذب البارع، تحقيق الشيخ مجتبي العراقي، الناشر و المطبعة جامعه المدرسين، قم، : ابن فهدالحلي .۲

   هق۱۴۰۵لسان العرب، قم، ادب الحوزه، : ابن منظور .۳

  قووئ۱۴۰۵ج، بيروت لبنان، الثانيه، ۳كشف الغمة في معرفة الائمه، : الاربلي، علي بن عيسي بن أبي الفتح .۴

  هق۱۴۰۳ج، بيروت، دار الضوء، الثانيه ۲۶الذريعة الي تصانيف الشيعه، : آغابزرگ تهراني، محمدحسن .۵

  ج، بيروت، دار صار، بي تا۶مسند احمد، : الامام أحمدبن حنبل .۶

  م۱۹۱۷ج، بيروت، درالكتب العربي، الثانيه، ۱۲الغدير، : دالحسينالاهيني، عب .۷

  ح، قم، جماعة المدرسين، بي تا۲۵الحدائق الناظرة، : الايرواني، محمدتقي .۸

  هق۱۳۷۷صحيح البخاري، بيروت، دار االحياء التراث العربي، : بخاري، محمدبن اسماعيل .۹

  ق۱۴۱۶، المحاسن، قم، المجمع العالمي لأهل البيت: برقي، احمد .۱۰

ج، بي جا، المكتبة المرتضوية الحياء آثار الجعفرية، بـي       ۳الصراط المستقيم مستحقي القديم،     : البهبودي، محمدباقر  .۱۱

  تا

  ج، بيروت، دار الفكر، بي تا۱السنن الكبري، : بيهقي، احمدبن الحسين بن علي .۱۲

ة، تحقيق جلال الدين محدث، بي جا،       الصوارم المهرقة في نقد الصواعق المحرق     : التستري الشهيد، القاضي نوراالله    .۱۳

  ش۱۳۶۷بي نام، 

ج، بيـروت، دار الفكـر،      ۷الكلام في ضعفاء الرجال، تحقيق سهيل زكام،        : الجرجاني، ابي احمدبن عبداالله بن عدي      .۱۴

  هق۱۴۰۹الثانية، 

آل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، تحقيق مؤسـسه آل البيـت، قـم،               : الحر العاملي، محمدبن الحسين    .۱۵

  هق۱۴۰۹البيت عليهم السلام، 

شواهد التنزيل القواعد التفصيل في آيـات النازلـة فـي اهـل بيـت،          : الحسكاني، عبيداالله بن احمد معروف بالحاكم      .۱۶

  هق۱۴۱۱تحقيق محمدباقر محمودي، بي جا، مجمع أحياء الثقافة الاسلامية، الاولي، 

  هق۱۴۱۳ر الكتاب، الثانيه، ج، قم، دا۲۶فقه الصادق، : الحسيني الروحاني، محمدصادق .۱۷

 ه ش۱۳۷۱ للطوائف، قم، بي نام، الاولي، :الحسيني، السيدبن طاووس .۱۸

، الطبعـة الثانيـه، الناشـر مؤسـسه آل البيـت،      )بـي جـا  (الاصول العامة للفقه المقـارن،     : الحكيم، السيد محمد تقي    .۱۹

  هق۱۳۹۰

  هق۱۴۰۹ازي، طهران، الاستقلال، الثانيه، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، تحقيق صادق شير: الحلي .۲۰



 

١٤٨ 

  ۱۳۷۰تضر، نجف، منشورات، المطبعة الحيدرية، الاولي، المخ: الحلي، حسن بن سليمان .۲۱

  تاج العروس من جواهر القاموس، بي جا، دار المكتبة الحياة، بي تا: الذبيدي، محمد مرتضي .۲۲

  م۱۹۸۲ية، الثانيه، المراجعات، جميعة الاسلام: الراضي، عبدالحسين شرف الدين حسين .۲۳

اقبال الاعمال، تحقيق جـواد القيـومي الاصـفهاني، بـي جـا، مكتبـة              : رضي، علي بن موسي بن جعفربن طاووس       .۲۴

  هق۱۴۱۶الاعلام الاسلامي، الاولي، 

  ج، قم، البلاغة، بي تا۲الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل، : الزمخشري، محمدبن عمر .۲۵

 حد علماء الزيديين، بيروت، دارالحياة، بي تاتحقيق أ: مسند زيد بن علي: زيد بن علي .۲۶

 ۱۴۰۱الجامع الصغير، المطبعة، بيروت، دار الفكر، الطبعة الاولـي،          : السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر       .۲۷

  هق

مستدرك السفينة البحار، تحقيق حسن بن علي نمازي، قم، مؤسـسه النـشر الاسـلامي             : الشاهرودي، علي نمازي   .۲۸

  هق۱۴۱۹سين قم المشرقة، لجماعة المدر

   هق۱۳۴۹ ج، القاهره، محمدتوفيق، ۱۸صحيح مسلم، : شرح الندوي .۲۹

  مستألك الأفهام، قم، المعارف الاسلامية، الاولي، بي تا: الشهيد الثاني .۳۰

، بيروت، دار الكتـب  )سبل الهدي في سيرة خيرالعبادة، تحقيق عادل احمد عبدالموجود        : الصالحي، محمدبن يوسف   .۳۱
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